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بشم الع الاح الي 
فهرست مطالب این شماره: 














باد و بادواره و ۳ 
بادداشت هفته ام 
یک هفته چند نگاه سس سس _.«.« > ۳ ۰ 
سیاسی 
«یخ روابط هند و پاکستان اب می‌شود» E‏ 
سه‌گانه با ا ۱ 
مشاور خانواده ۰« ««» سس 
گزارش «وقتی نمایشگاه رفتن مد شد» A‏ 
گزارش «موسیقی درمانی...» جح ۰ 
چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم E o‏ 
گزارش خارجی «جزیره مرموز» YF...‏ 
خاطرات يك سر ۱۳ ح  E‏ 
داستان زندگی » بح حعحححچح A a‏ 
گزارش از زندانها (آخرین سفر ...) 
کتان و > ح ی 
خاطرات کارآگاه « سصسصسصسسسسسسری 
از گوشه و کنار جهان ۱۳ سالروز آزادسازی خرمشهر 
پاورقی «سوغات ایلیس» ۷۳۶ 
پاورقی خارجی (۰ ۰ ی ان ۳ شهر خرمشهر در سوم خرداد سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در جریان عملیات غرور آفرین بیت المقدس, توسط 
داستانهای آلفرد هیچکاک «لحاف قرمز» ...یی ۰ _ رزمندگان دلاور ایرانی از اشغال متجاوزان عراقی آزاد شد. 
زندگی ر ۳ OOo...‏ سس در سوم آبان ماه سال ۱۳۵۹ هجری قمری ارتش رژیم عراق با بهره‌گیری از امکانات زرهی و مکانیزه این بندر 
در قلمر: ۳۳۱۰ چپ ...م آستراتژیک را محاصره کرد. 
حد و I n‏ خرمشهر نزدیک به بیست ماه تحت اشغال نظامیان عراق بود. اما رزمندگان دلاور ایرانی در سوم خرداد سال 
باهوش خود کل ۱ ۲۳۱ ی ۳۹ ۶۱ درعین ناباوری و شکفتی کارشناسان نظامی چهان. مواضع و استحکامات ارتش عراق را درهم کوبیدند و 
دستید. ۳ 0 ...ا خرمشهر را آزاد کردند. 
جنگ هنر و  o‏ سس 5 
الا مفتکی ,.«يء.ء./.عع۶]آ 9 AV‏ آغاز محاصر ه افتصادی آمریکا عليه جمهو ری اسلامی ایران 
تماشاک ۲۱ .ای a...‏ 
یک ہف ا حچح« «-«ح-«ح E‏ در اول خرداد سال ۱۳۵۹ هجری شمسی محاصره اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اغاز شد. 
ترازو وس ارو آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور تحت فشار قرار دادن مردم مسلمان و مبارز ایران و همچنین 
ور ...ے۶ به سازش کشیدن نظام ایران محاصره اقتصادی را بر ایران تحمیل کرد. 


نقاشی‌های شما مس عع با لین اقدام دولت آمریکا. حضرت امام خمینی(ره) با اعلام این مطلب که حیات اقتصادی ملتها وابسته به 
قدرتهای بزرگ نیست فرمودند: 
واو خضو اقتاد آنا تتسد گر ما رآمتاسه اقتضادی کته ما تانر می قوی وجه نے مانت 


ع درگذشت ویکتور هوگو 


شرکت آیرانچاب 





آطلاعات شا ی ی OT‏ 
اطازعات) «ویکتور هوگو» نویسنده و شاعر مشهور فرانسوی در 
مدير مسوول و سرد بير متس سال ۱۸۸۵ میلا û‏ ۸۳ سالگ 
فتح‌الله جوادی دد و دوم می بلادی در سن لک 
درگذشت. 
ناظر چاپ : هوشنگ بختیاری او طرفدار اصلاحات به نفع طبقات محروم و رنج دیده 
مد دار بود. هوگو در سال ۱۸۰۲ متولد شد و از نوجوانی به سرودن 
صفحه‌ارا: محمد جعفر صباغی خسروی شعر پرداخت و در ۲۵ سالگی به عضویت آکادمی فرانسه 


نشان : ته ان -بله ار مب داماد -خابان نفت جذو , , - 
ا هفتگ ا در زمان حکومت ناپلئون سوم مدت ۲۰ سال در تبعید بسر 
کد پستی : ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ برد و در همین سالها رمانهای ماندگار خود را خلق کرد. 
تما O N‏ 
EE is ٤ 1‏ رمانتیسم در این دوره دانست. از معروفترین اثار ویکتور 
ادرس ما بر روی شبکه جهانی اینترنت : ٩‏ ۱ ۱ ۱ 
http: // www . ETTELAAT . com > Home edition‏ هوگو می‌توان به رمانهای «بینوایان»» «گوژپشت نتردام». 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی : ۲۲۲۳۵۰۷ «مردی که می خندد» و «کارگران دریا» اشاره کرد. 
چاپ از : ایرا نچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شهار ۱ E ll‏ 
٩‏ ربیع الاول ۱۳۲۴ 9 
بها: ۱۵۰۰ ريال 
8# هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود 
8 مجله در ویرایش مطا لب آزاد است 


درآمد و همزمان به عنوان نماینده به پارلمان فرانسه راه یافت. 





تسلیت به همکار 
باخبر شدیم که همکار عزیزمان جناب آقای هوشنگ بختیاری در غم از دست دادن یکی از بستگانشان 
سوگوار شده‌اند. ضمن طلب مغفرت برای تازه گذشته, مصیبت وارده را به همکارمان تسلیت می‌گوییم. 






































بادداشت 


تحقیق و تفحص از صدا و سیما 


از قدیم گفته‌اند که خربزه و عسل با هم نمی‌سازند 
و نباید آنها را باهم خورد. اما واقعیت این است که اتفاقاً 
خربزه و عسل با هم می‌سازند. منتهی با هم توافق 
می‌کنند تا پدر آدم را دربیاورند. در کشور ما نیز 
نمونه‌های بسیاری را می‌توان سراغ گرفت که حدیث 
همین خربزه و عسل در موردشان ج دارد. به 
ساخته‌اند و در بسیاری از ۳9 پدر اقراد را 
درآوردهاند. تصویری که مردم از برخی دعواهای چپ 
و راست در این چند ساله دیده‌اند. همین تصویر است. 
یی بای 
ر اس 

E N 
و‎ ay 
SNC ES 
بوده و گویا د بخشی از نمایندگان محدرم‎ E 
Ea E 
اما بی‌آنکه ماجرا به‌روشنی برای مردم حل و فصل‎ 
N e yT 
SS u Ns a 
اھات 6 نکی اسر اں مکو کته شون و بوک مسال‎ 
برخی نمایندگان هم که در جواب صدا و سیما بود.‎ 
محل مناقشه جدیدی قرار گیرد.‎ 

اینکه تا یکطرف چند برگ برنده رو می‌کند طرف 
هم گوشه‌هایی از چند برگ مهم را که در دست دارد به 
طرف نشان بدهد تااسروصداها بخواید. بلای جان این 
مملکت شده که نمی‌گذارد هیچ مداری بر مجرای قانون بگردد. 

بدنرین آفت این است که در مطیوعات و جراید 
ارقام درشتی از اختلاس. سوءاستفاده از بیت المال, 
رشوه فساد و مسائلی از این قبیل مطرح شود و به هر 
eS‏ 
اقتصادی که به‌بار می‌آورد. اثرات و و تبعی 
بسیار بدی شم در جامعه برجای می‌گذارد. به این 
مفهوم که جماعت هم با اشاره به اینکه همه دارند 
می‌خورند و می‌برند. نسبت به سوءاستفاده فاد 
کلاهبرداری و رانت‌خواری و مال‌اندوزی تحریک و 
تهییج شده و نیمچه قباحت ضدارزشهایی از این دست 
هم از بین می‌رود. 

از ماجرای و وی << 
لو و وا و 
همه بجای آنکه موجیات ترس و واهمه از سوءاستفاده 
و مال اندوزی نامشروع و رانت خواری را فراهم بیاورد. 
هر کدام با روالی که طی کرده‌اند به نوعی موجب 
¥ تشویق جرم شده‌اند. 


علت اصلی انهم این است که هميشه دستهای 
شیطنت آلودی» با سیاسی کردن هر مساءله و برخورد 
قضایی, قانونی» مطبوعاتی و... و با هر افشاگری و نقدی 
موجیات فرار سوءاستفاده‌کنندگان رافراهم آورده‌اند و 
مردم در عمل شاهد کمتر شدت عملی در برخورد با 
مفاسد بوده‌اند. 

بدون قصد قضاوت در مورد عملکرد صداو سیما 
و مجلس و بدون وارد شدن به ماهیت تحقیق و تفحص 
مجلس و درستی با نادرستی آنء تنها به این نکته مهم 
اشازة می‌کنم. که اید اترات بازرسی ی یق و 
مو اخذه را از بین برد. همانطور که نیاید اثر و قدرت 
نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور را دچار 
خدشه و آسیب کرد. 

اگر مردم ببینند که شخصیت اول کشور و نظام 
اینهمه با تاءکید تمام در مورد احترام به قانون. 
جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و ثروت ‌اندوزی و 
رانت‌خواری و فاصله‌های طبقاتی و ثروتهای بادآورده 
صحبت می‌کنند و رئيس جمهور هم مدام درباره 
مراعات قانون و قانونمداری اینجا و آنجا حرف می‌زنند 
و مقامات و ٿث یت‌ها هم در این باب حرف و سخن 
زیاد می‌زنند اما در عمل اقدامهای موّثری به عمل 
نمی آید. دچار نوعی دلسردی و بی اعتمادی می‌شوند و 
۰09 چنین رویه ای نوعی بی حرمتی به ساحت 

هبران دلسوز نظام نیز به حساب می‌آید که مدیران و 
7 به این توصیه‌ها و رهنمودها 
و تاءکیدها بی‌توجهی نشان دهند. 

بارها صاحب این قلم فریاد زده است که نظام 
اسلامی برای بقای خود هیچ راهی جز پر کردن شکاف 
بین مردم و مسوولان و رهبران ندارد. مهمترین 
پشتوانه این نظام نزدیکی رهبران با مردم و توده و 
آشنایی آنا ن با دردهای مردم و حرکت در مسیر خدمت 
بیشتر و صادقانه به آنان و کوتاه کردن دست کسانی 
است که به آنان خیانت می‌کنند. حکومت و مسوولیت و 
قدرت در نزد حاکمان در یک نظام اسلامی و انقلابی موروثی 





نیست. امانتی است که به آنان سپرده شده و آنان موظفند که 
امانت داری صدیق و جدی و سخت گیر باشند. 

درست است که ما بالقوه کشور ثروتمندی به 
حساب می‌آییم. اما بالفعل کشور ثروتمندی به حساب 
نمی‌آییم. تولید ثروت در این کشور با توجه به جمعیت 
OS‏ قابل توجه نیست. ما داریم از جیب 
می‌خوریم n SE a‏ کار 
نیستیم. پس اگر قرار باشد همین ثروت اندک کشور هم 
درست خرج نشود و یا درست تقسیم نشود. آینده‌ای 
شبیه عراق با بنگلادش را باید انتظار بکشیم. ظرفیت 
تحمل جامعه را هم نباید پایین آورد. مردم دارای 
مشکلات اساسی هستند. دیگر به هیچ حزب و جناحی 
هم اطمینان و اعتماد ندارند چرا که از هر دو طرف 
خطاها و جفاهایی دیده‌اند. تباید درهای اميد رابه روی 
آنان بست. نباید کاری کرد که مردم به این باور برسند 
که حکومت قدرت مقایله با سوءاستفاده‌کنندگان را 
ندارد و همه این سروصداها هم نوعی بازی سیاسی 
برای سرگرم کردن مردم است. وظیفه دولت. مچلس. 
قوه قضاییه و وظیفه همه دلسوزان این نظام و این 
مملکت این است که مشکلات کشور. نظام و مردم را 
درک کنند. بر سر مصالح مردم و نظام به هیچ وجه 
مصالحه و معامله نکنند و بگذارند مردم دردمند طعم 
خوش مجازات مفسدین و خائنین را بچشند و 
امیدواری دوچندان به نظام پیدا کنند. مواظب باشیم که 
خدای ناکرده اختلاط خریزه و عسل یکمرتبه باعث مرگ 
کسی نشود. 5 


نت ی ۸ عات سا این ادت که سیت ست ۳ ایا ھی بدون ا 





انزوا و گوشه نشینی» راه چاره نیست 


یود کر وی اکر گی الت کسی که با دارو 
برطرف شود و قرص آرام‌بخش خوردن فایده‌ای 
ندارد. هیچ می‌دانید که جوانان نیز به قرصهای 
آرام بخش روی آورده‌اند؟ البته. شاید حق هم داشته 
باشند! می‌گوییم که کار درست و حسابی نداریم. 
آینده‌ای نداریم. زندگی خوبی نداریم. کاملا حق تاشها 
واھ کان اد کا ا درا ای و 
اتتصتادی ممان ر می یر تد افا باتک ودن ی انیا 
کشیدن و بیکار ماندن» نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود. 
بلکه بر عمق رنج و آسیب روحی نیز اضافه می‌گردد. 
تاریخ ماء پر از انجام کارهای فردی بوده است. هر کس 
همواره خود را از جمع جدا دانسته است. چه آن زمان 
که روابط اقتصادی ارباب و رعیتی حاکم بود کک 
خانواده و قبیله خود را برتر از دیگران می‌انگاشت 
E E e‏ 
تاک کی کردم ی ون کا می کت ب ا 
می‌روند. کافی شاپ می روند و قهوه می‌نوشند و 
موبایل بسته به کمرشان هم مدام زنگ می‌زند. همه 
زا ی جوا 

ماء در تاریخمان هرگز ارزش و قدر جمع و 
گرو‌ههای اجتماعی را نفهمیده‌ایم» درخالی که افسان در 
چ رو > شادی و همدردی دارد. گروههای نوجوانان, 
جوانان» بزرگسالان و حتی کهنسالان درکشورهای 
غربی همواره بهترین اقدامات بشردوستانه و اجتماعی 
را انجام داده‌اند. البته قصد ندارم فرهنگ غرب را بر 
فرهنگ پربار خودمان ارجح بدانم. و همگی بر این 
واقعیت واقفیم که فرهنگ غرب هرچه دست و پا کند به 
فرهنگ اصیل اسلام نخواهد رسید و آدمها در غرب به 
لحا راط اقتصادی. ی احشاعی غاا ان شرق) 
تنهاترند. ولی گروههای اندکشان نیز از توانایی‌های 
عظیمی بهره‌مندند. گروههای نوجوانان می‌توانند 





نامه به سر دیبر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
دوستان عزیز و بزرگوار خواننده و با عذرخواهی 
همیشگی به خاطر تاءخبر در ارائه به‌موقع پاسخ: 
GOOG‏ 
4 مهسا حسن زاده تهران 


ترجمه شما به دستم رسد. انشاءالله در یکی از 


شماره‌های ۳ از استفاده خواهیم کرد موفق و 
مو‌ید باشید. 


4 شمیم رستمی عطاآبادی ۔ تهران 

ی ار را ار وه 
به دستم رسید که مقاله تخصصی خوبی بود و برای 
چاپ در مجلات مخصوص کامپیوتری بسیار مناسب 
است, لذا پیشنهاد می‌کنم نسخه‌ای از این مقاله را برای 
ی O‏ 

ای که ۱ در دوک وا 
برایتان ن آرزوی موفقیت دارم. 

















فعالیت های ادبیء اجتماعی» خیریه و محیط زیستی راه 
بیندازند. این گروهها نه‌تنها فرد را از تنهایی و 
اک کي و مک نکن 
در فعالیت‌ های انهاء از اوقات فراغت خود. بهتر استفاده 
می‌کنند. مسافرت گروههای نوجوان و جوان نیز یکی 
دیگر از برنامه‌های جمعی است که در شناخت افراد از 
یکدیگر. کسب تجربه و آموزش و حتی گذران اوقات 
خوب. بسیار مق‌ثر است. باید کمی حوصله کنیم و با 
گروه دوستان فعالیت‌های ثمربخشی داشته باشیم. 
حسن چراغیان . روستای کوشه. بردسکن 


نامه ای به محله محبویم! 


جهان‌ستال شام امس ی القت با اطلاغات مف 
انچنان مرا به این نشریه پربار شیفته کرده که باور 
بفرمایید فکر نمی‌کنم تا آخن عفن دست از خوت این 
مجله خواندنی بردارم. نمی‌دانم چه سر و رازی در آن 
است که تقریبا هر کس یکی دو بار با او افتخار اشنایی 
پیدا نمود دیگر تا مدتها دل کندن از او را تحمل نتواند 
کرد. یکی از دوستانم که چند ماه پیش زودتر از من 
عیال اختیار کرده بود. به طنز می‌گفت: «بگذار زن 
بگیری دیگر مجله خواندن یادت می‌رود...» 

و اکنون که آن موعد خوش‌یمن فرارسید. نه‌تنها 
ا قر کا ا اغراف توس ری 
گلپایگان پیدایم می‌شود بلکه همسرم را نیز با این رفیق 
صمیمیم آشنا کرده‌ام و گاهی دوتایی بلکه پنج» شش 
نفری ابه اتفاق اعضای خانواده همسرم) به تماشای 
مطالبش می‌پردازيم. 

اا اکن دوست ع انم سیم اه 
که تمایل دارم 7 را صادقانه با تو درمیان بگذارم. 
انتظار ندارم که حتماً حلش کنی, اگر در توانت هست 
کمکم کن و اگر نه بدان هرگز ارادتم به تو و حرفهای 
آرزشمندی که درونت نهفته است کم نمی‌شود. چرا که 
تو در این چند سال علاوه بر دوست. معلمم نیز بوده‌ای» 
من چیزهای فراوانی از تو آموخته‌ام. 

یکی. دو سال است که مشغول شغل نقاشی 


4 غلامعلی چریکی ۔ گچساران 
کردید که درباره عملی کردن آنها در حد مقدورات مجله 
تلاش خواهیم کرد. 

برایم ننوشته‌اید که آگهی اولیه شرکت مزبور چه 
بوده؟ اما همانطور که شما اشاره کردید ظاهر آگهی به 
موارد کلاهبرداری می حورد. بای سا را دراختیار 
بخش اگهی روزنامه قرار دادم تا مورد پیگیری قرار 
دهند. 

محمود آردی - تهران 
بررسی موشکافانه شما در مورد مطالب مجله موجب 
شمارابه آنها نیز نشان دادم. از حسن توجه شما تشکر 
کردند. موفق باشید. 


هدابت شاه‌محمدی م‌هاباد 
بارها خواهش کردیم که نامه‌هایتان راروی 





ساختمان هستم. تا قبل از ازدواج و دوران مجردی 
چندان اضطرابی از کمبود درامد نداشتم. متاءسفانه در 
a e O‏ 
در سطح خوبی نیست. خصوصا اینکه به واسطه رشد 
جمعیت دست بیشتری در این کار امده. جالب 
اینجاست که در این شهر دستمزدها کم اما مخارجی 
همچون کرایه خانه بسیار گران است که حتما به قول 
بعضیی. اجاره‌یهای خانه در اینجا دست کمی از تهران 
ندارد. اکنون که ازدواج کرده‌ام از آینده نگرانم. به اميد 
دریافت وام ازدواج بودم که متاءسفانه ان رابا داشتن 
چند شرط واگذار می‌کنند که آدم از خیرش می‌گذرد. 
خانواده همسرم نیز فشار می‌آورند که زودتر همسرم 
را طی مراسم جشنی به خانه ببرم. از طرفی خرج 
مراسم عروسی نیز کلافه‌ام کرده. دیگر کم‌کم دارم 
شرمنده خانواده همسرم می‌شوم. حرف یکی از 
بستگانش بدجوری ناراحتم کرد به‌طوری که باعث شد 
این نامه رابرای شما دوست عزیز به این شکل بنویسم 
و ان حرف این بود که: 

«ما گفتیم این پسره اهل مطالعه و خواندن است و 
فرهنگش بالاست ولی چه فایده... انقدر بیچاره است که 
زنش را نمی‌تواند ببرد... آخر کتاب و مجله خواندن به 
چه دردش می خورد!!» 

دوست من می‌بینید چقدر مردم به مطالعه و 
فرهنگ بها می‌دهند؟! گاهی وسوسه می‌شوم که 
راستی هر کس در این دنیا پولدار و متمکن باشد 
محترمتر و ابرومندتر است ولو اينکه بی‌انديشه. 
بی‌نزاکت و حقه‌باز باشد. مهم پول است! 

راستی دوست عزیز چرا بايد شاءن خواندن و 
نوشتن اینقدر پایین باشد؟ اگر مساله کتابت و 
اطلاعات و دانش نبود آیا بشریت اکنون در سایه رفاه و 
آسایش تکنولوژی می‌توانست زندگی کند؟ اصلاً مگر 
همه چیز مادیات است؟ گاهی ادم احتیاج به خوراک 
معنوی دارد. 

چرا بعضی‌ها اینطور حرف می‌زنند و دل ادم رابه 
درد می‌آورند؟ اکنون می‌خواهم ثابت کنم که این 


یک طرف کاغذ بنویسید و چون شما با 
خودنویس نامه نوشته اند مطالعه آن با دشواری همراه 
بود. سعی می‌کنم خلاصه‌ای از نامه شمارا در آینده به 
دی میرم 


هنکامه شهیدی 

رک 
تعطیلات کمتری داشته باشیم اما باور کنید گاهی وقتها 
تعطیلات پشت سر هم از نظر فنی به ما فرصت چاپ 
مجله را نمی‌دهد. مثلا به همین تعطیلات ماه آینده نگاه 
بکنید. روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه تعطیل 
هستند یعنی عملا از هفت روز هفته تنها چهار روز کاری 
باقی می‌ماند. به نظر شما چه باید کرد؟ 


نوشته‌اید که از جمله بدقول‌ترین افراد این مملکت 
کت و کال می شوم در ناما بی برای بو 
که چه قولهایی به شما داده‌ام که به ان عمل نکردم. 
موفق باشید. 

4 زینب حائری . نیریز 











دوست فرهنگی من حتی اگر در توانش باشد مشکل 
مالی مرا نیز برطرف می‌کند. 

مشکل من این است که به مقداری پول به عنوان 
قرض نیازمندم برای اینکه یا پیش قسط یک خانه 
متوسط را بپردازم یا با ان یک اتاق بسازم. مبلغ مورد 
نیاز برای یکی از دو منظور یک میلیون تومان است. 
مجله عزیز من. به شما رو زده‌ام. 

بنده حساب کرده‌ام اگر تنها هزار نفر از خوانندگان 
خوب این مجله نیز در حق دوست و هموطن مسلمان 
خود نفری هزار تومان به عنوان وام عنایت کنند مشکل 
من حل شده و مرابه عنوان یک انسانی که به مطالعه و 
فرهنگ و ادبیات بها می‌دهد در مقابل عده‌ای زخم 
زبان‌زن سرفراز می‌کنند! 

ح . گلپایکان 


بد و خوب همه جا هست 


یک خواهش برادرانه از شخص سردبیر محترم دارم. 
وی موان در مه تیا ان این اتی 
بدجوری قلم‌فرسایی می‌شود. مثلاً طوری وانمود 
می‌شود که تمام افغانی‌های مقیم ایران اسلامی 
قاچاقچی مواد مخدراند و یا معتاداند یا ادم کشند و با... 
مثلا در صفحه دستپخت عدسی و گزارشهای آقای 
شهابی بهتر است انصاف بیشتری بخرج دهند. هر 
جامعه‌ای خوب و بد دارد. این مساءله در مورد 
مهاجرین افغانستانی هم صدق می‌کند. همه شاید بد 
نباشند این در افکار مردم نسبت به ما تاءثیری سوء 
می‌گذارد. قبول دارم که ما میهمان ناخوانده هستیم. 
واا تدای کد زه فل ها وا 
تحمل کرده‌اند که تشکر می کنیم و هر افغانستانی فھیم 
و باشعور باید از این زحمات کمال قدردانی و سپاس را 
به‌جا آورند. واقعاً ما خیلی مرهون ملت و دولت ایران 
هستیم. واقعا. در ضمن اینکه مدافع تبهکاران و جانیان 
هم نیستیم ولو هموطن خودمان باشد. 
برادر کوچکترتان . عبدالجلیل ادینه هزاره 





0 
ان رابه دست چاپ بسپارم. 


4 مهدیه صابری . سمیرم 

اسم دوستتان را که نامه‌هایش چاپ نشده برایم 
ننوشته‌اید. به هرحال ما نسبت به هیچ کدام از 
خوانندگان مجله بغضی نداریم اما به همه حب داریم. 
موفق باشید. 

4 فیض علی مداح ‏ دانشگاه سمنان 

از لطف شما استاد محترم دانشگاه سپاسگزارم و 
نامه شمارابه خانم مختاری برای استفاده بهتر تحویل 
دادم. موفق باشید. 


4 رضا عباسی . شهرقدس 

باور کنید درباره مشکل اشتغال جوانان و بیکاری 
دیپلمه‌ها و لیسانسیه‌ها هفته‌ای نیست که مطلبی 
ننویسیم. اما به اعتقاد شما آیا صرفاً با نوشتن مقاله و 
گزارش و یا بحث پیرامون این مسائل مشکل حل 
می‌شود؟ 














یکت هفته . جندنگاه 


تفحصی بر دردس ! 


وقوع چند رخداد همزمان طی دو هفته اخیر به 
ناگاه رخوت نسبی موجود در فضای سیاسی کشور 
را که در هفته‌های پس از شروع رسمی فعالیت‌ها در 
سال جدید ایجاد شده بود. از بین برد و نگاههای 
بسیاری را متوجه تعامل جدی پدیدآمده ميان ارکان 
یاه ات مدا ا وور 
مواردی بستر چالشهای اصلی ذز آنتگه ثر دنکن 
در این فضا یکی از مهمترین بازیگران صحنه. مجلس 
و نمایندگان اصلاح طلب این دوره از قوه مقننه بودند. 
مجلس شورای اسلامی که در دوره شش در 
عرصه‌های چالش برانگیز و محلهای نزاع فکری جامعه 
حضوری فعال دارد. هفته گذشته اقدام به انتشار 
نتیجه تحقیق و تفحصی نمود که پس از چند ماه تلاش 
شبانه‌روزی و با وجود موانع جدی در برابر ان به 
دست امده بود. تحقیق و تفحصی راکه مجلس از صدا 
و سیما به عمل اورد و نتیجه ان از تریبون مجلس 
قرائت شد. باید از مهمترین و حساسیت برانگیزترین 
د قیقاتی دانست که در شش دوره قانونگذاری توسط 
قوه مقننه انجام شده است. این تحقیق و تفحص که 
ماجرایی خاص دارد و در گذشته و در مقطع تصویب 
تحسین برانگیز مجلس در مهيا نمودن امکان این 
تحفیق و تفحص ارائه شده. پس از مدتها در نوبت 
قرائت در جلسه علنی مجلس قرار گرفت و گرچه 
فشارهایی برای پیشگیری از قرائت ان وجود داشت. 
اما در نهایت هيات رئیسه مجلس مقرر کرد در جلسه 
مورخ ۷( نتیجه کار گروه : تحفیو و تفحص از 
موجی از واکنش‌ها در کشور ایجاد شد و در نخستین 
اظهارنظر رئيس سازمان صداو سیماان را «کشکی» 
توصیف کرد. این اظهارنظر البته بعداً اصلاح شد و 
رئیس سازمان از بابت ان عذرخواهی کرد. 

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که ۲۸ صفحه 
می‌شد. از جمله اشاره شده بود که: «مسوولان صداو 
سیما» پنج میلیون مترمربع زمین رابه مبلغ هر متر ۵۰ 
ریال و بدون تشریفات قانونی فروخته‌اند» و با «صدا 
و سیما» ۸۲ میلیارد ريال و ۱۸ میلیون دلار برخلاف 
قانون به روزنامه جام جم کمک کرده است.» روزنامه 
یاس‌نو در برداشت از محتوای گزارش مجلس تیتر 
«تخلف ۵۲۵ میلیارد تومانی در صدا و سیما» را در 








روز ۱۸ اردیبهشت انتخاب کرد. هبات تحقیق و تقحص 
مجلس در انتهای گزارش مفصل خود علیه آقایان علی 
لاریجانی و علی کردان رئیس و معاون مالی سازمان 
صدا و سیما اعلام جرم کرده است. به دنبال انتشار 
گزارش تحقیق و تفحص, صدا و سیما هم طی 
اطلاعیه‌ای پاسخ نسبتاً مفصلی به گزارش مذکور 
ارائه کرد که در آن از جمله به مواردی چون «مشکلات 
درونی هیأت تحقیق و تفحص و عدول از بی طرفی» رد 
اتهام عدم همکاری با مجلس, دفاع از پرداختهای 
سازمان به شرکتها و مؤسسات تابعه از جمله روزنامه 
چام چم ى وجود: ارتام عجیب» غیروانتی. ي 
محیرالعقول در گزارش هیأت» اشاره کرد. 

در پاسخ صدا و سیما این نکته نیز ذکر شده بود 
که: «مفاد و نتایج گزارش هیأت تحقیق و تفحص بدنه 
پرسنل سختکوش و سالم و درستکار صدا و سیما را 
نیز همراه با مدیران شایسته و صالح و کم‌توقع آنان 
به طور یکپارچه مورد هتک و اتهام و بی‌حرمتی قرار 
داده است.» 

درپی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس بجز 
واکنشهای صورت گرفته پیرامون آن در سطح 
نمایندگان مجلس و مسوولان صدا و سیما برخی 
روزنامه‌ها نیز بدان موضوع پرداختند. که به دو نمونه 
ان اشاره می‌شود. روزنامه رسالت طی یادداشتی با 
عنوان «پیرامون تحقیق و تفحص صدا و سیما» 
نوشت: «میان جرم و اتهام و حتی تخلف فاصله 
بسیاری است. بدیهی است نمایندگان در انجام تحقیق 
و تفحص وظیفه خود را انجام داده‌اند. ولی هیچ گونه 
جرمی هنوز اثبات نگردیده است و موضع رئیس 
سازمان صدا و سیما در بازگرداندن قضاوت به قوه 
قضاییه کاری عاقلانه است.» 

نویسنده روزنامه رسالت در انتهای بادداشت 
خود اشاره کرده است: 

«الف تحقیق و تفحص حق مجلس است و نفی آن 
به هر شکلی عاقلانه نیست. 

ا هی رارسا سای که تافو 
صورت اثبات محکوم است و ما از حق دفاع می‌نماییم 
وک آفران مسا اضرا 

ج هر قضاوتی پیش از رسیدگی قضایی باطل 
بوده‌وهرسخنی اتهام یا پاسخ اتهام_ صرفا ادعاست و حکم 
نهایی را قاضی عادل صادر می کند.» 

در مقابل روزنامه یاس نو که در این زمینه بسیار 
فعال بود و متن کامل گزارش ۲۸ صفحه‌ای تحقیق و 
تفحص را در تاریخ ۸۲/۲/۲۰ منتشر کرد و در 
یادداشتی با عنوان «طیل توجیه صدا و سیما» نوشت: 
«دستگاه صدا و سیماطی ۶ سال گذشته از موٌ ترترین 
اهرمهای مخالفان اصلاحات در برایر نهادهای 
برخاسته از رای ملت بوده است. طی این مدت. برنامه 
کلی این سازمان در جهت تخریب اعتماد عمومی 
نسبت به نهادهای تحت کنترل اصلاح‌طلبان و بحران 
سازی استوار بوده است(...) البته طبیعی است که در 
تمام این مدت مدیران ارشد صدا و سیمابا بهره‌مندی 
از حاشیه امن رانتهای سیاسی و عدم پاسخگویی به 
ما وان موان احا اى اه 
باشند. اینک که نسیم کوچکی گونه طوفان سازان را 
آزار داده است بر آشفتگی آقایان از اینکه این کارها در 
ات ها عسزه سازی است. جای شگفتی دارد!» 

در یادداشت روزنامه یاس نو همچنین به این نکته 
اشاره شده است که: «رفتار بخشهای خبری صدا و 
سیما در قبال گزارش هیأت تحقیق و تفحص و به ویژه 


سخنان مدیر عامل این دستگاه آشکارا حاوی 
جسارتهای غير قابل قبول نسبت به قوه مقننه کشور 
است(...) برخورد متکیرانه مدیریت صدا و سیما از سر 
خشم با مجلس از هیچ توجیهی برخوردار نیست.» 

برخوردهای متنوع با گزارش تحقیق و تفحص 
مجلس و جدی شدن برخی مجادلات باعث شد رئیس 
مین ترا مرا CEL‏ 
موضوع خویشتنداری نشان دهند و از بالا گرفتن 
درگیریهای لفظی پیشگیری نمایند. این حرکت سبب 
کی اف لته سین گان مجلس کی مات ایا 
امخام ۱۷۲ کر از هتات و کته مس خو اشفا 
پیگیری شایسته گزارش تحقیق و تفحص از صدا و 
سیما و برخورد قانونی با ان شدند. مطابق روال هر 
تحقیق و تفحص گزارش نهایی جهت رسیدگی به قوه 
نتیجه بررسی‌های قضایی حول محتوای گزارش 
مذکور و تخلف های مطرح شده EE‏ می‌باشد. 
اختیارات رئیس جمهوری در شورای نگهبان را مطرح 
می‌کردند و بر اساس اخباری که حکایت از رایزنیهای 
پشت پرده جهت متقاعد کردن شورای نگهبان برای 
نامه‌ای به رئیس مجلس بابر شمردن اشکالات متعدد 
نسبت به لایحه اختیارات رئیس جمهوری از تایید آن 
خودداری کرد. شورای نگهبان در نامه خود ۱۰ مورد 
اشکال قانون اساسی به لایحه مورد نظر وارد کرده؛ 
ولی هیچ اشکالی که حکایت از خلاف شرع بودن مفاد 
لایحه مذ‌کور داشته باشد. مطرح نساخته است. ی ۸ 
نامه آمده است: 

«الرام قوه قضاییه و محاکم و قضات به رسیدگی 
به صرف درخواست رئیس جمهوری دخالت در آمر 
قضا و موجب اخلال در وظایف و اختیاراتی است که 
به نص قانون اساسی بر عهده این قوه نهاده شده 
از ابتدا تا قطعیت حکم به عهده قوه قضاییه و محاکم 
دادگستری است. ورود رئیس جمهوری در 
پرونده‌های قضایی و احکام صادره از این حهت مغایر 
اصل ۰.۳۶ ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شده 
است.» شورای نگهبان در توجیه علل مخالفت خود با 
لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به ۱۸ اصل شامل 
اصول A AA AF AY AA NY N1 AA AV FF»‏ ۰۱۰۷ ۸۱۰۸ 
A1۲ ۸ ۰۹‏ ۱۳ ۱۵۶۲ ۱۵۹ ق ۱۷۵ استناد کرده است. 

رد لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور در شورای 
نگهبان بلافاصله واکنشهای بسیاری را در سطوح 
نهادهای حکومتی و مقامات رسمی کشور و نیز افکار 
اعتراض به شورای نگهبان بودند. در واکنش خود 
طیف وسیعی از موارد را در نقد جریان امور و نحوه 
روزنامه‌های هر دو طیف هوادار و منتقد اصلاحات نیز 
التهاب فضای ایجاد شد ه افززودند. استفاده از تیترهایی 
نظیر «اصلاح‌طلبان چه می‌کنند؟ اسعفا یا رفراندم». 
«به دنبال رد لوایح پیشنهادی دولت توسط شورای 
نگهبان. خاتمی چه خواهد کرد؟» «اصلاحات در اغما» 
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برخوردهای متنوع با گزارش تحقیق و تفحص مجلس و جدی شدن برخی 
محادلات باعث شد رئیس مجلس از طرفین ماحرا درخواست کند نسبت به 
موضوع خویشتنداری نشان دهند و از بالا گرفتن درگیریهای لفظی پیشگیری نمایند. 


CD‏ فا شورای نگهبام) 
نشانه این رویکرد مطبوعات بود. از آنجا که این لایحه 
نخستین بار توسط دولت به مجلس ارائه شد. به طور 
طبیعی برخی مسوولان دولتی را نیز به واکنش واداشت. 

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که به 
دلیل تناسب مسوولیت بار اصلی دفاع از لوایح دولت 
را عهده دار است. در واکنشی اعلام کرد که رد لایحه 
توسط شورای نگهبان برای آقای خاتمی رئیس 
جمهوری «بسیار غیر منتظره» بوده است. 

حجت‌الاسلام ابطحی در این زمینه همچنین 
یادآور شد: «حجم بالای ایرادات بر سر اين لایحه 
نشان از عدم توجه حقوقی به مفاد لایحه ارائه شده 
دولت دارد. تصور می‌رفت با توجه به مبانی حقوقی 
جدی که در لایحه وجود داشت و دقتی که در تنظیم آن 
شده بود. این ایرادات که نوعا پاسخهای بسیار صریح 
و روشنی دارد. توسط شورای محترم نگهبان گرفته 
نمی شد.) 

از سوی دیگر سخنگوی دولت در این باره به اظهار 
نظر پرداخت و در نخستین واکنش به رد لایحه تبیین 
حدود و اختیارات ریاست جمهوری از سوی شورای 
نگهبان گفت: «آقای خاتمی بارها تأکید کرده است که 
این لایحه حداقل نیاز برای امکان خدمت‌رسانی به 
مردم است.» عبدالله رمضان‌زاده ضمن اشاره به 
اینکه «نمی‌داند رئیس جمهوری در این خصوص چه 
عکس العملی نشان می‌دهد» یادآور شد ؛ در پی رد این 
لایحه امکان کارکردن بسیار سخت شده است. 

در واکنش به اظهارنظر سخنگوی دولت و معاون 
حقوقی رئیس جمهور. روزنامه کیهان طی یادداشتی 
نوشت: «سخنگوی دولت که بنا به عادت مالوف گهگاه 
خود راقیم دولت و گاه شخص آقای خاتمی می‌داند. با 
لحنی نیش دار در واکنش به نظر شورای نگهبان گفت: 
«نمی دانم رئیس جمهور چه عکس العملی نشان خواهد 
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داد» او به زعم خود خواسته است آقای خاتمی را حتماً 
به یک واکنش تند وادارد.» 

در یادداشت روزنامه کیهان همچنین آمده است: 
«به نظر می‌رسد معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در 
اقدامی هماهنگ با جناح مدعی اصلاحات. قصد دارد 
آقای خاتمی را تحت فشار قرار دهد تا برخی افراطیون 
سیاست زده که این روزها به طرز رقت آوری دست و 
پا می‌زنند. نجات پیدا کنند.» 

این اظهارات نسبت به نظر رئیس جمهوری در 
حالی ابراز شده که اقای خاتمی هنوز نسبت به 
موضوع واکنش خاصی نداشته و موضع گیری علنی 
نکرده است. اما رئیس مجلس تلاشهایی را سامان 
داده که موضوع در فضای رایزنیها حل و فصل شود. 
هرچند مرحله رایزنی با شورای نگهبان هنوز به نقطه 
امیدبخشی نرسیده است. بحث بر سر نحوه مواجهه با 
این موضوع و اينکه آیا اختلاف موجود ميان مجلس و 
شورای نگهبان مثل سایر لوایح و طرحها به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود یا نه به 
موضوعی بحث برانگیز میان فراکسیونهای مختلف 
مجلس و شخصیت‌های فعال سیاسی از سویی و 
رسانه‌های مکتوب و تریبونهای جناحهای گوناگون 
سیاسی از سوی دیگر بدل شده است. در این ميان 
پیشنهادهایی نظیر رفراندوم. استعفای دسته‌چمعی. 
خروج از حاکمیت. رایزنی‌های پشت پرده و یا ارجاع 





موضوع به مجمع تشخیص مصلحت و پیگیری از ان 
طرق حطر سوه از هان لابه سین ارات 
رئیس جمهوری را بتوان مهمترین لایحه از نظر اهمیت 
طی ۶سال گذشته عرضه کرده است از این حیث به 
نظر می‌رسد سرانجام و فرجام لایحه مذکور تاءثیر 
تعیین کننده در تحولات اتی کشور خواهد داشت. 

Hl 





م7 رھبر معظم انقلاب اسلامی در پرسش و پاسخ با 
دانشجویان: لوایح دوگانه باید روندی قانونی را طی کند 
(رسالت ۸۲/۲/۲۴) 
م رهبر معظم انقلاب با اشاره به سیاستهای آمریکا: 
ماجراجویی در ایران نتیجه ندارد 
(اعتماد ۸۳۲/۲/۲۳) 
در انفجارهای ریاض کشته شدند 
(همیستگی ۸۲/۲/۲۴) 
در واکنش به پرونده تحقیق و تفحص مجلس از 
ا و سیماء عل کانی: پرونده «کشکی» ات 
(یاس نو ۸۲/۲/۲۰) 
خطبه‌های نماز جمعه تهران: خداوند مانع سلطه کفار 
(رسالت۸۲/۲/۲۰) 
م ۶٩سال‏ زندان برای پانزده متهم ملی -مذهبی 
(آفتاب یزد ۸۲/۲/۲۱) 
> به دنبال رد لوایح پیشنهادی دولت توسط شورای 
نگهیان. خاتمی چه خواهد کرد؟ 
(یاس‌نو ۸۲/۲/۲۱) 
رئیس جمهوری سخن گفت: خبر غیرمنتظره برای خاتمی 
(اعتماد ۸۳۲/۲/۲۱) 
⁄ آرتش امریکا خلع سلاح گروههای مسلح را در 
عراق اغاز کرد 
(همشهری ۸۲/۲/۲۲) 
م یک نماینده مجلس پد پیشنهاد داد: طرح فامیل زدایی 
در سیستم مدیریتی کشور 
(انتخاب ۸۲/۲/۲۲ 
م رئیس کل دادگستری تهران: از تعداد مطبوعات 
توقیفی مرا نترسانید 
(همبستگی ۸۲/۲/۲۲) 
> واکنش سخنگوی دولت نسبت به رد لوایح دوگانه: 
فضا برای کارکردن بسیار سخت شده است 
(نسیم صبا ۸۲/۲/۲۲) 
مب تذکر شورای نظارت بر صداو سیما به علی لاریجانی 
(یاس‌نو ۸۲/۲/۲۳) 
(ايران ۸۲/۲/۲۳) 
حضور متهمین در شورای شهر تهران ممنوع شد 
(همبستگی ۸۲/۲/۲۳) 
با امریکا روابط دوجانبه نبوده است 
(آفتاب یزد ۸۲/۲/۲۳) 
مخالفت رئیس جمهور با ارسال لوایح دوگانه به مجمع 
تشحیص مصلحت 
(یاس نو ۸۲/۲/۲۴) 
م ۱۷۲نماینده خواستار پیگیری گزارش تحقیق و 
(آفتاب یزد ۸۲/۲/۲۴) 
خاتمی در پاسخ به خبرنگاران ره کرد: 
مواضع ایران درباره بحران خاورمیانه و رابطه با امریکا 
(همشهری (ATIYIYA‏ 
با صدور بیانیه‌ای تحلیلی درباره تهدیدات خارجی و 
مشارکت 


( یاس نو) ۸۲/۲/۲۵) 
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عباس پروانه زابلی از: یزد 

چرا قیام مردم چکسلواکی سابق به «بهار پراگ» مشهور است؟ 
شوروی به دو کشور جمهوری چک و جمهوری اسلوواکی تقسیم 
شد. با ۱۳/۸۶۹ کیلومترمریع مساحت در مرکز قاره اروپا و در 
همسایگی لهستان, المان, اتریش, مجارستان و شوروی قرار داشت 
و به دریای ازاد راه ند اشت. 

جمعیت ان ۵ درصد چک. ۰ درصد اسلوواک. چهار درصد 
مجار و بقیه لهستانی و المانی بودند. حتی قبل از تقسیم این 
سرزمین به دو کشور اسلوواکی و چک نیز انها تا حدودی جدا 
کیلومترمربع و جمهوری اسلوواک به مرکزیت براتیسلاوا ۳۹/۰۱۳ 
کیلومترمریع مساحت تا 

این دو قوم در قرن نهم میلادی تحت عنوان امپراتوری موراوی 
متحد شدند؛ ولی با سقوط این امپراتوری از هم جداشدند تا اينکه در 
سال ۱۹۱۸ پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی و تجزیه امپراتوری 
۳۵ بارستان, چک و اسلوواکی با یکدیگر متده ا 
استقلال دست یافتند. رژیم این کشور جمهوری بوده و توماس 
مازاریک ریاست جمهوری ان رابه عهده گرفت. 

در سال ۵ با مرگ مازاریک قدرت به ادوارد بنش رسید. ولی 
در همین دوران باروی کار امدن نازیها در المان, دخالتهای هیتلر در 
چکسلواکی اغاز شد که درنهایت به اشغال این سرزمین به دست 
نازیها انجامید. در پایان جنگ دوم. ارتشهای شوروی و آمریکا اقدام 
این کشور رابه دست گرفت. 
می‌کرد. حتی در این کشور در سال ۰ شاهد اصلاحات ارضی بودیم. 
به همین دلیل تلاش شوروی برای به قدرت رسانیدن کمونیست‌ها 
با مشکلاتی مواجه بود؛ از این‌رو کمونیست‌ها برای تثشیت قدرت و 
رسیدن انها در کشورهای شرق اروپاو استقرار ارتش سرخ در این 
معروف شاهد طغیان مردم در المان شر مجارستان و 
سرکوب شد. 

اما ماجرای چکسلواکی با بهار پراگ برای هميشه پرده‌ها را کنار 
مردم را مهار کرد. 

در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی خروشچف به 
افشاگری درباره استالین پرداخت. همین مساله تا ثیراتی در دیگر 
کشورهای وابسته به کرملین برچای گذارد و انها نیز درصدد 
برکناری رهبران استالینیست برآمدند. در چکسلواکی در ژانویه 
۸ الکساندر دویچک جانشین «نووتنی» شد که سالها قدرت را 
در دست داشت. دویچک طرفدار اصلاحات بود. او دست به 
سانسور و اجازه فعالیت به سازمانهای غیرحزبی داد. اصلاحات او 
مشابه اقداماتی بود که در ایران خلیل ملکی و در شوروی کورباچف 
طرفدارش بودند. روشی که او پیش گرفت. با مخالفت مسکو مواجه 
کمونیستی اوضاع را در انها نیز دگرگون می‌ساخت. به همین دلیل 
شوروی دوبچک را برکنار و کوستاو هوزاک را جانشین او کرد. 
سپس ارتش سرخ با کمک دیگر ارتشهای کمونیستی درقالب پیمان 
ورشو به این کشور حمله‌رو شد و مقاومت مردم رادرهم شکست. 

حوادتی که در سال ۱۹۶۸ در پراگ روی داد به بهار پراگ معروف 
شد؛ چون از انجا که در بهار همه چیز تازه می‌شود و دوران جدیدی 
در طبیعت اغاز می‌گردد» در چکسلواکی نیز عصر جدیدی اغاز شد و 

مردم اين کشور در فضای آزاد به تنفس پرداختند؛ ول 
متأسفانه سرکوبها بهار را به زمستان تبدیل کرد! 
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بخ روابط هند و پاکستان آب می شود د 





پس از مشکلاتی که بر سر روابط اسلاح آیاد 1 
دهلی‌نو به وجود آمد. در هفته‌های اخیر پس از سخنان 
امد و ارکننده واجپابی - نخست وزير هند - در شهر 
عقل امده‌اند و دست از لجاجت برداشتند و درصدد 
بهبود روابط با همسایه بزرگ خود برآمدند. 
و مذاکراتی که میان دوطرف تاکنون برگزار شده 
کشمیر می‌باشد. پیدا نشده اما با این حال تمامی 
دولتهایی که در هند و پاکستان بر سر کار می‌ایند. بر حل 
تلاش هستند روایط دو کشور را بهیود بخشند. در 
همین راستا واجپایی هم در سالهایی که قدرت را در 
دست داشته حنی در زمانی که نوازشریف نخست 
وزیر پاکستان بوده» گامهایی برای آشتی برداشته که با 
حسن نیت از سوی اسللاح آباد پاسخ داده نشده است. 

رقایت و دشمنی هند و پاکستان شبه‌قاره هند را به 
کانون درگیری و اختلافات تبدیل کرده و برای دو کشور 
مساله‌ساز گردیده است تا حدی که انها برای دستیابی 
به سلاحهای قویتر و مخربتر ناگزیر دست نیاز به سوی 
دیگران دراز کرده و این منطقه را به صحنه رقایت 
قدرتها تبدیل کرده‌اند. به همین جهت بود که پاکستان 
برای مقابله با قدرت اتمی هند به چین روی آورد و به 
اختلاف بین دهلی‌نو و پکن دامن زد. 

اگرچه در این سالها پاکستان تلاش کرده به هر 
نوعی پای کشورهای دیگر را به مناقشه با هند بکشاند. 
اما دهلی‌نو از آنجا که مساله کشمیر را یک مشکل 
بیگانگان نبوده است. 

ولی مشکل دو کشور این نیست که خارجیها و 
به میدان بگذارند و يا سران این کشورها اجازه دخالت 
دیگران را در این مورد بدهند. بلکه مساله اصلی این 
رابا خود همراه سازند. قادر نیستند توده‌ها را مهار کنند 
و بدون درنظر گرفتن خواسته و دیدگاه انها قدم در 
وادی دوستی و صلح بگذارند. 

اگرچه وضعیت در هند متفاوت است و پاکستان که 
همواره توسط نظامیان اداره شده فاصله زیادی تا 
مردمسالاری دارد. اما هر دو کشور در مخمصه‌ای گیر 
کرده‌اند که رهایی از آن به این سادگی نیست. 

اختلاف بر سر کشمیر که سیب گردیده دو کشور 
چندین بار به جنگ تمام عیار روی آورند و همواره مرز 
مشترک هند و پاکستان در منطقه کشمیر دچار تنش و 
بحران باشد. بارها واکنش سازمان ملل را درپی داشته 
است؛ ولی جالب توجه است که هیچ‌یک از دو کشور به 
قطعنامه‌ها و توصیه‌های سازمان ملل توجهی نمی‌کنند 
و انها را درحقیقت نادیده گرفته و وتو می‌کنند. 

در پاکستان شاهد حکومت دولت‌گرا هستیم و 
در این کشور که قدرت به دست نظامیان است و ارتش 
قدرتمندترین و منسجم‌ترین حزب می‌باشد. توجه 
چندانی به مردمسالاری نمی‌شود و اگر کامی در این 
جهت برداشته شود. صرفا در جهت لییرالیزه کردن 
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گاندی نخست وزیر پیشین این کشور می‌گفت: 
دمکراتیک ممکن است به هم پیوسته بماند» یعنی با 
رژیمی که صدای همه مردم در آن شنیده شود. 
درحالی که در هند با اراد پایدار مواجه می‌باشیم. 
همین دوگانگی مشکلاتی را برای دو طرف بهوجود 
اورده است؛ زیرا آنها با دو دیدگاه متفاوت مواجه هستند 
که همین برداشتهای مختلف بر مشکلات آنها افزوده و 
مانع دستیابی‌شان به یک فرمول و یا راه‌حل منطقی 
برای حل اختلافاتشان شده و استمرار این اختلافات 
شبه‌قاره هند را در مسیر یک جنگ و رویارویی اتمی 
قرار داده است. 

این خطر عمدتا از سوی پاکستان وجود دارد. چون 
در این کشور درمیان مسوولان اصلی و 
تصمیم گیرندگان خصوصا در مورد هند ۳ مساله 
مساله در زمانی که آنها تحت فشار قرار می‌گیرند. 
سیب خوآهد شد دست به اقدامات نسنجیده بزنند و 
برای رفع مشکل به سلاح و موشکهای اتمی روی 
بیاورند. این موضوع سبب گردیده تا تلاش شود بحران 
دو کشور از طریق دیپلماسی حل گردد؛ زیرا بحرانی 
شدن اوضاع در این منطقه عواقب خطرناکی خواهد 
داشت. به همین دلیل زمانی که در روز ۱۸ آوریل 
واجپایی در جریان سفر به سرینگر - مرکز تابستانی 
کشمیر-پیشنهاد مذاکره با پاکستان را مطرح کرد و گفت: 
«دهلی‌نو دست دوستی به سوی پاکستان دراز می کند 
و آماده است در مورد مسائل مورد اختلاف با 
اسلاح آباد مذاکره کند»» پاکستان از این پیشنهاد به 
گرمی استقبال کرد. او بار دیگر در سخنانی در مجلس 
هند آمادگی کشورش را برای ازسرگیری روابط کامل 
سیاسی و اعاده ارتباطات هوایی و زمینی با پاکستان 

روابط دو کشور که با وجود تمامی اختلافها و 
کشمکش‌ها در سطح قابل قبولی ادامه داشت. در 
سیزدهم دسامبر ۲۰۰۱ درپی حمله تروریستی به 
پاکستان و عوامل اسللام آباد نسبت داد و روابط خود را 
با این کشور به حال تعلیق درآورد. طی این سالها هند به 
درخواستهای پاکستان بی‌توجهی کرده و با متهم کردن 
این کشور به حمایت از تروریسم فرامرزی. با جلب 
رضایت امریکا و انگلیس سعی کرده بود اسلاح‌اباد را 
تحت فشار قرار دهد. 

ا ارک و کی در اقا زا و 
در سیاست خود درقبال گروههای تروریستی کشمیری 
تجدیدنظر کند و جلوی فعالیت‌شان را بگیرد. 

یکی از خواسته‌های دهلی‌نو که در سخنرانی 
واجپایی در شهر سرینگر و مجلس هند نیز مورد تا کید 
قرار گرفت. توقف تروریسم فرامرزی از سوی پاکستان 
پاکستان تغذیه تسلیحاتی می‌شوند و پایگاههایشان در 

پس از بهبودی نسبی روابط ميان دو کشور 


شماره ۳۰۹۰ 





MOS EA O E 
هند. اقدام به خلع سلاح نیروهای حزب‌المجاهدین در‎ 
اردوگاههای مظفراباد در منطقه کشمیر تحت کنترل‎ 
اسلا ح آباد کرده است.‎ 

E باس سای‎ as 
وزارت کشور هند به دست اورده نوشت: دولت‎ 
پاکستان خلع سلاح این سازمان بانفوذ کشمیری را از‎ 
اردوگاههای تربیلا و هاریپور در مظفرآباد آغاز کرده و‎ 
از نیروهای این سازمان خواسته است تمامی سلاحهای‎ 
خود را تحویل دهند.‎ 

به گفته سازمانهای اطلاعاتی هند. این اقدام پس از 
دیدار ریچارد ارمیتاژ معاون وزیرخارجه امریکا از 
اسلاح آباد صورت گرفته است. 

دولت پاکستان همچنین از نیروهای حزب 
المجاهدین خواسته هنگام گشت‌زنی در خیابانهای 
مظفراباد سلاح حمل نکنند. 

وزارت امور خارجه آمریکا قبل از سفر آرمیتاژ به 
هند و پاکستان. گروه حزب المجاهدین را که اعضایش 
عمدتاً جوانان کشمیری هستند. در فهرست گروههای 
تروریستی قرار داده بود. در همین حال گفته شد ژنرال 
مشرف رئیس جمهوری نظامی پاکستان به آرمیتاژ قول 
داد علیه اردوگاههای تروریستی اقدام کند. دو کشور 
برای ایجاد زمینه مناسب و از بین بردن کدورتها در 
هفته‌های گذشته دست به اقداماتی زدند که از ان جمله 
می‌توان به ازادی تعدادی از زندانیان هندی در پاکستان 
اعزام هیاءت پارلمانی پاکستان به هند با پیام صلح. 
برقراری مجدد پروازها بین دو کشور. رفع تحریم 
پاکستان از ۷۸ قلم کالاء برقراری مجدد روابط دیپلماتیک 
EEE‏ ای هس 
نخست‌وزیران دو کشور اشاره کرد. 

در شرایطی که قرار است نخست وزیران هند و 
E‏ 
صراحتاً اعلام کرد که پاکستان در مورد موضوعات 
مهم بخصوص نگرانی عمیق هند از عبور گروههای 
تروریستی از مرز مشترک دو کشور هیچ وعده‌ای نداده 
است. همچنین درحالی که کوفی‌عنان دبیرکل سازمان 
ملل اقدامات صورت گرفته میان هند و پاکستان را مثبت 
تلقی کرده و ازا ن استقبال نموده اما منایع رسمی هند 
تدابیر اتخاذ شده از سوی اسلا آباد برای ایجاد اعتماد 
ميان دو کشور را ناکافی دانستند و گفتند: «جمالی 
درباره بازگشت روابط دو کشور به حالت پیش از ۱۳ 
دسامیر ۲۰۰۱ حرف زدهه. درحالی که به تروریسم 
فرامرزی در کشمیر اشاره‌ای نداشته است.» به گفته 
آنها: بازگشت به حالت پیش از ۱۳ دسامبر زمان حمله به 
پارلمان هند. بدون اینکه پاکستان اقدام قابل قبولی در 
مورد کنترل تروریسم صورت بدهد. ممکن نیست. 


شماره ۳۰۹۰ 


درباره يرارق ارتباط ۳ بين دو و حرف زده 
است. اما به ایجاد تسهیلاتی برای استفاده از حریم 
هوایی ان کشور اشاره‌ای نکرده است. این منابع در 
نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که طرز تفکر پاکستان 
چندان مثبت نیست. 

اعضای گروه پارلمانی پاکستان که با پیام صلح 
عازم دهلی‌نو شدند. بر مسائل مهمی تاکید داشتند که 
توجه به آن حائز اهمیت است. آنها می‌گفتند: «پاکستان و 
هند کشورهای همسایه و همجوار هستند ولی اختلافات 
و منازعات دیرینه از جمله مساله کشمیر. مردم دو 
کشور را از یکدیگر دور کرده است.» 

سناتور شجا الملک اعلام کرد: مردم دو کشور 
پاکستان و هند صلح می‌خواهند و این وظیفه رهبران دو 
کشور است که به ندای مردم خود پاسخ مثبت دهند و 
مذاکرات صلح را هرچه زودتر شروع کنند. وی افزود: 
اگر مشکلات موجود میان هند و پاکستان حل و فصل 
شود. ۸۰ درصد از مخارج دفاعی دو کشور کاسته 
می‌شود و از این سرمایه عظیم می‌توان برای بهبود 
وضعیت اقتصادی مردم شبه‌قاره هند و رفاه اقتصادی 
جامعه استفاده کرد. 

اختلاف بین دو کشور بر سر کشمیر سبب گردیده 
هند و پاکستان در سالهای ۰۱۹۳۸ ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ با هم 
بجنگند. طی این جنکها پاکستان موفق به تصرف یکسوم 
کشر کر دند که آن منطقه را «کشمیر آزاد» می‌نامند. 

هند مدعی است کشمیر متعلق به این کشور است و 
به همین دلیل حاضر به دخالت هیچ کشوری در این 
مورد نیست. زیرا مساله کشمیر رایک موضوع داخلی 
می‌داند. ولی پاکستان می‌گوید از انجا که کشمیر یک 
سرزمین مسلمان‌نشین است. براساس قرارداد 
استقلال هند باید به پاکستان پیوسته شود. 

ادو ورا ار سا سل مت 
دو کشور هند و پاکستان درجهت عقل و منطق حرکت 
نکردند و برای حل و فصل اختلافات به نیروی نظامی 
روی آوردند. در سالهای اخیر با دستیابی طرفین به 
سلاح اتمی اوضاع در شبه‌قاره هند به مراتب وخیم‌تر 
شده است. 

مسابقه مرگیار هسته‌ای که این دو کشور درپیش 
گرفته‌اند. علاوه بر اینکه امنیت را در این منطقه ضعیف 
و شکننده کرده بر فقر و مشکلات اقتصادی آنها نیز 
افزوده است؛ زیرا آنها ناگزیرند بخش عظیمی از درآمد 
خود را صرف هزینه‌های تسلیحاتی یکنند که به ضعف 
بنیه مالی و اقتصادی انها انجامیده است و دو کشور را 
ناگزیر ساخته در عوض توجه به وضعیت معیشتی 
مردم به تولید و تکثیر سلاحهای مرگبار روی بیاورند. 
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بر نامه‌های سال وز فتح خر مشهر 

طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی: 
بر‌نامه های سوم خر داد امسال اعلام شد 

در آغاز این مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی مهندس 
داوود عامری رئیس ستاد برگزاری مراسم سوم خرداد اظهار داشت 

فتح خرمشهر درخشانترین نسخه مقاومت و ایثار فرزندان 
ایران اسلامی است که چون گوهر تابناکی در تاریخ سراسر 
افتخار هشت سال دفاع مقدس می‌درخشد. سوم خرداد یاداور 
شکوه و عظمتی بی‌نظیر است که در ان رشادت. شهامت و شهادت 
مردانی پولادین. نفسهای شیاطین دون رادر سینه حبس کرد. 

وی گفت: و تبیین عظمت «فتح الفتوح» هشت سال 
دفاع مقدس و ثبت و نگهداری آن برای نسلهای حال و آینده 
ان ان ای ۳ 
بهانه‌های واهی سعی در نفوذ و حضور بیش از پیش در منطقه 
را دارد. آهمیتی ویژه به مراسم بزرگداشت آزادی خرمشهر و 
هفته «مقاومت و پیروزی» می دهد. 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس (ستاد بزرگد اشت 
سوم خرداد)» امسال نیز مثل سالهای قبل با همراهی و مساعدت 
کلیه دستگاههای فرهنگی, نهادهاء وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح 
اجرایی برنامه‌هایی را بدین‌منظور در دستور کار قرار داده است. 

E ره‎ TD E 
سرفصلهای آن مشخص شده است رانرشمرن:‎ 

برنامه‌ها: - تولید. پخش و اجرای برنامه‌های تلویزیونی از 
طریق همه شبکه‌های صدا و سیما و برنامه‌های زنده تلویزیونی 

بای هه E‏ 

- تشریح. پاسخگویی و تحلیل مسائل مربوط به فتح 
خرمشهر توسط فاتحان خرمشهر 

. انتشار مقالاتی از نویسندگان 
مکتوب خارج کشور 

ایجاد ستاد ویژه برای اطلاع رسانی از برنامه‌های سوم 


آتو‌آنوم در رسانه‌های 


خرداد در سراسر کشور 

- تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی از طریق شبکه‌های 
برون مرزی صدا و سیما 

اطلاع‌رسانی از طریق کلیه خبرگزاریها و اینترنت 

وساو اف عات وا 
مراسم تجدید میثاق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با 
ارمانهای حضرت امام(ره) و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب 
در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سوم 
خرداد ساعت ۷ صبح 

. تجلیل از شهدای گمنام خصوصاً شهدای این فتح 
غرورآفرین با برگزاری مراسم ویژه بر سر مزار شهدای گمنام 
در سرأسر کشور: 

راسد قران دراه کی اتقید اجه ۱۲۳۷ اعت ۷ ا 
برنامه‌های ویژه برگزار خواهد شد. 

- برگزاری مراسم جشن مقاومت و پیروزی در مساچد. 
مصلاهای نماز جمعه, مجموعه‌های فرهنگی سراسر کشور 

- برگزاری مراسم صبحگاه مشترک توسط نیروهای 
مسلح در سراسر کشور 

۔ اجتماع جمعی از فاتحان خرمشهر و برگزاری مراسم 
ویژه در میدان جهان آرای شهر خرمشهر توسط سپاه 

برگزاری مراسم جشن و تجلیل از مردان و زنان مقاوم 
خرمشهر در کنار پل خرمشهر توسط سپاه 

هفتمین جشنواره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس در تالار 
وحدت با حضور فرزانگان اهل قلم و ادب 

- دومین همایش روابط عمومی‌های کشور و تجلیل از 
برترین‌های دفاع مقدس 

-برگزاری نشست‌های علمی و فرهنگی در مراکز فرهنگی و 
دانشگاهی 

- برگزاری نشست‌های ادبی و شبهای خاطره در مراکز 
استانها و شهرستانها 

- برگزاری دهها مراسم ادبی» هنری, فرهنگی علمی به 


این مناسبت در سراسر کشور. 
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چند هفته پیش موزه پارس شیراز اعلام کرد. 

این موزه مورد دستبرد قرار گرفته و متصدیان 

ب هر 
وى اما دوری شیراز یا کم اهمیت بودن اشیاء 

ر بکار ها دزدیده شده یا عدم دسترسی به وسایل 
TT‏ 

GUARD:‏ ۰60۳۷ ها جند ری در شیراز و اطرات 


می شوند آن با خبر شوند. ولی هنگامی که 
تایلوی «شب مهتابی» اثر قرن 
نوزدهم میلادی» در فاصله 





در ماههای اکر چند پرونده مطرح جنایی در تهران 
به جریان افتاد که در یکی از انها همسر یکی از مربیان نامدار 
فوتبال به قتل رسید و در دیگری اعضای خانواده یک سرمایه‌دار 
تهرانی در منزلشان با کلوله کشته شدند. و با وجود انعکاس گستردة خبر 


جد رور ار رور جهانی 
موزد. از موزه سعداباد 
تهران به سرقت رفت. 


۳ کر کے نتوانست 


بهاری در هفته گذشته شخصی وارد موزه هنرهای 
زیبای موزة سعداباد تهران شده. چند ساعتی از فضای 
فرح بخش کاخهای سعدآباد و باغهای آن لذت برده و 
در یک فرصت مناسب. تابلوی «شب مهتابی» را از قاب خارج 
کرده. ۳ داخل یک پوشه کاس که و پس ار اور ان 
کردن قاب به دیوار از نگهیانهای موزه خداحافظی کرده و 
حالا چند روزی است که هیچ خبری از وی نیست سیت ا 
این سرقتها البته اولین يا دومین سرقت ور 
میراث فرهنگی ایران نبوده است چرا که اگر به خاطر 
داشته باشید کمتر از یکسال قبل نیز در سرقتی که 
اخبار ان نیز بسیار محدود و مختصر انتشار یافت» یک 
لوح زرین از مجموعة میراث فرهنگی ایران توسط یکی 
به سرقت رفت. جالب تر آنکه همین امروز هم اگر قصد 
باشید. تنها کافی است با اولین وسیله‌ای که در 





ع چاری چنان بر جلوی انتشار خبر دسترستان قرار دارد به استان فارس و حوالی شیراز 
های تبسم آوری برای را بگیرد و حاله سفر کنید و خود را به دروازه‌های تخت جمشید 
N‏ همه می‌دانند ‏ برسانید؛ در آنجا خواهید دید که پیش از آنکه وارد 
۱ که رر محوطه تخت جمشید شوید و بلیط ورود به آن راتهیه 


a N E a‏ ۳ کنید. کسانی در کنار جاده منتهی به تخت جمشید 
این جنایتها؛ پس از کد شت چند هفبه. همچنان نيجه نهایی از تلاش نیروهای انتظامی در یک 905 0 71 نت ۲ 2 اگر از 2 
e‏ 7 8 7 ك ۰ دسسبه اند جر شید دیک به 
شناسایی عاملان جنایت بدست نیامده است. از سوی دیگر شهرهای بزرگ ایران و در راس انها زییای aC‏ یی د رو و ر در 


این «چیزها» بنگرید. تکه سنگهایی را می‌بینید که از 
ميان اثار موجود در این مجموعه» کنده شده و به 
فروش می‌رسند» هرچند در ان میان. سنگهایی هم 
E O OE‏ 

NS 
پس از سرقت تایلوی «شب مهتابی»» مدیر موزه‎ 
علت این سرقت را سهل انگاری نگهیان موزه دانست.‎ 
هرچند بلافاصله اعتراف کرد. «حتی اگر حواس‎ 
این نگهبان هم پرت نباشد. نمی‌توان انتظار‎ 
چندانی از چند سرباز وظیقه که مسیّول‎ 
1 e 


تهران» هر روز بزرگ‌تر. شلوغتر و پیچیده‌تر از روز قبل می شود و حفظ امنیت این میلیونها شهروند 
ساکن در این شهرها مشکل‌تر. به طوریکه نیروهای پلیس هر روز به تجهیزات پیشرفته‌تری مجهز 
می‌شوند و در هفته گذشته اعلام شد تا چند روز اینده. چهارصد افسر زن نیز به بدنۀ نیروی انتظامی 
افزوده خواهند شد تا بتوانند با ناامنی در شهرهای بزرگ مبارزه کنند. 

وزارت کار نیز در ماه گذشته اعلام کرد. برای رفع مشکل بیکاری در سال ۸۲ به نهصد هزار شغل 
که ۳ کت ور بت هرا نف اقا هآ ات IR‏ 
هفتصد هزار شغلی که باید در سال ۸۱ ایجاد می‌شد چند مورد به نتیجه رسیده است؟ 

به هر حال هیاءت دولت در آخرین جلسه‌ای که 
برگزار کرد. ظاهراً با در نظر گرفتن مجموع این عوامل. 
مصوبه‌ای را از تصویب گذرانده تا بتواند بخشی از 
را هخا رای ار 

هیأت دولت موافقت کرد تا از این پس مردم بتوانند برای 
خود «محافظ شخصی» استخدام کنند. تا از این طریق هم 
ضریب امنیت جامعه افزايش یابد و هم در سالی که باید نهصد 
هزار شغل در ایران ایجاد شود. برخی با تصدی شغل «محافظ» از 
این تعداد بکاهند. هر چند هنوز معلوم نیست این مصوبه چه نکته 
جدیدی به آنچه پیش از این در جامعه وجود داشت ت افزوده است. چرا 
که تا پیش از این نیز منعی برای توافق افراد در این زمینه وجود نداشت 
و هر کس می‌توانست با فرد دیگری قراردادی تنظیم کند که بر اساس آن 
در ازای دریافت مبلغی به عنوان اجرت کار به عنوان «محافظ شخصی». 
او راهمراهی کند. هم چنین چندی قبل طبق مصوبه ای فعالیت کارآگاهان 
خصوصی نیز مجاز شمرده شد که در مقایسه با محافظان شخصی از 
حوزه عمل کسترده‌تری برخوردارند و در ایجاد ارتباط با ارگانها و 
سازمانهای رسمی نیازمند کسب مجوز از مراجع قانونی بودند. 

از سوی دیگر حتی تصویب این مصوبه با هدف معرفی رسمی این 
شغل به جامعه نیز, توجیه مناسبی به نظر نمی‌رسد چرا که حتی با این 
اعلام. تعداد کسانی که می‌توانند برای خود محافظ شخصی بگیرند و یا 
تعداد کسانی که به چنین نیرویی احساس نیاز می کنند چقدر است که در 
برابر عدد نهصدهزار متقاضی شغل. بتواند خودنمایی کند؟ 

به این ترتیب پخش چنین اخباری این تصور را در اذهان تقویت 
می‌کند که یا هیاءت دولت چنین می‌پندارد که دیگر هیچ مشکل قابل حلی 
در کشور نیست که نوبت به بحث و بررسی در باره چنین مصوباتی 
می‌پردازد یا مشکل بیکاری و ایجاد نهصد هزار شغل در سال جاری 
چنان بر دوش دولت سنگینی می‌کند که گاه به روشهای تبسم آوری 
برای رقع این اشکال دست می‌اویزند! 





سىت ). که این عده نه 
دوره‌ای آموزشی برای انجام اين کار 
گذرانده‌اند و نه به دلیل تخصصی که 

داسنه‌اند در این يست گمارده 


بل اند و به قول خودشان. 





خوشحالند که این ایام. دوره خدمت نظام وظیفه راءدر 
محلی با صفا و آرام مانند موز سعدآباد می‌گذرانند! 
پس از به سرقت رفتن تابلوی موزه سعدآباد. نیروهای 
ی ار 
جستجو همچنان ادامه دارد. اما جالب‌تر اینکه. هیچ 
تغییری در وضعیت امنیت موزه مورد دستبرد قرار 
گرفته یا دیگر میراث فرهنگی انجام نگرفته و هر لحظه 
امکان انتشار خبر دیگری مبنی بر انجام یک سرقت 
دیگر از مجموعه میراث فرهنگی ایران وجود دارد. 
همچنانکه این سرقت هم‌اکنون نیز درباره سنگهای 
تخت جمشید در حال انجام است. 

مدير بخش پاسداران میراث فرهنگی هم در 
توضیح خود. دربارة این سرقت‌ها عدم وجود 
ار ار ادها 
دانسته. نیروهایی که سازمان میراث فرهنگی» هیچ 
پولی برای افزايش تعداد و تجربة انها در اختیار ندارد 
و در برابر به سرقت رفتن این آثار تنها به یک نکته دل 
خوش کرده است و آن اینکه براساس کنوانسیونهای 
بین المللی حفظ آثار فرهنگی و تاریخی, خرید و فروش 
آثار تاریخی و فرهنگی کشورها در جهان, ممنوع اعلام 
LL‏ ار ال 
تصویر این اشیاء مسروقه را برای تمام همکاران خود 
در جهان ارسال کرده است. سارق نگون‌بخت. دیگر 
نتواند اشیاء به سرقت برده را در هیچ کجای جهان به 
فروش برساند و در آخر. دست از پا درازتر. آنرا طی 
مراسمی به موزه سعدایاد تحویل دهد و از مردم 
عذرخواهی کند! 

دلایل سرپرست موزه سعداباد و مدیربخش 
پاسداران میراث فرهنگی در توجیه علل سرقت از 
موزه‌هاء البته به نوعی قابل تأمل است چرا که ایشان در 
ی کارا کی ایا مزا اس 
صحیح ان وظیفه را در اختیار ندارند و این حاصل 
بی‌توجهی مدیران ارشد کشور نسبت به این بخش از 
فرهنگ جامعه است. چرا که در هنگام تقسیم بودجه 
کشور. آنچنان مشکلات و نواقص بزرگی را در 
دفترچة یادداشتهای روزانة خود. از پیش, یادداشت 
yy‏ 
نمی‌رسد و روزی که مسئولان حفظ میراث فرهنگی 








۳۰۹۰ 


برای دریافت بودجه و امکاناتی که دولت در سال 
جاری برای این بخحش کار گذارده است به دفتر کار 
این مدیران می‌ایند. رئیس دفتر مدیر. از انها با چای و 
شیرینی پذیرایی می‌کند و پیغامی را از سوی مدير به 
دستشان می دهد که روی ان نوشته ات ااا 

از سوی دیگر لایحه ایجاد وزارت خانه میراث 
موافقت اکثریت مواجه نمی‌شود و در نهایت ایجاد 
«سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» زیرنظر 
ریاست جمهور مورد تصویب قرار می‌گیرد. 

و به این ترتیب هنگامی که در شرایط عادی, 
موضوع میراث فرهنگی جزء اولویتهای درچه ۲ و ۲ در 
نگاه مدیران کشور قرار می‌گیرد. نباید انتظار روزهای 
ادامه یافتن این سرقت‌ها افکار عمومی جامعه به 
اندازه‌ای برانگيخته شود که آنان را ناچار از 
چاره اندیشی کت 

دست ارس اینکه. در شرایطی که بازدید 
کر زر ی ور ری زر 
سنگهای انرا می‌خرند و در خانه‌های خود 
فیلمسازی و قصد دارد 
شصت و پیج میلیارد تومان؛ 
فیلمی از زندگی «کوروش» 

۱ 









مت ۳ نف ار 
نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی که تقریباً همگی از یک 
به ملاقات حجةالاسلام هاشمی 

رفسنجانی رفتند و با استناد به اوضاع 
یز کر و 
طرحهای بزرگ اقتصادی به ایشان پیشنهاد 
کرده‌اند با توجه به برداشته شدن منع قانونی 
برای ریاست جمهوری مجدد ایشان,. بار دیگر در 


انتخایات ریاست جمهوری شرکت کنند (طبق قانون 

اساسی تصدی پست ریاست جمهوری برای بیش از ۲ 
وب وت وان ی اس اک بان معا 
هیچ پاسخ مشخصی از سوی ایشان در باره این پيشنهاد. داده 
Tl MCT‏ 
ی ایب ایک ce‏ 
مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیده‌اند که برای دوره اینده ریاست 
جمهوری تنها گزینه مناسب. کسی است که پیش از این دو دوره در این پست 
خدمت کرده و هم اکنون نیز تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت را بر 


مر اک ی ی ات باس اب و سا 
هاشمی به مدیریت کلان کشور مورد تردید نیست. اما برای نظامی که بیست و پنج 
سال از آغاز به کارش می‌گذرد و پس از ربع قرن مدعی ترتیب نسلی جدید در دامن انقلاب 


است. شایسته نیست 
که برای تصدی مهمترین 
پست اجرایی کشور سراغ 
کسی را بگیرد که در استانه 
هفتاد سالگی, بايد به عنوان 
پشتوانه‌ ای در حل بحرانهای بزرگ به 
کار گرفته شود تا مدیریت امور اجرایی. 
این پیشنهاد نمایندگان مجلس تلویحاً به این 
NEO LOT‏ 
۳ 
کنونی و با شناختی که ایشان از افراد دور و بر 
خویش دارند. هیچ کس توانایی به عهده گرفتن 
ی را EC‏ 
دیگر کسی بايد عهده‌دار این مسوولیت شود که 
بیست و پنج سال در بالاترین پستهای مدیریت 
به جمهوری اسلامی خدمت کرده و ده سال 
است که سن بازنشستگی را نیز از سر گذرانده. 
این نمایندگان به جای خوشنودی از اینکه 
TS‏ راار هه 
اکنون بيابند. باید دلنگران از ان باشند که چرا 
پس از ربع قرن. نتوانسته اند کسانی را پرورش 
دهند که برای سپردن امور کشور به آنهاء 
اطمیتان کامل داشته باشند و یا اگر چنین کسانی 
پرورش یافته اند. این عده چنان در چهارچوبهای 
تنگ حزب. جناح و گروه خود گرفتار شده‌اند. که 
قدرت دیدن کسی دورتر از خود را از کف 
داده اند ؟! 








پست را از 


ال باشند که ر 
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پر سش وبژه پاسخ ویز ۰ 


پرسش ویژه: 
با لکنت زبان جه کنم؟ 


نمی‌دانم به این نامه جوابی داده خواهد شد یا نه؛ 
ولی به امید روزی که جواب نامه‌ام را در مجله ببینم. 
دختری ۲۱ سال هستم که از بچگی لکنت زبان داشتم. 
خیلی سعی کردم مشکلم برطرف شود. با کمک یکی از 
و ای راهان ی ۵ 
چگونه این مشکل را برطرف کنم» خیلی بهتر شده‌ام؛ اما 
فط دو مال خیم رانو اس اشا دار 
یا پای تلفن دچار لکنت می‌شوم. شاید باورتان نشود که 
وقتی می‌خواهم داخل یک مغازه بشوم. اول می‌بینم آیا 
در مغازه به‌غیر از فروشنده کس دیگری هست يانه, اگر 
فروشنده تنها باشد. داخل می‌شوم؛ چون می‌ترسم 
مردم به من بخندند. و یا در تاکسی هنگام دادن پول و یا 
گفتن مقصد دچار لکنت می شوم. 

مشکل دیگرم این است که من حدود شش سالی 
است با کسی دوست هستم و هیچ کس از این موضوع 
باخبر نیست. او همان خانم معلمی است که به من کمک 
کرد تا مشکلم را تا حدودی برطرف کنم. راستش در 
وره و افا افتناه کی کی تسام دارم که این هملد 
مجبور شد با پدر و مادرم موضوع را درمیان بگذارد؛ 
ولی آنها چون نمی‌توانستند قبول کنند که اشتباه از من 
بوده. بین انها و معلمم کدورتی ایجاد شد؛ اما من از 
معلمم عذرخواهی کردم و کاری کردم که او مرا 
ببخشد. من هنوز با او ارتباط دارم ولی مخفیانه. من و او 
متجوق دو راقن تم ناس تسم ا ووی که 
والدینم بفهمند من با او ارتباط دارم. می‌دانم سر همین 
موضوع جنجالی برپا می‌شود. من در سنینی هستم که 
دير یا زود ازدواج خواهم کرد و می‌خواهم او هم در 
مراسم عروسیام باشد. شما بگویید چه کار کنم. 

سیما مومنی 


پاسخ ویژه: 
لشنت و عم طخه 

خواهر عزیز چند باری در همين حبفه: راجع به 
لکنت زبان و شیوه‌های مبارزه با ان مطالبی درج 
گرفه‌انم: اما به خاطن اهمیت موضوع ی اينک شما 
تصور می‌کردید ما از پاسخ دادن به نامه‌تان طفره 
می‌رویم. باز هم توضیحاتی در این مورد قلمی خواهیم 
کرد. مهم این است که شما باید با لکنت زبان خود 


مبارزه کنید؛ اما اين مبارزه نباید به شکلی باشد که باعث 





نگرانی و اضطراب بیشتر شما و در نتیجه افزایش لکنت 
زبانتان شود. لکنت زبان ممکن است ریشه‌های روحی 
و روانی داشته باشد؛ اما خود یک نقیصه مکانیکی 
است؛ یعنی شما به موازات رسیدگی به مشکل 
روحی‌تان که بعداً درباره‌اش توضیح می‌دهم. باید از 
نظر کلاسیکی هم یک رشته ابزار را به‌کار بگیرید تا 
شیوه صحبت کردن شما تصحیح شود و به‌راحتی 
قادر به تکلم باشید. یکی از این ابزار تمرین حرف زدن 
قا هن عاد گر زره کرت رو ا نکر 
کردن از پر کردن است.» 

شما باید در هر زمان که برایتان امکان داشته باشد. 
حرف یزنید با جملات مختلف با کلمات مختلف. ایتدا 
کلمات را دسته‌بندی کنید و سپس آنهایی را که به 
آسانی می‌توانید ادا کنید و کلماتی را که در بیانش دچار 
اشکال و لکنت می‌شوید. مشخص نمایید. اگر دقت کنید 
به‌راحتی می‌توانید این کلمات و واژه‌ها را پیدا کنید. 

یکی از بهترین راههای تمرین با صدای بلند 
خواندن و قرائت متون نوشته شده مانند کتاب يا جمله 
می‌باشد. شما وقتی از روی نوشته می‌خوانید. طبیعتاً 
کمتر دچار لکنت می‌شوید. این متون نباید سخت و 
پیچیده و یا غیرعادی باشند. بلکه بیشتر بکوشید تا یک 
مکالمه عادی بین دو نفر راکه درج 
شوه کوان حال اگر کش را 
پیدا کنید که همین مکالمه درد 
شده را با او بتوانید تمرین کنید 
خیلی بهتر خواهد بود. شما 
خودتان یکی از شخصیت های 
مکالمه می‌شوید و فردی که به 
شما کمک می‌کند دیگری 
هی شود. آنگاه پس از آنکه دو بار 
این تمرین را انجام دادید. 
شخصیت‌ها را عوض کنید و 
دوباره تمرین کنید. 

راجع به نقطه ضعف خود که 
گفته اید. یعنی حرف زدن در برابر 
غزیه‌ها ی اضو لا فی موائی اقرا 
ناشناس, باید عرض کنم که اتفاقاً بهترین وضعیت برای 
شما تمرین حرف زدن در برابر همین افراد غریبه 
می‌باشد؛ چرا که انها شما را نمی‌شناسند و به محض 
آنکه صحبت آنها با شما تمام شد. دیگر کاری با هم 
ندارید. بنابراین جای نگرانی نیست که آنها از لکنت 
زیان شما آگاه شوند. و دیگر اینکه اتان باشد در 
مرحله درمان لکنت زبان ما صحبت کردن رایک ابزار 
درمانی می‌شناسیم؛ یعنی شما باید هر فرصتی را که 
برای صحبت کردن به دست می‌اورید. علاوه بر اینکه 
می‌خواهید منظور و مقصود خود را به طرف مقابل 
شتسه این El e‏ 
کنید و از ان استفاده نمایید. حتی پاسخ دادن به تلفن نیز 
خود از ابزار بسیار مناسب تمرین به‌شمار می‌رود؛ اما 
کلید موفقیت در همه این‌گونه حرف زدنها دوری از 
شتایزدگی است؛ یعنی شما باید برای ادای کلمات وقت 
صرف کنید. اگر بخواهید به سرعت حرف بزنید. 
بی‌تردید گرفتار لکنت می‌شوید. اینکه طرف مقابل باید 
زمان بیشتری صرف کند تا به حرفتان گوش کند. 
مشکل شما نیست. شما فقط مسوول قسمت خودتان 
هستید و بايد این مسوولیت رابه نحو احسن با تاءمل و 
صبر کافی انجام دهید؛ برای مثال اگر دو کلمه سالم را 
در بیست ثانیه بگویید. خیلی بهتر از این است که ده 
کلمه را با لکنت در ده ثانیه بیان کنید. هیچ‌کس هم 
نمی‌تواند شما را وادار به سرعت در مکالمه کند. 
بنابراین این فقط ذهنبت شماست. شما بايد به خود القاء 


من در سنیمی هستم که 
دير يا زود ازدواج 
خواهم کرد و می خواهم 
او هم در مراسم 
بگویید چه کار کنم؟ من 
و او همچون دو خواهر 





کنید که عجله‌ای برای حرف زدن ندارید. 

یک راه برای شما این است که وقتی می‌خواهید با 
کسی صحبت کنید و يا پاسخش رابدهید. به چهره او 
نگاه نکنید و نگاه خود را متوجه زمین یا جای دیگری 
ک وو ای اه ای کر 
کردن به چهره طرف مقابل ممکن است به شما القا کند 
کف کن نانوی رنه را غار اه کات 
شما را به عجله بیندازد. این موضوع یعنی عدم عجله 
یکی از عناصر کلیدی در بهبود وضعیت لکنت شماست. 
بنابراین نه‌تنها نباید از اینکه وارد مغازه‌ای شوید و سوّالی 
از فروشنده کنید خجل باشید و یا منتظر خروج سایر 
مشتریان شوید. بلکه به عمد و به قصد باید وارد مغازه‌ای 
شوید که حتی قصد خرید ندارید و سوّالی از فروشنده 
در برابر همه مشتریان بکنید. همان‌طور که گفتم هر 
فرصتی برای شمابه عنوان ابزار درمانی محسوب می‌شود. 


0 اما مشکل عاطفی شما 

اتفاقاً خوب شد که این مشکل را مطرح کردید؛ چرا 
E‏ انم موضوع ی ارشاط امه 
اکت شا تست و اق ف نها ات که فک 
مانند لکنت زبان دارد که ریشه‌های اضطراب واهمه و 
افسردگی دارد و مشغول درمان آن 
است تا هرچه زودتر به راحتی بتواند 
مانند دیگران صحبت کند. باید از 
هرگونه پدیده‌ای که باعث نگرانی. 
اضطراب. افسردگی و واهمه او شود. 
دوری جویید. حتی در سطور قبلی 
من به شما نصیحت کردم که از عجله 
و شتاب هم باید دوری جویید. حال 
تنها عاملی که شما نیاز ندارید. این 
است که خود را در شرایط یک ارتیاط 
عاطفی عجیب و غیرممکن بیندازید و 
درباره ان به تخیل‌گرایی بپردازید. 
اینکه انسان به معلم خود علاقه 
داشته باشد. یک امر طبیعی و 
پسندیده است. اما ابعاد این علاقه 
نباید فراتر از معمول باشد؛ چرا که اولاً موقعیتی 
غیرممکن و ناسالم به وجود می‌آورد. بعد هم شما را از 
کک ی ا ھی دان و ار ما بود ات میود 
لکنت زبانی را که این قدر زحمت می‌کشید تا ریشه‌کن 
کنید» به شما بازمی‌گردد. یک رابطه پنهانی که بدون 
تردید واهمه و هراس ایجاد می‌کند. برای شما فقط به 
تخریب روند بهبود مدد می‌رساند. خودتان گفته‌اید از 
جنجالی که ممکن است ایجاد شود. ترسیده‌اید. البته 
این را هم بگویم این دوست داشتنی که تصور می‌کنید 
چون خلاف واقعیت شماست و منطقی ند ارد. نمی تواند 
چندان هم پابرجا باشد. پس اگر به دنبال احترام معلم و 
شاگردی هستید. بدانید که اصولا این ماجرا و نتیجه 
منفی ان که باعث می‌شود تا لکنت زبان شما تا پایان 
عمر ادامه یابد. شما فقط برای مدتی سعی کنید این 
علاقه غیرمنطقی را از ذهن خارج کنید. آنگاه وقتی اثر 
همین مدت کوتاه را روی لکنت خود مشاهده کردد. 
متوجه می‌شود که با دور بودن از این نقطه و مرکز 
اضطراب. چقدر بهتر و بیشتر صحبت می‌کنید. آنگاه به 
حرف ما پی می‌برید. من با توجه به فهم و شعور شما 
مطمئن هستم که تصمیم درست را می‌گیرید و نه‌تنها 
اسباب خوشحالی خانواده دلسوز خود را فراهم 
می‌آورید. بلکه با غلبه قاطعانه بر لکنت خود. اسباپ 
شادی و خوشبختی‌تان را نیز فراهم می‌آورید. موفق و 

پیروز باشید. 
دکتر بهمن بهروزی 
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دادگستری : 
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آقای ر .م از آذربایجان شرقی 

خواننده گرامی! وقتی تا این اندازه به همسر خود 
e‏ 
چرا اجازه می‌دهید که روابطتان با ایشان تا مرحله زد و 
خورد و شکستگی دست تنزل یابد و علاوه‌بر آثار منفی 
روحی برای هر دو کار به دادگاه و محاکمه و مجازات 











برسد؟ بهتر است هرچه زودتر و ترجیحاً از راه دوستی 
و محبت سعی در باز گرداندن ایشان به منزل نمایید و 
سپس جهت اخذ رضایت از وی برای پرونده کیفری 
مطروحه اقدام کنید. در غیر این صورت حتی در 
صورت صدور حکم به تمکین نیز ایشان می‌توانند 
عملا از بازگشت به منزل خودداری نمایند. 

مطالبی که برای دفاع از خود در دادگاه کیفری 
معروض داشته‌اید. نسبتاً خوب و محکمه‌پسند است. 
انا اکن دات کیت که اتکی دست ای کاملا یموس 
بوده, باز محکوم به پرداخت ديه خواهید شد. گرمای 
شدید تابستان یا عدم اجازه گرفتن همسر برای تعمیر 





وسایل. مجوزی برای اعمال خشونت 
علیه او نیست. سعی در اخذ رضایت 
و مختومه کردن پرونده داشته باشید. 
لا در یکی از شهرهای استان 
) تعاونی مسکن فرهنگیان با بیش از 
۰ عضو در حدود دو سال قبل دایر 
گردید. بعد از گذشت این مدت و در حدود اوایل سال 
۱ مشخص شد که چند عضو این تعاونی قلا رهن 
شهری دریافت نموده و اینک حق عضویت و واگذاری 
دوباره زمین شهری را ندارند و بايد حقوق خود را به 
شخص دیگری واگذار نمایند. بنده با پرداخت مبلغی 
حدود دو برابر پرداختی یکی از اعضاء حقوق ایشان را 
به‌خودم منتقل کردم. اینک مشخص شده که او بایست 
همان مبلغ واریزی را از بنده دریافت می‌نمود نه بیشتر. 
نه؟ و اگر جواب مثبت است. بنده می‌توانم اضافه پرداختی 
را از ایشان بگیرم یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است. به کدام 
ارگان و تحت چه عنوانی باید شکایت نمایم؟ ایا از 
اعضای هیأت مدیره قبلی که اکنون عوض شده‌اند. هم 
با توجه به دانستن این موضوع باید شکایت کرد؟ 
ابراهیم فتح‌ابادی ‏ سرایان خراسان 








بستگی دارد که ایا شما در هنگام معامله به قیمت اصلی 
و واریز شده این امتیاز آگاه بودید یا خیر؟ متذکر 
می‌گردم که شما امتیاز را از شخص خریداری کرده و 
قرارداد بسته‌اید نه مستقیما از خود شرکت. بنابراین 
اگر می‌دانستید که مبلغ واریزی فروشنده به تعاونی 
حال برای خریدن امتیاز این مبلغ را داده‌اید. معامله 
شما صحیح و معتبر است؛ زیرا شما اگاه و راضی 
بوده‌اید؛ اما اگر به قیمت اصلی جاهل بوده و به شما 
وانمود شده که آن مقدار می‌ارزد و شما نیز براین مبناء 
و با اعتماد به فروشنده و تعاونی پرداخت کرده‌اید. 
امکان استرداد اضافه پرداختی وجود دارد. در این 
صورت می‌توانید با دادخواستی به دادگاه عمومی 
مبلغ پرداختی عضو قبلی تعاونی» اضافه پرداختی خود 
را تحت عنوان مطالبه تفاوت قیمت خرید امتیاز مسکن 
از فروشنده خواستار شوید. با توجه به اینکه هیأت 
مدیره قبلی عوض شده‌اند و همچنین طرح دعوی عليه 
انها سیب طولانی‌تر شدن رسیدگی می‌باشد. طرح 
دعوی برعلیه ایشان را توصیه نمی‌نمایم. 

ی ام اد ا فوکاری مهتر ات ا قوه 
فروشنده صحیت کنید؛ زیرا ممکن است در همان 
مرحله مشکل را حل کنید و نیازی برای مراجعه به 
دادگاه نباشد. 





مشاوره ازدواج 


پیشکیبر ی بهتر از 
درمان است 
زهرا طرقیان 


برخوردها و راه و رسم زندگی‌شان برای من و خانواده‌ام 
بسیار جالب و خوشایند بود. پدر و مادرم مجذوب آن خانواده 
هر دو ۳۷ ساله و فارغ التحصیل دانشگاه هستیم. پدر و مادرم 
به نوعی شیفته ان دختر و خانواده اش شد ه اند اما من... 
سال اسنت که با فردی در دانشگاه آشنا شده‌ام ی به او 
دلبسته‌ام؛ اما خانواده‌ام موافق ازدواج من و او نیستند و حالا 
نیز با برخورد با این خانواده و آن دختر از من می‌خواهند که او 
رافراموش کنم و با این خانواده رفت و آمد کنیم تا زمینه برای 

>دلیل مخالفت پدر و مادرتان با ازدواج شما با 
دارند که خودشان عروسشان را انتخاب کنند. آیا درست انت 
که آنها برای من تصمیم بگیرند؟ 

که حق اکا و کی گترع وا ارما ای که 
درست و منطقی نیست و اثار ناگواری بر زندگی مشترکتان 
کا کات ا اناه ار راا دلسو آنه و قاری 
والدین در امر ازدواج بسیار مفید است. در یک ازدواج موفق 
اند کرای درا رقت شور اک رفوا کک اا 


مرک 
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کمک کرک ده 





ازدواج» داشتن نظری مساعد به کسی که با او قصد ازدواج 
دارید. و بالاخره تصمیم گیری عاقلانه و منطقی و با استفاده از 
نظر بزرگترهای مجرب و کارشناسان خانواده و... 

6 دوستانی که ازدواج کرده‌اند. به من توصیه می کنند 
که ازدواج نکنم! و به نوعی مرا ترسانده‌اند؛ چون اکثر آنها پس 
از ازدواج با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند... 

ان مک هن داق اه رهی واا 
دقیق و درنظر گرفتن همه جوانب. کانون خانواده بادوامی را 
پایه ریزی می کند. اگر جوانان فقط احساسات و علاقه را شرط 
لازم و کافی برای ازدواج درنظر بگیرند و به سایر عوامل 
توجهی نکنند. طبیعتاً با مشکلات هم روبرو خواهند شد که 
البته راه مواجه شدن با مشکلات زناشویی این نیست که به 
دیگران توصیه شود که ازدواج نکنند. اکثر مواقع آن مشکلات 
با مشاوره با کارشناسان و بزرگترهای مجرب قابل حل است. 
اما پیشگیری هميشه بهتر از درمان است. 

بله من قبول دارم. این طور دارم نتیجه می‌گیرم که باید 
با چشمان باز و بررسی و تفکر کافی تصمیم بگیرم. با دختر 
مورد علاقه‌ام تنها از نظر تحصیلی مشابهت دارم و از نظر 
خانوادگی و فرهنگی و اقتصادی تفاوتهای زیادی داریم. در این 
صورت لازم است به موارد دیگری هم فکر کنم و شاید لازم 
باشد از فرد مورد علاقهام چشمپوشی کنم. 

ا>موفق باشید. 














کل کرک مالم( در 


آقای (م . زنگنه) از کردستان 
ناامید نباشید. بر این مشکل می‌توانید غلبه کنید. به 
شرط آنکه با ۰ ی مثبتی که درا 


اخودتان سراغ دارید. کوشش و فعالیت رابا تمام وجود! 
آغاز کنید. 
' /آقای (احمد.د) از تهران 

_ پاتوجه به شرایط فعلی بهتر است تمام حقایق را 
اصادقانه برایش بازگو کنید و از او پوزش بخواهید و به؛ 
!همسرتان فرصتی بدهید تا با وضع موجود کنار بیاید. 


بیشتر علائمی که ذکر کردید. نشانه‌های اضطراب 
است. در چنین حالاتی با مراجعه به پزشک متخصص ؛ 
اداخلی و انجام آزمایشهای لازم می‌توان به دلایل؛ 
جسمانی آن پی برد. در غير این صورت بهتر است به؛ 
ر یا روان‌شناس مراجعه نمایید. <“ 


خانم (حوریه ۔ ع) از همدان 


L~ 


مشاوره دندان یز شکی 


آن دسته از عزیزانی که برای تهیه دندان 
مصنوعی ۱ الی هستند. 


مجله اطلاعات هفتگی تماس بگیرند. ضمنا 
جهت تماس مستقیم با دکتر چرامین. پزشک 
متخصص دهان و دندان می‌توانید هر هفته 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۵/۰۰ با 
تلفن ۱۹۹۹۳۲۳۸ ی 
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سر خوردکی 

انتظارها و توقعات دیگران بر روند زندگی تاءثیر 
بسیاری می‌گذارد. حتی برخی از انتخابهای ما در 
زندگی براساس انتظارات دیگران است؛ دلیل انهم 
کاملاً آشکاله آت. ما ای بسیار د ایک مقبول 
اجتماع واقع شویم و مردم و اطرافیان از ما خرسند 
باشند. ما دوست داریم تا نام ما بر سر زبانها بیفتد و 
در روزنامه‌ها و مطیوعات درباره ما داد سخن. داده 
شود. این تمایل یک یی بشرطات. ا 
زمانی که ما روند عادی زندگی خود را طی می‌کنیم و 
مثل یک فرد معمولی در اجتماع حضور داریم و 
اشتهاری به دست نیاورده‌ایم؛ اما عنصری منفی هم 
در اجتماع نیستیم. مشکلی نیست. نباید نگران باشیم. 
ولی مشکل زمانی آغاز می‌شود که اسم و رسم پیدا 
می‌کنیم و انتظارها و توقعات را از خودمان در نزد 
دیگران بالا می‌بريم و سپس در نگهداری از چنین 
دستاوردی ناتوان می‌مانیم. انگاه به چنان تقلای 
روحی و عصبی دست می‌زنيم که تاروپود روح و 
روانمان را درهم می‌پیچد و هرچه بیشتر می‌کوشیم 
به اوج سایق برگردیم. بیشتر و عمیق‌تر در ژرفای 
نیستی غرق می‌شویم و تازه این برای دسترسی به 
سطح توقعات دیگران است. اما مشکل عظیم تر زمانی 
است که حتی نمی‌توانیم به سطح توقعات خودمان از 
خود دست یابیم و این یکی از معضلات روحی است 
که همواره بشر را ازار داده است؛ چرا که وقتی بشر 
نسبت به خودش بیگانه شود. به معنای آن است که 
اصل خود را که هميشه در جستجوی آن‌است و قرار 
است بنابه قول همه بزرگان و عارفان و عالمان و 
عابدان به آن دست یابد. گم کرده است و چنین ره 
گم کرده‌ای معمولا در وادی انواع و اقسام 
ناهنجاریهای روحی فرو می‌افتد. فرو افتادنی که 
خروج از آن یک تقلای فرابشری را طلب می‌کند. در 
این مقوله به سرگذ‌شت «مری دلانی» می‌پردازيم. 

هتل کار تن 

فر اا کان مال ا بخارستانی که 
رابطه‌ای چندین ساله در انتقال و جابجایی بیمار با 
آسایشگاه ما داشت. تماس گرفته شد. آنها بیماری 
داشتند. که فویتش ناشتاخته دوک آنها تضور 
می‌کردند او به فراموشی مبتلا شده است و به همین 
دلیل قصد داشتند او رابه نزد ما بفرستند. ضمن آنکه 
احساس می‌کردند شاید این شخص زمانی برای خود 
اسم و رسمی داشته باشد. ماجرا این بود که یک زن و 
شوهر میانسال پس از تماشای فیلمی از سینما بیرون 
آمده و به طرف اتومبیل خود می‌رفتند. اما ناگهان در 
تاریکی متوجه شدند که سایه‌ای روی زمین مشغول 
و اس سی آنا فتاه 
شنیدند که از دهان شخصی خارج می‌شد. زن و 





مد تور کت 
کنچسسکاو 
شده بودند. 
پتوی نازکی را 
که سر و 
ورت 


* 


شخ ص را 
پوشانده بود. 
کنار زدند و با 
گمال تمچسب 
مشاهده کردند که 
او زنی جوان است 

که روی کارتنهای مقوایی دراز کشیده و بعد با وحشت 
متوجه شدند که او دستهایش خونآلود است و با 
همان دستهء خون خود را روی صورتش کشیده و 
ظاهری کاملا رقت آور به وجود آورده. آنها زن جوان را 
درحالی که از هوش رفته بود. در اتومبیل گذاشتند تا 
به بیمارستان برسانند. چون به نظر می‌رسید او 
رگهای دست خود را بریده است. در بیمارستان ابتدا 
به‌فوریت جلوی خونریزی اش را گرفتند و درحالی که 
زندگی او به تار مویی بسته بود. او را از مرگ حتمی 
نجات دادند. پس از دو. سه روزی که زن جوان 
به‌هوش آمده و تا حدودی بنیه خود را یافت. در 
بیمارستان از هویتش پرسیدند. اما او تحت هیچ عنوان 
پاسخ نمی‌داد. او آنقدر رنجور و ضعیف بود که در 
بیمارستان از اینکه فشار بیشتری روی او بیاورند. 
بیمناک بودند و بدین ترتیب او رابه نزد ما فرستادند. 


شناسایی مری 

قبل از آنکه بیمار به نزد ما برسد. از بیمارستان با 
جوان مری دلانی دود ۵ سایق دوهای استقامت و 
قهرمان جهان باشد. البته این را با اطمینان کامل 
نمی‌گفتند و فقط می خواستند سرنخی به ما بدهند تا 
در صورت لزوم از ان استفاده کنیم. وقتی که بیمار به 
آسایشگاه رسدد. چند تن از کار کار آسایشگاه که 
راا ت دال کر ا 
کردیم تادر موقع مقتضی در مورد اقدام به خودکشی 
شرح حال کامل مری دلانی را تقاضا کردیم تا اشنایی 
کاملی نسبت به او به دست آوریم. 


از گھواره تا قهر مانی جهان 


مری دلانی در سال ۱۹۶۰ متولد شده بود. او 
دوران کودکی خوشی نداشت. پدرش از مادرش جدا 






























شده و به شهر دوردست دیگری رفته بود و مادرش 


دست‌تنها او را بزرگ می‌کرد. وی از پانزده سالگی 


مجبور شد تا همراه با تحصیل در یک قهوه‌خانه هم 
مشغول يه کار شود» چرا که مادرش گرفتار 
سرطان شده بود. مری که دختری لاغراندام اما 
پربنیه و قوی بود. بنابه توصیه مربیان دبیرستان 
جهت انگیزه ویژه و همچنین خصو‌صیات 
جسمانی که برای چنین ای ایده‌ال دود 
بسیار زود به موفقیت دست یافت؛ اما همه این 
موفقیت‌ها و حتی به پایان رساندن دبیرستان و 
گرفتن دیپلم در برابر مرگ مادرش بسیار 
کمرنگ می‌نمود. این حادثه زمانی اتفاق افتاد که 
وی تنها بیست سال داشت و خود را اماده 
ورود به اجتماع می‌کرد. اکنون خود را تنهای 
تنها می‌دید. ولی باز هم سرنوشت به یاری او 
" امد. براثر موفقیت‌هایی که در دببرستان در 
ورزش به دست آورده نوت از طرف دانشگاه 
کالیفرنیا به او پيشنهاد بورسیه تحصیلی شد. 
او می‌توانست در رشته تربیت بدنی مشغول 
تحصیل شود. ضمن انکه در خدمت تیم 
دوومید آنی قاس اه قرار می‌گرفت. تمام 
مخارج تحصیل او پرداخت می شد. اتاقی 
هم در دانشگاه برای اقامت به او داده 
می‌شد. همچنین کاری نیمه وقت هم در 
همان دانشگاه درنظر گرفته شده بود تا 
بتواند درامدی هم داشته باشد. بدین ترتیب مری 
نفس راحتی کشید. دست‌کم چهار سال از زندگی 
اینده اش تامین شده بود و این خود برای یک دختر 
جوان و بدون مادر و پدر موهبتی محسوب می‌شود. 
کک ف ا رور ر تیال 
نداشت» از همان ابتدا در دانشگاه پیشرفت حیرت انگیز 
خود را اغاز کرد. تخصص او در دوهای سه هزار متر 
و پنج هزار متر بود. مری پس از انکه مقام قهرمانی را 
در مسایقات سراسری دانشگاهها به داست اورد. 
درحالی که در سال سوم دانشگاه بود. به تیم ملی نیز 
دعوت شد و سال بعد در بیست و چهار سالگی همراه 
با تیم ملی در مسابقات المپیک ۱۹۸۴ در لس انجلس 
شرکت کرد و تنها جوانی و بی‌تجربکی باعث شد تا او 
به مدال دست نیابد و حرفه‌ای‌گری دونده‌های انگلیسی و 
چینی و رومانیایی سبب شد تا مدالها میان آنها تقسیم 
شود. در همان سال او از دانتشگاه نیز فارغ التحصیل 
بدنی معتبری هم داشت. از طرف همان دانشگاه به او 
پیشنهاد شد که در مقابل دستمزدی قابل توجه به 
جرگه مربیان تیم دوومیدانی دانشگاه درآید که مری 
هم بدون تردید پذیرفت. چه بهتر از این که در دانشگاهی 
ورزش قهرمانی خود بهتر می توانست ادامه دهد. سال 
بعد در مسابقات قهرمانی جهان با تیم ملی شرکت کرد 
و موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال برنز شد. 
مری دلانی دیگر قهرمان جهان بود و اشتهاری 
بین المللی به دست آورده بود. سیل تقاضای مربیگری 
ضمن آنکه در دانشگاه خودش هم دستمزد او را به 
ميزان سه برایر افزایش داده بودند؛ اما از طرف دیگر 
از اینجا به بعد کار او مشکل‌تر شده بود. او باید همیشه 
اماده می‌بود و از عنوان قهرمانی خود دفاع می‌کرد و 
شد. او فقط ۲۵ سال داشت و در برابر این همه فشار و 


شماره ۳۰۹۰ 


تنش نیاز به یار و یاور داشت. مری تنهای تنها بود؛ اما 
یک ارزو هنوز به او انگیزه می بخشید. او مقام قهرمانی 
جهان را به دست اورده بود. او هنوز به قهرمانی 
المپیک می‌انديشید. تنها قهرمانی المپیک به او نام 
جاودانی می‌بخشید و این هدفی بود که او دنبال 
می‌کرد. هنوز دو سالی تا المپیک باقی مانده بود و قبل 
از آنهم یک بار دیگر مسابقات قهرمانی جهان را باید 
پشت سر می‌گذ اشت. مری هنوز سخت تلاش می کرد. 


ازدواج. طلای دیکر 

تنهایی بیش از حد و نیاز به یک همراه و همفکر 
سبب شد تا مری بدون اينکه چندان فکر و مطالعه کند. 
به تقاضای ازدواج یکی از همکاران خود در کادر 
مربیان جواب مثبت دهد؛ تصمیمی که بعدها مشخص 
شد تا چه حد اشتباه بوده است. این ازدواج تا حدودی 
مری را از تنهایی به‌در آورد و او با آسودگی بیشتری 
به تمرینات خود ادامه داد و باز هم در مسابقات 
قهرمانی جهان موفقیت کسب کرد و موفق به اخذ یک 
مدال طلای دیکر شد. این طلا تنها اشتهای او رابه طلای 
المپیک دوچندان کرد. از طرف دیگر فشار شدیدی 
برای موفقیت. او را انسانی عصبانی کرده بود و همین 
فشار سبب شد تا در رکوردهای او افت محسوسی 
پس از قهرمانی جهان مشاهده شود. در اینجا بود که 
مری اولین اشتباه بزرگ زندگی خود را مرتکب شد. 


دو بینگ ! 


متأسفانه فردی که مری به عنوان همسر برای 
خود انتخاب کرده بود. یکی از مربیان خلافکار بود که 
در شبکه دوپینگ ورزشکاران عضویت داشت. او 
ورزشکارانی را که دیگر قادر نبودند به دلایل مختلف 
مطابق انتظار ظاهر شوند. برای استفاده از دوپینگ 
وسوسه می‌کرد و از این راه درآمد سرشاری به 
عنوان یک واسطه به دست می‌آورد. این مربی تبهکار 
وقتی که همسرش را تحت فشار دید و متوجه شد 
قهرمانی المپیک سئول تا چه حد برای او اهمیت دارد. 
شروع به تعریف از دوپینگ کرد و از قهرمانان مشهور 
چندی نام برد که همواره دوپینگ می‌کردند و قهرمان 
جهان و المپیک شده بودند. بدون اینکه تقلب انها فاش 
شود تا اینکه سرانجام مری به وسوسه‌های همسرش 
تن داد و شروع به استفاده از استروئید کرد. بدون 
اينکه به عواقب این خلاف فکر کند. 

متقلب و رسوا 

سال بعد در مسابقات المپیک. مری دلانی به خیال 
خودش با آمادگی کامل شرکت کرد. او پس از آنکه در 
مسابقه مقدماتی پیروز شد و به مسابقات نهایی گام 
نهاد. به جهت واکنش‌های غیرعادی مورد شک 
کمیسیون دوپینگ قرار گرفت و از او آزمایش به عمل 
امد. اما مری هراسی به دل راه نداد. شوهرش به او 
داروهایی داده بود که اثر دوپینگ را از نمونه ادرار وی 
می زدودند. البته این قولی بود که شوهرش داده بود و 
مری خیالش راحت بود که روز بعد در مسابقات نهایی 
گنوک میک و مدال .ظاام. الیک را که فن شام 
زندگی به دنبالش بود. به دست می‌اورد. اما این روز 
بعد هرگز نرسید. نتیجه آزمایش دوپینگ درباره مری 
دلانی مثبت اعلام شد و او از شرکت در بقیه مسابقات 
المپیک محروم گردید. این برای مری یک فاجعه بود. 
دنیا در پیرآمونش تیره و تار شده بود. مری باور نمی‌کرد 
که پس از این همه رنج و زحمت نتواند به آرزویش 
برسد و از این به بعد بود که زندگی مری رو به سراشیبی 
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طلاق و زندکی محخر 

متقلب و رسوا کلمات و صفاتی بودند که چون داغ 
ننگ برای مری دلانی به‌کار می‌رفت. هیچ مو‌سسه 
دوپینگی به جوانانش تعلیم بدهد. وی به سرعت 
کارش را رت داد. ضمن انکه اختلاف شد ید میان 
او و شوهرش که به او بد کرده بود. سبب شد تا از او 
جدا شود. تنها شانسی که اور اه نهه ار بوک 
بچه‌دار نشده بود. وگرنه میزان بدبختی اش بیشتر و 
بیشتر می‌شد و مری جز ورزش هیچ نمی‌دانست. 
تحصیلات او ورزشی بود و پس از مرگ مادرش تنها 


ی وی و۳۳۰۳ 


نتیجه آزمایش دویینگ مثبت 
اعلام شد و مری از شرکت در 


یاورش ورزش بود. اما اکنون همان ورزش مری را 
نمی‌پذیرفت و او قادر نبود تا در ورزش محبوبش 
مکانی برای خود دست و پا کند. 

مری به ناچار به کارهای محقرانه‌تر روی آورد و 
بار دیگر مانند دوران دبیرستان در رستورانها مشغول 
کک محرو دو 
ساله داشت و چند بار سعی کرد تا در دوران محرومیت 
تمرین راادامه دهد تا بلافاصله پس از پایان محرومیت 
بتواند در مسابقات شرکت کند و عنوان خود را پس 
بگیرد» اما کار فراوان و خستگی و نداشتن انگیزه به او 
اجازه نداد و هر روز بیشتر در بدبختی فرو می‌رفت. 


تصمیم اخر 

بدبختی و فلاکت از طرفی و اینکه نمی‌توانست 
پس از دوبار مقام قهرمانی جهان حتی به عنوان یک 
انسان مستقل روی پای خود بایستد از طرف دیکر. 
باه ت ری همه چ را دای خود تام کد 
تصور کنند. او نه دوستی داشت و نه خانواده‌ای و 
هیچ کس نبود تا کمکش کند که روی پای خود بایستد و 
بدین ترتیب سرانجام تصمیم گرفت تا کار خود را 
یکسره کند. یک روز تابستانی او اتاق محقرش را به 
صاحب خانه پس داد و از رستوران محل کارش 
خداحافظی کرد و سپس چند کارتن از رستوران 
برداشت و عازم محله‌ای دورافتاده شد و در تاریکی 
کارتن‌هاراروی زمین پهن کرد و سپس با تیغ شاهرگ 
دو دستش را بريد و روی کارتنها دراز کشید و در 
همین حال بود که ان زوج میانسال پیدايش کردند و به 
بیمارستان آوردند و بیمارستان هم پس از معالجات 
اولیه و نجات جان مری از مرگ حتمی. او را به 
آسایشگاه ما فرستاد تا دلایل خودکشی مشخص 
شود. تصادف جالب این بود که روزی که مری به 
آسایشگاه آورده شد. برابر بود با آخرین روز 


محرومیت دوساله او از شرکت در مسایقات! 

مری در آسایشگاه به هیچ وجه همکاری نمی کرد. 
مامتوجه شده بودیم که او دچار فراموشی نشده چرا 
که ضربه یا شوک مغزی به او وارد نشده بود. او تنها 
می‌خواست صحبت کند و سرگذشت غم انگیز خود را 
بیان کند, غافل از انتکه ما از سنرگذشت او آگاه وديمو 
تنها می‌خواستیم کمکش کنیم تا به زندگی بازگردد. او 





۰ سال داشت و می‌توانست زندگی تازه‌ای برای خود 
آغاز کند و محرومیت او تمام شده بود و حداقل در مقام 
مربیگری می‌توانست به چوانترها کمک کند. اما او سر 
باز می‌زد و فقط تمایل خود را برای مرگ اعلام می‌کرد. 
البته اینکه او هيچ‌کس را در زندگی نداشت کمکی نمی‌کرد. 
اما ناگهان اتفاقی افتاد که مری را از تنهایی به‌در اورد. 


غریبه اشنا 


ما برای اينکه به مری کمک کرده باشیم. مطلب 
کوچکی درباره یافتن او در روزنامه درج کردیم تا هر 
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اقدام کند و درحالی که ناامید شده بودیم و انتظار 
کسی راند اشتیم. یک روز صبح مردی که حدودا پنجاه 
ساله به نظر می‌رسید. به آسایشگاه آمد و خواستار 
ملاقات با مری دلانی شد. او خود را یک خویشاوند 
معرفی کرده بود و وقتی که ما به او گفتیم که به دلیل 
وخامت حال مری نمی‌توانیم هر کسی را به دیدار او 
بفرستیم مگر آنکه مطمئن شویم که او از نزدیکان 
مری است. او با لحنی مصمم گفت: 

«من جیمز دلانی پدر مری هستم!» 

زمانی بر ای معجز ه 

پدر مری! باورکردنی نبود. تنها موردی که 
هیچ کس حتی شخص مری در این وانفسای زندگی 
انتظارش را نداشت. ظهور ناگهانی پدر مری بود. پدر 
مری از زمانی که او ده سال بیشتر نداشت. از زندگی 
او خارج شده بود و دیگر هرگز دیده نشده بود. حتی 
ایکا ان 
پدر مری به ما گفت که با همسر سابقش در تماس بود 
و از احوال مری باخبر می‌شد. اما از او خواسته بود تا 
مرآ اعانا یافیا مت رکه او سید 
دختر کوچکی بود و ممکن بود داغ نبودن پدرش 
برایش تازه شود. همچنین پدر مری به ما گفت که 
دوران قهرمانی دخترش را تعقیب می‌کرد و از همه 
نتایج او باخبر بود و هميشه پیش دوستان و اشنایان 
با غرور می‌گفت که قهرمان چهان دختر اوست. 

چهره مری در هنگام ملاقات پدرش دیدنی بود. او 
با اینکه به خاطر سالها بی خبری از پدرش, قدری دلخور 
بود و گاهی با عصبانیت به او پرخاش می‌کرد. اما 
کاملا مشخص بود که دیدن پدرش او را چقدر تغییر 
داده است. مری بیش از ده سال بود که پس از مرگ مادرش 
در تنهایی به‌سر برده بود. حتی آن ازدواج کوتاه‌مدت 
برایش آنقدر تلخ بود که به خاطر آوردنش بیشتر 
موجب ناراحتی می‌شد و حال پس از ده سال تنهایی 
ناگهان پدرش به ملاقات او امده بود. انهم دقیقا زمانی 
که او بیش از هر چیز نیازمند دلسوزی و همدردی بود. 

در همان روز اول پدر مری ساعتها نرد او ماند و ما 
هم اجازه دادیم؛ چرا که اشکارا تغییر را در مری مشاهده 
می‌کردیم و نمی‌خواستیم روند بهبود را مسدود کنیم. 

روز بعد وقتی پدر مری به دیدن او آمد. چند نفر را 
به همراه داشت و او با همان لحن مصمم در ابتدا انها 
رابه ما معرفی کرد: 

این خانم همسر من است و این سه وروجک هم 
برادر و خواهرهای مری هستند. دو دختر یکی ۱٩‏ ساله 
و دیگری ۱۷ ساله و یک پسر ۱۶ ساله. دو خواهر و 
برادر ناتنی مری بودند که برای اولین بار آنها را 
ملاقات می‌کرد و زن مهربانی هم که به همراه جیمز 
بود. همانا نامادری مری محسوب می‌شد. رفتار 
ای هد رال و 
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گفت همه چیز درست می‌ شود. دلم می خواست 
قبول کنم. ولی می‌دانستم امید واهی است. قسم خورد 
که گذشته را جبران کند. دیگر نمی‌توانستم حتی به 
قسمهایش اعتماد کنم. اعتبارش را پیش من از دست 
داده بود. شنیده بودم ادمهای معتاد هیچ اراده‌ای از 
خود ندارند. حالا می‌دیدم شوهر من معتاد به هوس 
بودم از روی هوس با من ازدواج کرده است. من مثل 
بعضی از زنها نمی‌توانستم همه قیود را کنار بگذارم و 
رابطه غیرقانونی با او داشته باشم. روزهای اول وقتی 
از سر کار برمی‌کشتم. او راسر راه می دید ح. ابراز علاقه 
می‌کرد. می خواست چند روز با من دوست باشد؛ اما 
وقتی دید نمی‌تواند به هیچ ترفندی با من ارتباط داشته 
باشد. به خواستگاری آمد. اسمش را گذاشته بود عشق. 
می‌گفت از عشق من دیوانه شده. شاید اولین دختری 
بودم که پاهایم در مقابل پول و ثروت و سر و وضع او 
سست نشد. از کودکی اموخته بودم که نجابت تنها 
سرمایه یک زن است. می‌دانستم دیر یا زود جوانی و 
زیبایی ام را از دست می‌دهم. ولی نجایت و متانت 
و زیباترین دخترها تا ساده‌ترین و بی‌ادعاترین انها را 
اسیر هوس خود کرده بود. نمی‌دانم چندتای انها گول 
وعده‌هایش را خوردند و چندتا از انها خودشان اسیر 
هوس بودند؛ آما این بار قرعه به نام من افتاده بود. دختر 
عزیزکرده دکتر فرج... که هزاران امید برای او در دل 
داشتند. 

در دوران دانشجویی خواستگارهای زیادی 
داشتم؛ اما هميشه به این فکر بودم که زندگی, دانشکده 
بزرگتری است که باید انقدر تجربه کسب کنم تا از ان 
فارغ التحصیل شوم. 

حالا فرهاد در مقام یک عاشق پيشه امده بود. 
حاضر بود دنیا را به پایم بریزد. مادر فکر می‌کرد تنها 
راحت بود که دامادش پزشک است و می‌تواند 
اد امه دهنده راه او باشد... 

فرهاد چیزی را برای تردید نمی‌گذاشت. همه 
می‌دانستند که او عاشقانه دوستم دارد و مطمئن بودم 
که در ابراز علاقه او هیچ دروغ و نیرنگی نیست. شاید 
من را فرشته نجاتش تلقی می کرد. ضمیر ناخودآگاهش 
حالا باید زنی زیبا داشته باشد که بتواند با تکیه بر او 
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باشد؛ اما کم کم فرهاد از این زندگی تازه خسته شد. 
دیگر نو بودن همه چیز برایش عادی بود. باز به سراغ 
دوستانش رفت. دوستانی که هنوز گرفتار برنامه‌های 
رفتار زننده‌ای دارد. فکر کردم اگر هیچ حساسیتی به 
خرج ندهم. بهتر است. شش ماه بعد یکی از بستگانم او 
را در خیابان با زن غریبه‌ای دید. مدتی بود که به بهانه 
اضافه‌کاری و... کمتر در خانه بود. فکر کردم موقع ان 
رسیده که موضوع را جدی بگیرم. سعی کردم رفت و 
خیلی زود متوجه شدم فرهاد به خانه زن تنهایی رفت و 
امد دارد. به سراغ ان زن رفتم. بیچاره با دیدن من خیلی 
هل کرد؛ انگار حکم اعدامش را در دست داشتم! از او 
خواستم از زندگی من بیرون برود. غافل از اينکه او 
خود فریب خورده‌ای بیش نیست. خلاصه موضوع را 
فرصتی دوباره داده‌ام» به ایندهام امیدوار شدم. چند 
غریبی داشتم. او که در سال اول ازدواج حتی دوری من 
رابرای چند ساعت نمی‌توانست تحمل کند. حالا حاضر 
شده بود که یک هفته به سفر بروم. روز دوم تصمیم 
گرفتم برگردم. بازگشت ناگهانی من. واقعیت تلخی را 
نمایان کرد. فرهاد را نیمه مست در خانه دیدم. این دیگر 
داشت که به این زندگی خاتمه بدهم. روز بعد فرهاد با 
دسته گلی به خانه پدرم آمد و سعی کرد همه کدورتها 
را از دل من دربیاورد. پدرم که پزشک متعهد و متدینی 
کردم یک زندگی مشترک آنقدر ارزش دارد که به 
خاطرش گذشت کنم. علی‌رغم خواست پدر و مادرم. باز 
به خانه او برگشتم. اما بدبینی هرگز از من دور نشد. به 
کین رکا ان کرک م کدی تا ا ا 
همه دوستانم قطع کردم. فرهاد محیط ناامنی را برای 
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من درست کرده بود. به‌ طوری که وقتی به روان پزشک 
مراجعه کردم. او مرا به عنوان یک بیمار جدی تحت 
درمان قرار داد. به همه مردها مشکوک بودم و همه زنها 
را ناپاک تلقی می‌کردم. فرهاد دلواپسم بود. می دانست 
اگر وضع این طور ادامه پیدا کند. دیر یا زود مشکلات 
جدی‌تری پیش می‌آید. به همین علت اصرار کرد 
بچه‌دار شویم. مردد بودم. فکر اینکه با داشتن یک بچه 
a Sak‏ با بصن موم ؛ 
حتما مرا می‌کشت. اما فرهاد دنبال طنابی بود که خود را 
وا ااا یا وی ا 

پسرم یاشار به دنیا آمد. زایمان سختی داشتم. بعد 
از زایمان دوران افسردگی طولانی را گذراندم. در آن 
مدت فرهاد کمتر در کنارم بود. امید داشتم در بیرون از 
خانه, تمام تلاشش را بکند که اینده‌ای بهتر برای من و 
بچه فراهم کند؛ ولی غافل از اینکه او هنوز دربند 
لابالی‌گریهای خودش است. 

آخرین بار که با خبر شدم فرهاد با کسی رابطه 
دارد. دیگر نتوانستم او را ببخشم. کلیدهای خانه را 
عوض کردم و به خانه راهش ندادم. باز شروع به 
التماس کرد. این بار یاشار هم در کنار من بود. 
می‌دانستم از دست دادن من و یاشار برایش خیلی 
سخت است. ولی حاضر نبودم کوتاه بيایم. او عادت به 
ی کی سار رهگ 
کند. ولی من دیگر نمی‌خواستم به حماقتهايم ادامه 
بدهم. او برای یاشار سرمشق بدی بود. دلم می‌خواست 
پسرم در محیطی پاک و عاری از گناه بزرگ شود. پس 
به خاطر او هم که شده بود. باید پدرش را حذف 
می کردم. 

تقاضای طلاق کردم. اما او موافقت نکرد. دادگاه از 
من شاهدی دال بر ادعاهایم می‌خواست. اما هیچ کس 
حاضر نبود در این کار کمکم کند. این هم از آن مواردی 
است که قضاوت مردم در مورد گناه و صواب اشتیاه 
ات و ی وا اسان ا کو 
درحالی که این زندگی مثل یک سم بود و باید تمام 
می‌شد. به هرحال با کمک یک وکیل. امروز توانستم 
دادگاه را متقاعد کنم که این زندگی برای من و بچه‌ام 
هیچ ارزشی ندارد. 

فرهاد مثل همیشه درتلاش است که فرصت 
دیگری به او داده شود. اما نه, او گرفتار اعتیادی است 
که نامش هوس است... 
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دکتر بهمن بهروزی 


موش و گربه 

خواب ديدم که من و خواهرم به پشت‌بام خانه رفتیم. او موشی به من داد و گفت: «من کار 
دارم و باید بروم. تو این را برایم نگاه دار.» من هم موش را از او گرفتم و خواهرم رفت. اما بعد 
از چند دقیقه موش از دستم رها شد و فرار کرد. من داد و بیداد کردم. موش به روی دیوارها راه 
می‌رفت و من می‌ترسیدم که گمش کنم؛ ولی خواهرم آمد و گفت که او خودش خانه رابلد است 
و برمی‌گردد. من که هنوز به فکر موش بودم. ناگهان دیدم گربه‌ای دارد چیزی می‌خورد. اول 
فکر کردم موش است. اما بعد دیدم که یک خروس است. ان هم یک خروس دوسر. و باز 
خواهرم گفت که ناراحت نباش. کربه که نمی‌تواند خروسی را بخورد. بعد از چند دقیقه که 
می‌خواستم از پشت‌بام پایین بیايم. نمی‌توانستم و در آخر نردبانی ديدم و به دایی‌ام که پایین 
ایستاده بود گفتم نردبان را محکم نگاه دار تا من پایین بیایم. او این کار را کرد و من پایین آمدم. 


مینا بهارمست. ۱۹ ساله د 
تحلیل: موشها و خوابما = 
خواب موش یکی از معمولترین خوابها بویژه برای خانمها می‌باشد. البته به خاطر چند باور 
غلط و کفتارها و نوشته‌های غیرعلمی. خواب موش را خانمهاء خوابی مضطرب‌کننده و منفی 
Cek‏ رسای مرس این سک ول رو رما زور عضوم سرا 
موقعیت‌های بیننده خواب بستگی دارد و می‌تواند معانی گوناگونی داشته باشد. برای اطلاع 
خوانندگان گرامی که به دفعات راجع به خواب موش سوال کرده‌اند و همین طور برای اطلاع شما 
خواهر گرامی, وجوه مختلف خواب توم با موش را به اختصار توضیح می‌دهم: 

- خواب موش به‌طور اعم» که توسط افرادی مرتبط با کسب و تجارت. تجربه می‌شود معنای 
احتیاط بیشتر در سرمایه‌گذاری و خطر کردن و همچنین احتیاط در خریدهای بزرگ می‌باشد. 

-خواب موش توسط جوانترها به معنای احتمال وجود یکی دو دوست بدون حسن نیت 
در میان جمع دوستان است. ضمن آنکه شناسایی انها نیز به اسانی امکان‌پذیر می‌گردد. 

- اگر در خواب موش کشته می‌شود و یا آن را از بین می‌برید. به معنای غلبه شما بر 
دشمنان فعال می‌باشد. 

اگر در خواب تجربه کنید که موش از دست شما می‌گریزد. به معنای کوشش و اهتمام 
بیشتری در زندگی شماست. 

. اگر در خواب. موش را درحالی که لباسی بر تن داشت. مشاهده کردید به معنای 
توطئّه‌ ای است که کشف می کنید و از این کشف بسیار خوشحال می‌شوید. 

.موش در خواب زنان ممکن است به معنای رقیبی باشد که طبیعت خود را ظاهر نمی کند 
و دارای قدرت پنهان کاری می‌باشد. ۱ 

برخی اوقات خواب موش از نوعی رابطه با همسایگان می‌گوید که معمولا صلح آمیز و 
سازنده است. همچنین این خواب از گفتگوی مهمی که باید صورت بگیرد. خبر می دهد. 

اگر موشی را در خواب به‌دام انداختید. به معنای آن است که دوز و کلک‌های دوستان 
ظاهری خود را فاش می‌کنید و ترفندهای انها را خنثی می‌نمایید. 

.موش در رنگهای مختلف غیرواقعی به معنای پیروزی و ظفر است و نشان می دهد که 
شما در زندگی سلحشوری قابل می‌باشید و هراس به دل راه نمی‌دهید. 

دیدن تله موش به معنای آن است که یک يا دو شی گرانبها رامو قتا از دست داده یا گم 
می‌کنید و سپس آنها را با خوشحالی بسیار پیدا می‌کنید. 

تله موش خالی غیرفعال. به معنای آن است که میدان را برای تاخت و تاز خالی و 
بی‌رقیب خواهید دید و باید حرکت به سوی هدف خود را آغاز کنید. 

تله‌موش شکسته به معنای آن است که از شر چند مزاحم که در لباس دوست خود را 
نشان داده‌اند. راحت می‌شوید. 

گر یو کوب یوق را تدای کار آبامس مگ انس ک0 ودوت 
بدخواهان خود پیش از شروع و عملی شدن آگاه می‌شوید و آنها را خنٹی می‌سازید. 

البته اینها فقط بخشی از خوابهای مربوط به موش هستند. اما همین دانسته‌ها می‌تواند 
هر خوابی را که موش در آن باشد تحلیل کند و به نتیجه برسد. 

خواب شنما موش را تعضا در تقایل با کو اتات دیکی قران داده است که این که محا 
نوعی روند در تغییر شخصبت است که در رابطه با افراد خانواده خود می خواهد اتخاذ کنید. 
احساس می‌شود که شما به یک تحول مهم در زندگی خود فکر می‌کنید و فقط نمی دانید 
چگونه این تحول را با افراد خانواده در جریان بگذارید. 

خواب شما از نظر روان‌شناختی نشان می‌دهد که چیز زیاد و یا عدم به‌کارگیری مشورت 
خانوادگی باعث می‌شود که مرتبا در نقشه‌های خود تغییر مسیر بدهید و این تغییرها به صلاح شما 
نیست. اما یک عنصر مهم در خواب شما وجود دارد و ان پایین امدن از نردبان است که هميشه به 
معنای رسیدن به صلح و تفاهم است. تنها مساءله‌ای که شمابا آن درگیرید. این است که چگونه به 
این تفاهم دست یابید. به همین دلیل است که در خواب خواهرتان به عنوان نماینده افراد خانواده 
ظاهر شده است. درواقع به کمک یکدیکر سرانجام از این نردبان پایین خواهید امد. تنها باید به 

حسن‌نیت‌های یکدیگر پی ببرید و برمبنای آن بدون هراس اقدام لازم را انجام دهید. 


فروردین 

روزهای اول هفته منتظر خبر مهم یا تحول مطلوب باشید. روز سوم شخصی 
با شما ملاقات می‌کند و پیشنهادی به شما می‌کند. تا چند روز دیگر در امور 
اجتماعی برای زحمات خود پاداش یا خبر ارتقاء مقام می‌گیرید. نگرانی شما در 
مورد کسالت یک دوست برطرف می‌گردد. آخر هفته به دیدن چند نفر تازه وارد 
می‌روید یا آنها به دیدار شما می آیند. 


ارددبهشت 


با کشف بعضی حقایق عقیده‌تان عوض می‌شود. روز سوم با نفوذی که دارید دو 
خانواده را با هم اشتی می دهید. در یک میهمانی با افراد ارزشمندی اشنا می شوید. 
در انجام یکی از کارها به علت دست تنهایی یا نرسیدن پول با اشکال روبرو می‌شوید. 

خرداد 

از بی توجهی شاید هم از بدگمانی بیجای یکی از نزدیکان دلخور می‌شوید. روز 
سوم افق دنیای عاطفی روشن‌تر می‌شود. در مورد موضوع آرزو شده بدانید که 
فداکاری و پشتکار ضامن موفقیت است. در میانه هفته یا به تقلا یا به قدرت مالی 
یکی از دوستان را از دردسر می‌رهانید. به زودی در امور فرهنگی تشویق می‌شوید. 

سس 

این هفته برای رسیدن یک نفر يا برای دریافت نامه لحظات را به انتظار 
می‌گذرانید. روز دوم به علت بدقولی با یک نفر بگومگوی شدیدی خواهید داشت. در 
اخر هفته مدرک یا چیزی که برایتان اهمیت دارد به دست می‌اورید. انان که در امور 
پزشکی و بهداری هستند مقام و محبوبیت کسب می‌کنند. 

مرداد 

در آغاز هفته مژدگانی می‌گیرید. در دنیای عاطفی به محیط گرمی‌بخشی وارد می‌شوید. 
روز سوم به دیدار یک دوست دوران تحصیلی در خوشبختی به رویتان باز می‌شود. 
هنرمندان این روزها روی پله شهرت قرار می‌گیرند. نامه محبت آمیز می‌نویسید. 

شهریور 

برای اصلاح امور و انجام یک کار اساسی کامیابی کامل دیده می‌شود. در امور 
احساس ت بهتری کسب کنید طرف مقابل شما "ا ند. در 
امون ات کے کار متعجب نشوید. یک خبر تلفنی کار ا ۋازں. 

ر 

_ در امور احساسی این هفته متوجه اشتباه خود می‌شوید. روز سوم هفته 

Dy‏ سي یک نفر خدمت بزرکی با 


انصراف شما از یک تصمیم احتمالاً نزدیکان را می‌رنجاند. آخر هفته با دریافت 
پیشنهاد غیرمنتظره ذوق‌زده می‌شوید. 

آبان 

یک ماجرای حسادت آمیز احتمالاً روابط شما را با دوستدار شما به هم می‌زند. 
روز دوم هفته یک نفر از شما دلخور می‌شود. در میانه هفته برای برآورده شدن 
یکی از ارزوها سعی کنید به خودتان حرکت بدهید. در انجام کارها نومید نشوید 
چون برای موفقیت همه امکانات در دسترس شماست. 


آذر 

یکی از دوستان به مدت کوتاهی از شما دور می‌شود. یک نفر آشنا به‌طور 
غیرمنتظره نور امیدی بر دلتان می‌تاباند که براثر آن غمها فراموش می‌شود. تا آخر 
هفته درآمدتان افزایش می‌یابد. دریافت نامه‌ ای تصمیم تان را عوض می‌کند. 

دی 

براثر فریب کاری یک نفر ممکن است لحظات بی‌آرامی بگذرانید. به‌زودی با 
وقوع چند ماجرای تازه وضع درخشانی پیدا می‌کنید. آخر هفته به خاطر به خطر 
افتادن منافع با یک نفر دعوا خواهید داشت. به‌زودی به بدرقه یک مسافر می‌روید. 
یک چیز آرزو شده را می‌خرید. 

بهمن 

روز سوم زندگی به رویتان لبخند می‌زند. به‌زودی پس از گذراندن یک دوره 
آموزشی یا تخصصی کارتان رونق می‌گيرد. تا چند روز دیگر منتظر پول فراوانی 
باشید. در میانه هفته کوشش رقیبان برای عقب راندن شما بی‌نتیجه می‌ماند. 

اسفند 

باید ارزشهای خود راظاهر سازید تا شناخته شوید. در میانه هفته چند نفر از مخالفین 
دست دوستی به سویتان دراز می‌کنند. در نیمه دوم هفته در یک اجتماع شرکت می‌کنید. 

از نظر مالی خوش‌بیاری خواهید داشت. 
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O‏ گزارش: سیداحمد شھابی 
0 تلفن: ۲۲۲۶۲۶۵ 
0 عکس‌ها: مجید شادمان‌نژاد 


نک دققه با ما داشید۱ 
هنگامی که شما هم دراخبار بشنوید دو هزار 
ناشر ایرانی در سال گذشته نزدیک به ۱۶۶ میلیون 
جلد کتاب منتشر کرده‌اند که بخش عمده‌ای اا در 
انبارها خاک می خوردا! و درست هنگامی که باخیر 
شوید متوسط تیراز کتاب در تاجیکستان ۳۰ هزار نسخه و 
در ایران خودمان چهار هزار نسخه است و بعد یکدفعه 
جمعیت پنج میلیون نفری تاجیکستان و جمعیت هفتاد 
میلیون نفری ایران توی ذهنتان جرقه بزند. تازه 
درمی‌یابید که چرا در ایران متوسط کتاب خواندن یک 
دقیقه در ال است و مردم همسایه شمالی‌مان صدیرایر 
بیشتر از ما با کتاب سروکار دارند و دقیقاً اینجاست که 
شاید شما هم از خودتان بپرسید پس این همه جمعیتی 
اک ایکا ell O‏ 
می‌گذ ارند و چند روز پی‌درپی مثل مورچه توی هم لول 
می‌خورند. چه کار می‌کنند؟ 
پس این گزارش را بخوانید تا با بخشی از هزارتوی 
این ماجرای عجیب و غریب اشنا شوید! 


شاید نمایشگاه رفتن مد شده؟ 

این جمله‌ای است که یک آقای خوش تیپ ایستاده 
در صف اتوبوس رایگان نمایشگاه در مقابل سوّ الم به 
زبان می‌آورد و تامن «صم و بکم» مشغول نوشتن آن 
روی کاغذ می‌شوم. ناگهان جمعیتی که تا چند لحظه 
پیش منظم و مرتب پشت هم ایستاده بودند تا در ذهن 
رهگذران تفاوت یک صف «فرهنگی» با غیر «فرهنگی»! 
۹ 


هیچ وقت دونده خوبی نبودم» مجبور می‌ کنند پای پیاده ۱ 


برای گزارش این فضای پر از ابهام گز کنم! 


* 


مردمی روبرو می‌شوم که با چهره‌های خسته» ژولیده 
و درهم ناشی از تحمل ساعتها سنگینی کتابهای داخل 
نایلون بدون توجه به بچه‌های خود انچنان تند قدم 
برمی دارند که انگار از بادشان رفته که بزرگترها 
البته بچه‌ها هم در اعتراض به این حرکت پدر و 
مادرشان نق نق‌زنان هدیه‌ها و کتابهای 












وفقی نمابنی ی ا 
فتن مد شود 
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واگویه هزارتوی نمایشگاه 
نسبتاً بین المللی کتاب 


رنگی خریداری شده خودشان را پشت هم باز 
می‌کنند و خوشحال از خرید انجام داده داخل روّیای 
کر هکت کم ی دی 

البته این جمعیت که از نمایشگاه بیرون می‌روند تا 
چند دقیقه دیگر یا باید توی دل ماشین‌های مسافرکشی 
که از مدتها قبل گوش خوابانده‌اند تا در نمایشگاه 
بلوایی به‌پا شود و قیمت‌های نجومی کرایه‌ها جان 
بگیرد. هضم شوند و یا اینکه باید بروند سراغ ماشین 
TY‏ که با هزار نگرانی زیر یک تابلوی پارک 
مطلقا ممنوع به خدا سپرده‌اند! 

اما هرچه که هست دو برابر جمعیتی که بیرون 
می‌رود. جمعیتی تازه وارد این محیط می‌شود تا اينکه 
بالاخره من هم همراه این سیاهی به یک سالن وارد می‌شوم. 





dil E CTE 
سیمی دراز شده‌اند و اولین غرفه‌ای که مرا به درون‎ 
خود می‌بلعد غرفه انتشارات وداد است.‎ 
در این لحظه بدون هیچ مکثی سوال و جوابها چان می‌گیرد.‎ 
بیشترین فروش شما در چه موضوعهایی بوده؟‎ ۷ 
فرهنگ لغات. گفت وگوهای خیابانی (اصطلاحات).‎ 0 
با چند درصد تخفیف؟‎ ۷ 
درصد.‎ ( 
فروش چطور بود. هزینه اجاره غرفه درآمد؟‎ 
LOLI 
بابت ۱۰ روز پرداخت کردیم ولی غرفه ما را در‎ 
پرت ترین جای بدترین سالن انتخاب کردند!‎ 
مگر انتخاب محل براساس حروف الفبا نیست؟‎ 
()بعضی موقع‌ها وقتی بحث پول وسط باشد‎ 
«عین» می‌آید جای «ب» می‌نشیند!‎ 
از مدیریت نمایشگاه راضی هستید؟‎ 
ER EEE 
چاپ کرده‌ایم با ناشری که فقط چند جلد کتاب به چاپ‎ 









جرا در کضور ها دانستن 
دجکر یک فضیلت جه حساب خهی آجد ۲ 


رسانده هیچ فرقی نمی گذارند رضایت حاصل 
می‌شود؟ این سالن پرت رین سالن نمایشگاه است و 
وضعیت نور و غیره راهم که می‌بینید. 

۷ به نظر شما پرداختن به کار انتشاراتی چرخ 
زندگی را می‌چرخاند؟ 

این روزها کار ما حالت رقایتی پیدا کرده ولی 
۰ درصد تخفیف عرضه می‌کند این رقایت سالم نمی‌ماند. 
کوتاه انگلیسی را از فروشنده می‌گیرند و بعد از خرید 
در چارچوب سوال و جوابهايم محصور می‌شوند. 

۷ چند ساعت برای نمایشگاه وقت گذاشتید؟ 

(#روز اول شش ساعت و امروز هم از ساعت ۱۰ 

درمیان کتابها چه هدفی را دنبال می‌کنید؟ 

۷ خوب حالا به نظر شما چطور بود؟ 

0زیاد غنی نبود و قيمت‌ها سرسام‌اور. به نحوی 
از انها کپی تهیه کنم. 

۷ بالاخره کسی که می‌خواهد مطالعه کند. باید 


هزینه بیردازد! 
0بله. نه اینقدر. به‌طور مثال یک کتاب لغت‌نامه 
جامعه شناسی تخصصی ۲۰ هزار تومان یا یک 


دایرةالمعارف ۲۰ هزار تومان است و یک دانشجو اگر 
قرار باشد این پولها را بپردازد باید دانشجو بودن رافراموش 
کند و برود صبح تا شب کار کند تا پول کتابها را دربیاورد. 

نظرتان نسبت به مشکلات اطلاع‌رسانی 
نمایشگاه جچیست؟ 

(نظر من چه تأثیری دارد. آنها که باید نظر بدهند 
نمی‌دهند. هیچ خبر دارید که بخش رایانه‌ای نمایشگاه 
نشانی‌های غلط به مراجعه‌کنندگان می دهد ؟!! 


هردم بی عاق به نقشه 


این سوال او مرا به فکر فرو می‌برد و بین موج 
جمعیت حاضر در سالنهای عریض و طویل گم 
می‌شوم و تا به خود می‌آیم تصویر قرمز شده کشور 
عزیزمان روی یک کره سبز رنگ توی مردمک چشمم 
می دود و با یک احوالپرسی از فرد منظم و مرتبی که با 
کت و شلوار داخل غرفه موّ‌سسه جغرافیایی انتشاراتی 
ارشاد نشسته میهمان انتقادهای گرم او می‌شوم. 

۷ موّسسه شما دولتی است؟ 

()خیر مو‌سسه ما۴۵ سال قدمت دارد و نام ارشاد 
۵ سال پیش کنار نام مو‌سسه بوده. 


شماره ۳۰۹۰ 





۷ از سالن موردنظر راضی هستید؟ 
0 خیر, وقتی شرکت ایران‌خودرو سالن ۱۴ و ۱۵ را 
برای یکسال پیش اجاره کند و در ان را ببندد و برود 
باید ما انتشاراتی‌های قدیمی را در سالنی جا بدهند که 
سالن شناخته شده‌ای نیست. 

۷ حالا هزینه اجاره درمی‌آید؟ 

دهزینه را E‏ درآورد. ما تبعیدی هستیم و 
رک رت اس اسر وا ره 
کر بر 
درصد تخفیف) عرضه می‌کنیم ولی قدرت خرید نیست. 
ما بیشتر از شش هزار ناشر در سطح ایران داریم که 
من نماینده آنان هستم ولی وقتی می‌بینم سه موّسسه‌ای 
که قدمت کاریشان بالای ۴۵ سال است در این سالن 
مستقر شده‌اند. متأثر می‌شوم. بارها هم نسبت به این 
مشکل به مسوولان توصیه کرده‌ایم که دقت بیشتری 
یکنند ولی سه سال است که این کار تکرار می‌شود. 

۷ چند سال دارید و چطور به این کار علاقه‌مند شدید؟ 

کر را 
ک ر س ری CC‏ 
خلاهای علمی پر شود. 

او تا این حرف را می‌زند حمید. میثم و مجتبی که 
درمی‌يابند من به چه دلیل در این غرفه حضور دارم مرا 
به حرف می‌گیرند و ضمن اعتراض به اينکه چرا 
نمایشگاه در شهرستانها برپا نمی‌شود. می‌گویند: ما 
ار سال سوم دبیرستان هستیم و از ساعت 
۰ صبح راه افتاده ایم تا از شهرستان ساوه به 
نمایشگاه بیاییم و این نمایشگاه برای ما شهرستانیها 
خیلی خوب است. 

۷ هدفتان از حضور در این نمایشگاه چیست؟ 

یررسی کتابهای تست و منایع درسی و 
دانشگاهی. 

ان م ا 
چطور باید سالن مورد علاقه خودتان را پیدا کنید؟ 

د‌خیر, این کار ساده‌ای نیست. اول باید روی نقشه 
خودمان را پیدا کنیم و تازه مرحله دوم پیدا کردن سالن 
موردنظر است که هیچ توضیحی نسبت به ان وجود ندارد. 


کتام‌ای بی مشتر ی 


از این سالن بیرون می‌زنم و وارد سالن ناشران 
عرب زبان می‌شوم. 

ار ی ات را 
معدودی دور چند غرفه خاص جمع شده‌اند و من یکی 








جک غر هه دار جا ۴۵ ال صاجقه 


اختدارات: ها تبعیدی هستیم و جالب 
این است که اجنجا آهدهاجم خا هردم را 


جا خقحشه خواندن آشنا کنیم. 


همحصوط نهان را هم جا ۴۰ درصد خخفیف ۱ 


هی دهیم ولی قدرت خحرید خیست!۱ 


انگیزه به تهران e‏ موفق به دیدار نمایشگاه شده و 
دلیل حضورش خرید کتابهای عربی مرجعی است که 

در ان سالن چند غرفه‌دار را هم سو ال‌پیچ می‌کنم 
اما وقتی درمی‌یابم که اهرم زبان عربی را به همراه ندارم 


دشک های کربای۱ 

حالا دیدن جمعیت حاضر در این سالن به من ثابت 
اک ات وک باجودکان در ا 
باشد نانش داخل روغن چرخ می‌خورد. 





در این سالن هر غرفه مسوولیت ارائه کتاب يا 
عروسکهای آموزشی کودکان را برعهده دارد و بزرگترها 
مثل یک دیوار بین بچه‌ها و غرفه‌ها کشیده شده‌اند 
به‌نحوی که آمکان بازدید بچه‌ها از عروسکها وجود ندارد 
ولی وقتی نزدیکتر می‌روم درمی‌یابم که این کار بزرکترها 
به خاطر این است که اول می‌خواهند از پایین بودن 
قیمت‌ها اطلاع پیدا کنند. بعد بچه‌ها را مشارکت بدهند. 

در صندلیهای کنار این محوطه هم عده‌ای جوان با 
دکمه‌های بی‌مصرف موبایل خود سرگرم هستند و 
صدای رادیو مخصوص نمایشگاه هم لحظه به لحظه با 
آگهی‌های مختلف آشفتگی موجود را بیشتر می‌کند. 

پس باید سری هم به مرکز اطلاع‌رسانی 
کامپیوتری نمایشگاه بزنم یعنی جایی که چند دختر و 
پسر جوان مشغول اطلاع‌رسانی به مردم هستند. 


اطلاخ ر سانی قلطا 

یکی از این افراد دختری ۲۲ ساله است که در مقابل 
سوال من مبنی بر دلیل اطلاع‌رسانی غلط به مراجعه‌کنندگان 
می‌گوید: من چند سال است که به‌طور مستمر در 
روزهای برپایی نمایشگاه کتاب برای مدت ۱۰ روز 
استخدام می‌شوم تا بتوانم به مردم اطلاع‌رسانی کنم 
ولی خود من می‌دانم حداکثر ۶۰ درصد اطلاعاتی که به 
مردم می‌دهم درست است و ۴۰ درصد ان غلط. 

تلا این اشتباه چیست؟ 

اطلاعات غلطی که مسوولان قبل از برپایی 
نمایشگاه به کامپیوتر داده‌اند و ماهم مجبور هستیم آن 
را در اختیار مردم قرار دهیم. 





۱ 


7 با اعتراض مردم روبرو نمی‌شوید؟ 

0چرا هر روز عده‌ای می ایند و نسبت به این 
مشکل معترض می‌شوند. ما هم این حرفها را به 
مسوولان اطلاع می دهیم. اما سیاست نمایشگاه بر اين 


است که این روال ادامه پیدا کند! 


تفر یحگاههی به نام نمایشگاه 

اما وقتی من اطمینان پیدا می‌کنم که حتماً فردا 
بیچاره کامپیوترهای نمایشگاه در این ماجرا مقصر 
اصلی شناخته می‌شوند. 

دویاره به محوطه سرسیز نمایشگاه برمی‌گردم. 
یعنی جایی که عده زیادی سفره پهن کرده‌اند و دور هم 
آوردن وسایل پخت و پز به داخل نمایشگاه را نداشته‌اند 
می‌شود و اینجا است که روی کاغذ می‌نویسم نیمی از 
افراد حاضر در این محل نمی‌دانند برای چه اینجا هستند. 

در این گیرودار یکدفعه یکی از رهگذران یکی از 
نشریات ویژه نمایشگاه را روی صندلی خالی ا 
می‌گذارد و دور می‌شود و وقتی من ان را باز می‌کنم 
می‌کند که عنوان کرده: «نظام توزیع ناکارامد از ان 
این هم جزئی از همان پنهان‌کاری تاریخی ماست که 
هميشه دوست داریم گناهانمان را به گردن دیگران 
بیندازیم... ما باید عارضه را در روان مردم جستجو کنیم. 
اصلا دانستن دیگر فضیلت نیست. برای بسیاری از مردم 
درحال حاضر این‌طور بهتر است که هرچه بی‌خبرتر 
بد انند در ات کشور چقدر سو ءاستفاده شد ۵ یا حنی 
مسوولان امین دولت استفاده‌های غیرمشروع کرده‌اند 
و... گاهی من فکر می‌کنم چقدر خوب بود که این چیزها را 
نمی‌دانستم و یک رن ساده خانه‌دار بودم... 

شمارگان دوهزارتایی اصلا جای این حرفها را 
ندارد و برای من به عنوان یک ناشر یعنی شرح و برای 
جمعیت ۶۰میلیونی یعنی خجالت!!» 

و من آخرین کلمه‌ای که روی کاغذ می‌نویسم این 
است «یعنی واقعادانستن دیگر در کشور ما فضیلت نیست؟) 

۳ 
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غ درخصوص پذیرش اعضاء جدید را در تابلو اعلانات 








من از امپون می تر سم! 


وقتی اطلاعیه «انجمن موسیقی درمانی» 


دانشگاه تهران مشاهده کردم از اینکه نتوانستم هیچ 
ارتباط مستقیم بین این دو مقوله جدا از هم (موسیقی 
و پزشکی) پیدا کنم. تعجب کردم و حتی به ذهنم رسید 
که -دور از جان شما- اگر روزی دچار سرماخوردگی 
شدم. برای بهبودی علاوه بر نخوردن ترشی و آب 
سرد و روغن سرخ کرده می‌توانم به جای آمپول 
پنی‌سیلین دردناک یک میلیون و دویست. از یک نوار | 
کاست موسیقی موّثر استفاده نمایم! به هرحال دکتر 

علی زاده‌محمدی. دبیر انجمن موسیقی درمانی را 





بعد از پایان وقت اداری در محل کارشان می‌یابم و . 
هن 


ایشان با روی باز پاسخگوی سوّالاتم می‌شوند: 


خسیل و اکصن بیدا شد۱ 

۵ آقای دکتر! تاربخچه موسیقی‌درمانی به چه 
زمانی برمی‌گردد؟ 

استفاده از موسیقی در علم طب ريشه تاریخ دارد و 
بشر اولیه برای تسلط بر ابهامات. ترسها و نیروهای 
ناشناخته پیرامون خویش و نیز ارتباط با همنوع. ریتم را 
قبل از اختراع زبان. مورد استفاده قرار می‌داده است ی 
افرینش ریتم. زمینه‌ای برای پیدایش مذاهب و ایین‌های 
اولیه ای بوده که در انها برای مصون ماندن از حوادث ی 
خطرات زندگی ناشناخته. سعی می‌شد با نیروهای 
ماواراین به منظور شفای بیماران, رابطه ایجاد شود. 
به‌تدریج بشر به سمت ملودی و اوازها و ترانه‌های 
می کی اتان ان ر افا ر اراق ارا کی اساد 
می‌کرده است. تقریبا از قرن ۱۶ به بعد موسیقی در 
بیمارستانها و در کنار پزشکان بوده و با اجرای ان بر 
بالین بیمار به آثراتی پی برده بودند ولی هنوز پایه‌های 
بسیاری از دانشمندان» در دویست سال اخیر به نتایج 
مهمی رسبدهاند که باعث شده هم‌اکنون دانشگاههای معنبر 
و بزرگ جهان درس موسیقی درمانی را تدریس کنند 


مژده بر ای بشت کنکو ر بها 
۵ در ایران چطور؟ 


. در اینجا به صورت دوره‌ها و دروس جانبی در 
انجمن‌های گوناگون چنین پدیده‌ای وجود دارد و 
درحال حاضر دوره فوق‌دیپلم آن طراحی شده که در 
سال جدید دانشجو می‌پذيريم. 

0 تا چه اندازه بستر لازم برای گسترش این علم نو 
در حامعه مهیاست؟ 

. ما در شعر و موسیقی سابقه زیادی داریم و 
گذ شتگانماه ن بسیاری از تاملایفات اماع خوت راز 
این طریق بیان می‌کرده‌اند. مواردی هم در کشور 
E Es‏ تسین مس از موسیقی. درمان 
صورت می‌گرفته است .مانند مراسم زار برای دفع جن 








کغتکو یی درباره معجز ات مو سیقی در طب و فعالیت های یک انجمن نو ظهور در ایران ر 


کسی ناور می کنه من سیفی در مان کنه؟_ 











«۱۲ گوشه هندسی» وسیله‌ای دیگر است که با 


موسیقی سه بعدی به صورتی خاص. حالتی درحال خوابیدن آن را می‌نوازد و ما در ایران 
را بر فرد مستولی می کند که تک تک اعضای بدن | تنبوری طراحی کرده‌ايم که صدای آرمش‌بخشش 


احساس انبساط و فراغ خاطر پیدا می کنند! 


در خوزستان > ولی هميشه نوع کار. سنتی بوده و 
هیچ‌گاه شکل دانشگاهی به خود نگرفته است. 

همه مردم معمولاً خوددرمانی(!) می‌شوند و از انواع 
موسیقی در رأدیو و تلویزیون و رسانه‌های شنیداری 
تأ ثیر می‌گیرند و در کل. گرایش موسیقی درمانی به 
ا ا 
بە‌طور مناسب در زندگی اقشار مختلف توسعه دهند. 


مو سیفی و نو مور مغزی 

0 آبا شما برای مریضهایتان مل دکترهای مطب‌دان 
نسخه می‌پیچید که از نوارفروشی, نوار موسیقی بگیرند؟! 

-موسیقی درمانی, یک درمان مکمل است و عمدتا به 
عنوان روشی حمایتی در کنار انواع دیگر درمانها 
کاربرد دارد و در نتیجه به‌تنهایی کامل نیست. بلکه 
روی بعضی معالجات و بیماریها تا ثیر بارزی دارد و در 
جاهایی دیگر کمتر؛ البته همه درمانهای مکمل این طور 
هستنده. مذلا وقتی فیزیوتراپی استفاده می‌شود. 
نرمشها و ورزشهای خاص بر روی همه بیماران 
ارتوپدی و استخوانی تا ثیر مساوی نمی گذارد. 

0 پس با این وجود. نمی‌توان انتظار یک درمان 
صددرصد را از ان داشت؟ 

- توجه کنید که موسیقی‌درمانی بر بسیاری از 
اضطرابها. افسردکیها و گوشه‌گیریهای روانی تاء‌ثیر 
مثبت می‌گذارد و ارتباط اجتماعی را قوی کرده درجه 
اعتماد به نفس و توان روحی را بالا می‌برد. در مورد 
کات که مار فا کات کس و کر کے هن 
معلولین ذهنی. قادر است خیلی از مفاهیم مربوط به 
ادراکشان از دروس را تقویت کند و شدت 
پرخاشگریهایشان با دیگران را نیز کاهش دهد. 
همچنین در کسانی که مبتلا به بیماریهای جسمی شدید 
و سرطان هستند و افرادی که رو به مرکند و اميد به 
زندگی ندارند یا مدت زیادی بستری شده‌اند. و حتی 
در مورد بیمارانی با مشکلات قلبی. اسم و بینایی و 


شنوایی ‏ موسیقی‌درمانی در درجاتی به آنها کمک 
می‌کند. نه اینکه فرض کنیم موسیقی می‌تواند یک 
تومور و غده را از بین ببرد و یا معجزه کند و ساق 
پای شکستهای را جوش بده! 


عینک بدیینی ر ابر دار یم 

۳ ابزارهای کاری ای که دراختیار موسیفی 
درمانگرها قرار دارد عموما ابداعی و ایتکاری هستند 
و اهل این فن متناسب با فرهنگ‌های مختلف. از 
سازهای دست ساخته‌ای که صدایشان استاندارد و 
ا شر ت داریا کے 7 7۳ 





برای خواب بسیار مطبوع و دلپسند است 
(۱۲ گوشه هندسی» وسیله‌ای دیگر است که با 

پخش موسیقی سه بعدی به‌صورتی خاص, حالتی 
را بر فرد مستولی می‌کند که تک تک اعضای بدن 
احساس انبساط و فراغ خاطر پیدا می کنند! 

از دیگر سازهای مورد استفاده می‌توان به خانواده 
«ارف» مانند زیلوفون, متالوفون. بلز و نیز سازهای ریتمیکی 
مانند خاش خاشک. دقک و دایره زنگی و... اشاره کرد. 
شمار زیادی از قابلیت‌های حرکتی. بینایی و مکانیکی 
بدن راهم تقویت می‌کند و محدوده تأثیر ان به شرایط 
بیمار از جمله سن. رشد و زمینه‌های شناختی که شامل 
هوش و فهم است. بستگی دارد. در این روش یک فرد 
پیر یا جوان و کودک به‌طور متفاوتی متاء‌ثر می‌شوند و 
از همه نکات دیگر اهمیت بیشتری دارد. چرا که اگر 
کسی نگرش منفی به موسیقی داشته باشد. هرگز این 
شیوه درمان کارساز نیست و حنی ممکن ات که 
پیامدهای زیانباری هم بر او داشته باشد! 

هم اکنون چندین گروه از موسیقی درمانهای 
مرتبط با انجمن ماء در راستای افزایش حافظه کودکان 
استثنایی. ميزان دقت و توجه.مهارتهای حرکتی و 
انعطافهای اجتماعی در سطح تهران تلاش می‌کنند که 

0 ویژگی اساسی موسیقی درمانی چیست؟ 

برست اسل دوا نایم حا ا چا موس 
درمانی, کاردرمانی, گفتاردرمانی ق... تا ثیر ملایم ول 
ماندگار انهاست ق برخلاف درمانهای دارویی که 
مستقیما وارد بدن می‌شوند. عوارض جانبی مضر به 
همراه ندارند و برای رفع بیماریهای روحی که منشاء 

مصداقها و موارد شگفت انگیزی در طول سالها 
فعالیت برای من به‌وجود امده است. 


ماجر اهای باور نکر دنی !| 
0 آیا من و خوانندگان را از شنیدن آنها محروم 


شماره ۳۰۹۰ 








می‌کنید؟ (دکتر می‌خندد و دفترچه خاطرات ذهنش را 
ورق می‌زند:) 

یکی از موارد نادر که همه ما را حيرت زده کرد. 
کودک عقب مانده‌ای بود که به دلیل سندرم داون, زبان 
بزرگی داشت و تلفظ کلماتش آنقدر بد بود که شنونده 
درمیان صحبت هایش, یک جمله را هم نمی‌فهمید! ولی 
با تمرینات در جلسات مداوم به جایی رسید که کیتار را 
در دست می‌گرفت و با تسلط کامل همراه با نواختن. 
اشعار کودکانه را با اعتماد به نفس قوی می‌خواند و 
حتی رهبری ارکستر گروهی از کودکان سالم را هم 
به‌عهده گرفت! مورد دیگر بیمار اسکیزوفرنی (نوعی بیماری 
روانی که فرد به جای ارتباط با اجتماع با شخصیت‌های 
خیالی درون ذهن خود تعامل دارد) بود که هميشه در 
سکوت فرو می‌رفت و حرف نمی‌زد ولی با قرار گرفتن 
در جلسات درمانی. خاطرات خوش خود را به حالت 
شعر و ریتمیک. فی‌البد اهه‌گویی می‌کرد و افراد حاضر 
در چلسه را نیز برای بروز احساسات ترغیب می‌کرد! و 
یا معلول جسمی نوجوانی که فلج مغزی» بخش 
میم او اکان دن ار راا گار ادا نونک 
او هم پس از اتمام این دوره‌ها به خوبی پیانو 
میا 


دم صداو سیجا کر م۱ 


۵ آقای دکتر! آیا امکان دارد موسیقی 
درمانی را در بطن برنامه‌های رادیو و تلویزیون 
برنامه‌ریزی کرد و در نتیجه با شیوه‌ای 
هوشمندانه بر روان مردم تا ثبر گذاشت؟ 

یله این شیوه‌ای اسنت که شبکه‌های خارجی 
و ماهواره‌ای. وجود آن رابه عنوان یک اصل در 
کنار دیگر نیازمندیهای رسانه الزامی و غیرقابل 
اجتناب می دانند و برای پحش موسیقی در 
رسانه» طراحی‌های روانی ای انجام می‌دهند که 
می‌خو‌آهند. سوق می‌دهند ۳ تأآمین کننده مناه فعشان 





باشند؛ با این تفاسیر به جای روش تصادفی‌ای که ما 
استفاده می‌کنیم. بهتر نیست که از موسیقی درمانی به 
عنوان یک دانش که هنر موسیقی را متناسب با نیازهای 
مختلف اجتماعی تعریف می‌کند. سود ببریم؟ 

0 اگر یک قطعه موسیقی مثل «دلقک» محمد 
اصفهانی را به شما بدهم. آیا قادرید درجه اثرگذاری آن 
را قبل از پخش عمومی مشخص کنید؟ 

اھ هو کم کی نک کلت را ن ان 
گوناگون جامعه مشخص کنیم و هم بررسی نماییم که 
قطعه مذکور در کدامیک از گروههایی که مطالعه 
کرده‌ایم. قرار می‌گیرد. 


0 فبلم. پاسور ا! 

0 چه گروه‌بندیهایی موجود است؟ 

.در تحقیقی که ما در فرهنگ خود انجام دادیم هفت 
دسته موسیقی را در جامعه طبقه‌بندی کرده‌ايم. گروه 
اول ایجاد ارامش می‌کند و دقت و هوشیاری را در 
کارها از بین نمی‌برد. دوم. موسیقی حزین که اندوه 
ملایم آن به کاهش افسردگی و تخلیه دردهای روحی 
کمک می‌نماید و در ضمن اثر معکوس هم دارد؛ یعنی 
انکه نوعی از ان می‌تواند غم شدید و منفی را به دنبال 
داشته باشد. گروه سوم ایجاد فرح و نشاط و شادی 
سال می که وی ک ات افو وی 
سرزندگی است. گروه چهارم.موسیقی هیستریکال 
(هیجانآور) و کافه‌ای است که حاوی لذتهای زودگذر 
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است. اگرچه در بعضی موارد تاءثیرات مثبتی هم 
O,‏ 2۳ 
بی‌تفاوتی و بی‌مسوولیتی در زندگی می‌شود که 
متاأسفانه در جامعه ما بسیار رواج پیدا کرده و زندگی 
پوچ و الکی خوش را تقویت می‌کند که باعث می شود 
فرد از هوشیاری و طراوت واقعی فاصله بگیرد. 

0 ایا منظورتان موسیقی غیرمجاز است؟ 

. موسیقی درمانگر درباره موسیقی مجاز و 
غیرمجاز بحث نمی‌کند. چرا که هنجارها و معیارهایش 
تأثیرات موسیقی است. البته بسیاری از موسیقی‌های 
هیستریکال زمینه غیرمجاز دارند که ممنوعیت ان. 
خیلی هم صحیح است. اگر هنجارها و قوانین مناسب 
اجتماعی به لحاظ موسیقیایی شناخته بشود. یکسری 
نوارهای مجاز هم درواقع غیرمجاز محسوب می‌شود 
که فقط نشه‌گری باطل و عبث می‌افریند؛ زیرا یک 
قطعه موسیقی می‌تواند ترانه و هجو نداشته باشد ولی 
جزو موسیقی هیستریکال باشد. 





یکسری نوارهای مجاز هم دروافع غیرمجاز محسوب 
می شود که فقط نشته گری باطل و عبث می آفریند 


0 گروه پنجم؟ 

- تم‌های نیرویخشی که ایجاد قدرت می‌کنند و 
ملودیها با سرعت خاصی در یک سیر خطی مناسب 
حرکت دارند. که این گروه در جاهایی که به دلایل 
همچون ورزشگاهها یا حتی بیماران خاص. 

گروه ششم. قطعات شیدایی هستند که یک نوع 
شور درونی دارند که در تصانیف مردمی موسبقی 
اصیل ایرانی وجود دارد. این نوع تمها حالتی از شور و 
شیدایی به وجود می اورند که شماری از انها در مراسم 
عرفانی» وقتی که قصد دارند نوعی از خودیی‌خودی 
درونی ایجاد بکنند. اجرا می‌شود. اینها در گردشهای 
ادواری بین حزن و شورانگیزی سیر می‌کنند که باعث 
ولذادک و عشق درونی می‌گردند. 
در خلسه و بی‌حسی‌ای فرو می‌برد که برای تمرینات 
مدیتیشنن (تمرکز و دست یافتن به احساس یکانگی با 

اگر موسیقی جنگل, پرندگان و فضا و... را ملودیک 
کنند. تبدیل به موسیقی خلسه اور می‌شود که انسان را 


آیکو شت. مو سبقی کو شت ۱ 


آيا کاربرد این گروهها در هر شرایطی مجاز است. 





مثلاً کدبانوی خانه در آشپزخانه و هنگام پیاز خردکردن 
می‌تواند از هر نوع ان استفاده کند با انکه برنامه مکانی 
و زمانی خاصی دارد؟ 

. به خیلی چیزها بستگی دارد؛ هر کدام از این 
طبقه‌ها با توجه به خصوصیات خود و ویژگیهای فرد 
تا ثیر می‌گذارند. مثلاً شما درحال انجام کارهای فکری 
بهتر است موسیقی آرامبخش گوش کنید. چنانچه اگر 
موسیقی شیدایی بشنوید. تمام آن تداعی و تمرکز 
فکری بر روی موضوع موردنظرتان از بین می‌رود. 
بنابراین هر کدامشان جایگاه خاصی دارند که به 
شرایط فرد. موقعیت وی و مکان و زمان وابسته است. 

0 شما گفتید که این علم برپایه تحقیقات خارجی 
بنا شده. حال چطور می‌توان قواعد موسیقی متفاوت و 
مدرن غرب را با موسیقی کلاسیک ایرانی تطبیق داد؟ 

ببینید موسیقی یک مقوله فرهنگی است که از این 
راه تأثیر می‌گذارد. در هر فرهنگی عادتهای خاصی 
وجود دارد که موسیقی درمانگر موظف است انها را 
بشناسد و متناسب با این عادتها و فرهنگ 
شنوایی مردم از آنها استفاده کند. من موسیقی 
چین را دیده‌ام! آنها موسیقی ویژه‌ای برای 
ارامش‌بخشی و ایجاد نیرو دارند. هند هم 
همین‌طور و بنابراین ما ایرانی‌ها هم می‌توانیم 
استفاده کنیم؛ مهم ان است که دانش لازم برای 
آثربخشی ان را بيابیم و تکنیک‌های لازم را داشته 
باشیم. در کل هر درمان مکمل حمایتی تاءثیرات و 
قانونهای متناسب با فرهنگ ملت متبوعش را 
دارد؛ به عنوان متال در گفتاردرمانی یک کودک 
| ژاپنی نمی‌توان از زبان اسپانیایی استفاده کرد. 
چراکه اصلا او آن رانمی‌فهمد! 


انجمن دکتر های خو آننده!۱ 

موسیقی نیز همین است. ما باید از 
ملودیهای کلاسیکی در جامعه استفاده کنیم که 
با گوش ایرانی آشنا باشد. مثل ۱۲ نواری که در این 
راستا تولید کردیم. در این نوارهاء تم‌های کوناگون 
کلاسیک و پاپ را از اثار برجسته جهانی و ایران 
انتخاب کردیم که تجربیات سودمندی است که 
داشته ایم و درحال حاضر هم این روند گزینشی در 
انجمن موسیقی درمانی ادامه دارد. 

۵ آیا این نوارها در دسترس عموم است؟ 

هنوز به پخش انبوه نرسیده ولی کسانی که مایل 
به تهیه ان هستند می‌توانند به حوزه هنری سازمان 

0 من اگر عضو انجمن شما بشوم باید بیایم نوار 
بگیرم و فقط موسیقی گوش بدهم؟ 

- نهخیر. او لا کسانی که می خو‌اهند وارد انجمن 
بشوند باید در یکی از رشته‌های خاص مرتبط با 
تحصیلات داشته باشند؛ یا انکه متخصص موسیقی 
باشند. افراد دیگر هم نمی‌توانند عضو بشوند! افرادی 
که عضو می شو‌ند دوره‌هایی را می ددنند که اگر 
روانپزشک باشند. واحدهایی را در باب موسیقی 
می‌گذرانند و بالعکس اگر موسیقی بدانند با تاثیرات 
درحال ایجاد یک معرفت کلی هستیم و قصدمان ارتقاء 
کاربرد دانش موسیقی و پزشکیء در سطوح گسترده 
موردنیاز اجتماع است. 





با سپاس ویژه از دکتر کامبیز روشن‌روان 
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محضر مبارک مقام عظمای ولایت» رؤسای سه 
قوه. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام علما و 
فضلای حوزة علميه. 

امیدوارم شما بزرگواران که متولیان امور این 
کشور هستید و به عنوان محور اصلی نظام و نیروی 
محرکه سیاست و امورات این کشور به شمار می‌ایید 
وتصمیمات نهایی با شماست و امور به دست شماست 
به نکاتی که از جانب این حقیر عرضه می‌شود. عنایت 
کافی و توجه وافی نمایید. 

مسلما انچه دراین مقال می‌اید. بدون هیچ غرض 
و مرضی است و صرفاً به جهت دلسوزی و آینده‌نگری 
و تلاش درجهت رفع مشکلات و معضلاتی است که 
HET‏ 

بارها در اذهان این‌طور گنجانده شده که فقه 
جعفری فقهی پویاء سازنده و زنده است که واقعاً نیز 
همینطور هست. حضرت امام نیز بارها و بارها بر این 
میراث ارزنده مباهات ورزیده و چه در وصیت‌نامه و 
چه در بیانات و بیانیه‌های مختلف راه نجات کشور و 
فرد را پیروی از فقه و فقاهت و اجتهاد دانستند 
اجتهادی که به دلیل حیات توام با زمانة خویش 
جاودانه است و جاودانه خواهد ماند. 








بسیار حیاتی و مهم را متذکر شدند و اگرچه در عمل در 
طول زندگی به ان مقید بودند. در اواخر حیاتشان هم 
تاکید فراوان کردند که نقش زمان و مکان دراجتهاد 
باید لحاظ شود و نادیده گرفتن زمان و مکان درامر 
Sl‏ 
استدعا دارم بذل توجه کافی از سوی متولیان امور به 
انها بشود. اولین موضوع همان نادیده گرفتن امر 
زمان و مکان در اجتهاد است. 

آقایان علماء. اساتید. فضلاء حوزه‌های علمیه و... 
شما را به خدا بگویید چقدر زمان و مکان را در اجتهاد 
دخالت داده‌اید؟ چقدر آن رامهم شمرده‌اید؟ به خدامن 
فردی مقید هستم که هم نمازم را می‌خوانم هم روزه 
می‌گیرم هم اعتقاد به ولایت فقیه که رکن اساسی 
جامعه است دارم هم این نظام را دوست دارم هم به 
فقه جعفری عشق می‌ورزم. هم به جبهه رفتم هم در 
صحنه‌های رزمی و فرهنگی قدم و قلم زدم وامروز هم 
بسیاری از مواقم که می‌توانستیم با لحاظ نقش زمان و 
زمانه در اجنهاد بر بسیاری از مشکلات و معضلات 
فرهنگی فائق اییم به تصور اينکه فتح بابی جدید و 
تصوری نوین خیانت به اجتهاد است هرگونه تغییری 
را در باب اجتهاد محکوم به فنا دانستیم و به اعتقاد من 
همین آمر. مشکل را پیچیده‌تر کرد و اجتهاد را تضعیف 
نمود و فقه را از جایگاه اصلی و واقعی خود تنزل 3 


از بسیاری از نایسامانیهای فرهنگی جامعه بسیاری از 





بر رسی مساتل فر هنکی 





از : حسین جوادی 


اصر وز ر ۲ در بایسص که هرد 1... 
س 


مشکلات و معضلات. بسیاری از بی‌قید و بندیهای 
فرهنگی را می‌شد کنترل کرد نمی‌دانم آیا سعة صدر 
علماء اعلام و فقهای مکرم اجازه می‌دهد تا بیشتر از 
نادیده گرفتن ظرایف اجتهاد و نقش زمان در اجتهاد 
سخن بکویم پانه؟ 

بگذریم. مورد دومی که در ذهن من و امتال من 
جولان می‌کند و به واسطة پرسشنامه‌ها و تحقیق‌های 
E TS‏ 
خواسته‌ها و نیازهای بشری است 

جامعه با زمانه پیش رفته است. اینترنت یک 
yg‏ که 


تکنولوژی 


ماهواره‌ای و 
اینترنتی خود 


LEE‏ هن 
جهان که باشد. وصل می‌کند. دراین زمانه که اینترنت 
و ماهواره هرچه بخواهند می‌کنند. بايد شتابان د 


صحنه حاضر شد و حضور خود را صراحتاً اعلام 
کرد هرگ جنگ با تکنولوژی, جنگی عاقلانه تیست. 
هرگز مانع تراشی در مقابل تکنولوژی امری به صلاح 
نیست. حتی امام جمعه هم اگر می‌خواهد پیرامون 
سیاست صحبت کند (که باید هم این‌گونه باشد) ناچار 
است اطلاعات ماهواره‌ای 
کند. 

امام جمعه محترم که نداند در آ ن گوشة دنیا برای 
کشورش چه نقشه‌ای کشیده‌اند و چطور دارند 
برنامه‌ریزی می‌کنند تا او و نمازگزارانش را هدف 
بمباران تبلیغاتی قرار دهند. این امام جمعه در جهان 
امروز چه حرفی برای گفتن دارد؟ 


و اینترنتی خود رأتقویت 





حضرت علی(ع) هم از درون حکومت معاویه خبر 
دا ت مسائلی را می‌دانست و برنامه‌ریزی می‌کرد. 
علی(«ع» می‌دانست که قرآن بالای نیزه اگرچه قرآن 
است. اما حکم شکست حکومت خداو پیامیر است. 
شده و برتعداد کانالها اضافه شد. اما باور کنید جوان 
متعدد است. 

خطاست که تصور کنید جوان امروزی که در 
کوچه و خیابان و محله و حتی در خانه اش به واسطه 








شما را به خدا بگویید چقدر نقش زمان و مکان را در اجتباد دخالت bt‏ 


امواج مختلف 7 کنترل و هدایت می‌شود با 
دیدن یک تصویر ان هم در این فرن آن هم با اینهمه 
تکنولوژی ان هم با وجود اینترنت و ماهواره 
دست وپایش راگم کند. 

واقعاً جای تعجب دارد. هنوز هم سیمای ایران 
دست بردار نیست و حتی در فوتبال مستقیم هم 
سانسورهای شاخدار و عجیب و غریب را در دستور 
کار خود قرار می‌دهد. هرگز تصور نشود ما دنبال 
اشاعة فساد و فحشا هستیم. اما استدعا دارم انید 
ایران را بدون الودکیهای شدید جنسی و اخلاقی با 
زمانه پیش برد. متحول کرد و برنامه‌هایی پخش کرد 
که هم تنوع داشته باشد هم جذاب باشد. اصلا کار 
تلویزیون همین است که بیننده جذب کند. و اگر حکم بر 
بستن باب بسیاری از مسائل تفریحی و شاد باشد و یا 
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جوان 
تفریح و سرگرمی است جوان 
علاقه مند به بسیاری از 
برنامه هاست باید این برنامه ها 
جېت داده شود و با 


نباز مند اد ست محتاج 





اعمال سلیقه‌ها حرف اول را بزند بايد کلاً در رادیو و 
توس نم نوا تخت کون انا حالما اعفاد ر أن ایس 
که موسیقی‌های تندی که از رادیو و تلویزیون پخش 
می‌شود به مراتب خطرناکتر و بدتر از پخش یک 
تصویر و یا یک فیلم است که ما با بی‌سلیقکی و بدون 
در نظر گرفتن ظرایف. فیلم‌های سینمایی را آنقدر 
دستخوش این تغییرات و سانسورهای سلیقه ای 
می‌کنیم که جوان از هرچه فیلم است بدش بیاید. باید 
کارشناسی کرد و به دقت نیازها و خواسته‌های 
جوانان و مردم را سنجید. ظرفیتهای مردم را که واقعاً 
سک در اک راما را فاد گرد ا 
برای هر سنی برنامة مخصوص خودش پخش شود. 
برنامه‌هایی که از نظر مسوولان مورد دارد را برای 
سین تالاتن نان دان آستزام مخاطب را حفط کرن 
بیننده را فراری نداد باید جذب صورت گیرد نه دفع. 
شما ببینید این همه صدا و سیما خرج می‌کند دراین 
اواخر چقدر جوایز نفیس و ارزنده می‌گذارد. اما رشد 
کمی مخاطبان منفی است. البته بنده هميشه قدردان 
زحمات ارزنده عوامل صدا و سیما بوده و هستم. اما 
ارزو دارم اختلاف سلایق کمتر شود و سلیقه‌ها جای 
نیانها را نگیرد و جایگاهها محفوظ بماند 
جوان نیازمند است. جوان محتاج تفریح و 
سرگرمی است. جوان علاقه‌مند به بسیاری از 
برنامه‌هاست. باید این برنامه‌ها جهت داده شود و با 
معادل سازی شود. بايد به نیازهای جوان و 
خواسته‌هایش احترام گذاشت تنها حرف از جوان 
دردی را دوا نمی‌کند. اگر هم خیلی مخالف برنامه‌ای 
بودید و تصور کردید این برنامه مناسب نیست حکم 
کم یم کنخ Co‏ 
حضرت امام(ره) کردند. دران زمان که برخی به امام 
بایت چند برنامه سیما اعتراض کردند. امام فرمودند 
«شمانگاه نکنید». امیدوارم ما امروز را دریابیم که فردا 
خیلی دير است. به هرصورت مسائل دیکری هم وجود 
دارد که به اعتقاد من بايد عنوان شود اما در اینجا به 
همین مقدار بسنده می‌کنم و در صورت مساعدت 
احوال بقیه را در نامة بعدی عنوان خواهم کرد. 
امضا محفوظ . یکی از هزاران 











جوانان و سایتهای 
اینتر نتوی کلاهبر دار 


می‌خواهم بدون هیچ مقدمه‌ای بر سر اصل مطلب 
بروم و دلیل نوشتن این مطلب راعنوان کنم دونمونه 
از کسانی را که به واسطه بازی با اعداد و استفاده از 
نقش و خاصیت فریبنده انها از حسن نیت جوانان 
سوءاستفاده می‌کنند. ذکر می‌ کنم تاشاید درس عبرتی 
برای دیگران باشد تا در دام این‌گونه افراد شیاد و 
شرکتها و سایتهای اینترنتی تقلبی نیفتند. ابتدا یک 
نمونه در کشور خودمان راعنوان می‌کنم. 

حدود یک سال قبل فرمهایی در سطح شهرها و 
شهرستانهای اطراف پخش شده بود که در برگ 


۳ 





مذکور نوشته شده بود «برای عضو شدن در یک 
هنن ele‏ 
اسم و شماره حساب آنها ذکر شده در آن شهرستان 
واریز نمایید» با ارسال قبوض واریزی و تکمیل فرم به 
فرمهای قبلی ارسال می‌کرد به ادرس جنایعالی و 
شما به عنوان نفر اول این فرم جدید قید می‌شد و نفر 
اول فرم قبلی به نفر دوم تقلیل می‌یافت و شما باید این 
هفت فرم را به هفت نفر دیگر می‌دادید و انها نیز مثل 
شما بايد ۵۰۰ تومان به حساب شرکت و همچنین ۲۰۰ 
تومان به حساب ان هفت نفر واریز نموده و قبوض را 
شما به نفر هفتم تنزل يافته و بعد هم حذف می‌شد. 
شاید در ابتدا فکر کنید ایرادی بر آن وارد نیست ولی 
درآمدی نصیب افراد و چه مبلغ هنگفتی نصیب آن 
شرکت می شد. 
CC‏ 
حساب ان هفت نفر واریز می‌کنید هرکدام ۲۰۰ تومان 
که می‌شود ۱۳۰۰ تومان (۷۰۲۰۰-۱۴۰۰) و در ضمن 
می‌بایست مبلغ ۵۰۰ تومان به حساب شرکت واریز 
دور هفتم که اسم شما در اخر ليست می‌اید شاخه 








شاخه شدن این افراد چیزی در حدود ۸۲۳۵۴۳۲ نفر را 
شامل می‌شود همة این افراد هم بایست ۲۰۰ تومان به 
هفت نفر بدهند هم ۵۰۰ تومان به شرکت. فقط پولی که 
به جیب شرکت می‌رود ۴۱۱ میلیون تومان است 
۰ ۸۲۳۵۳۳۰۵۰۰ یعنی درآمد شرکت آن 
هم از یک مرحله (یک شاخه که شاخه‌بندی شده است) 
حدود چهارصد و یازده میلیون تومان است. 

طبق اطلاعاتی که دریافت شد شرکت بعد از چند 
ماه نحطل دوهی دیگر فعالیت تھی کی اما همان عفد ان 
که فعالیت کرد توانست سود کلانی به جیب بزند. 

از دیگر جوانان عزیز که می‌پرسیدم چگونه به 
عضویت این شرکت درآمدید می‌گفتند پولی نیست و 
در ضمن شرکت شماره ثبت دارد. پس می‌بینیم با این 
مبلغ که فکر می‌کنیم کم و جزیی است چه مبالفی در 


1 ۱ ۷ 


یک دوره به جیب زده می‌شود. 

این شرکنها از سادگی و صفای مردح سوءاستفاده 
کرده و بار خود را می‌بندند. 
یافت همان پنتاگون است که ابتدا درمشهد شروع شد 
و سریعا تمام کشور را فرا گرفت و بعد از مدتی با 
اقدامات مقامات کشوری تعطیل شد. 

اما مورد کاملاً جدید و اینترنتی که در کشور 
شروع شده و درحال حاضر رشد سریعی هم دارد 
است. گرچنه رایانه تحولی عظیم در علوم ایجاد کرت اما 
وسیله ای اسان برای سوءاستفاده انسانهای سود جو 
هم شد و اینترنت هم این سهولت ارتباط بین‌الملل را 
دو چندان کرد. 

این طریق معامله با این مبالغ گزاف آیا قانونی 
است؟ اصلا این معاملات توسط چه کسانی انجام 
می‌شود؟ ثروت‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟ اگر 
تک ات مات اک کل سا Eg‏ 
ثروت بدون زحمت و پولدار شدن باشد و علت اینکه 
می‌توان در دادن وعده‌های آرمانی و بزرگ. مثل 
است و همچنین واگذاری یک قطعه الماس دانست. 

اا ههم دنک آننکه ان مانا آدرسی قات 
مشخص ی بارزی ندارد. اطلاعاتی هم از انها در 


۳۹ * 


عل ی آبادی ۳ 
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همه ما اغلب با جملاتی مثل:«نمی‌توانم تمرکز کنم» 
یا «هنگام مطالعه تمرکز خود را از دست می‌دهم». 
مواجه‌ایم. ولی نیاز دارید روشهای تمرکز رایاد گرفته و 
تمرین کنیم. 

شما در مدت زمان کوتاهی (بین چهار تا شش هفته) 
متوجه پیشرفت نسبتاً زیادی خواهید شد و این دوره 


مدت زمان کوتاهی است. با توجه به اینکه چند سال را 
به خوبی تمرکز نکرده‌اید. 

این روشها عبارتند از: 

۱. حواست را جمع کن 

۲ روش عنکبوت 

۳ساعت نگرانی 

همچنین سعی کنید روشهای دیگر ذهنی را که ذکر 
کنید و حداقل سه روز به‌کار برید. چنانچه متوجه 
کوچکترین تغییری شدید این بدان معناست که آن 
مهارت برای شما مفید خواهد بود و با ادامه دادن ان 
مرک شما افرایش خواهد نافت. 
می‌تواند مق ثر باشد: 

GOO 
روش «هواست را جمع کن»:‎ -٩ 


این روش که ساده نیز به نظر می‌رسد احتمالاً 
موّْثرترین روش است. هنگامی که شما متوجه شدید 
ذهنتان پراکنده می‌شود به خودتان بگویید «حواست را 
جمع کن» و به ملایمت سعی کنید ذهن خود رابه چیزی 
که می‌خواهید معطوف کنید. 

به‌طور مثال هنگامی که شما در کلاس هستید و 


ذهن شما از کلاس به تکالیفتان. تاریخ روز یا اینکه 





اکنون گرسنه هستید پراکنده شد به محض اینکه به 
خود بگویید: «حواست را حمع کن» ذهن شما به کلاس 
برمی‌گردد. سعی کنید در هر مدت زمانی که می‌توانید 
توجه‌تان را به کلاس معطوف کنید و اگر دوباره 
حواس شما پرت شد. دوباره تکرار کنید «حواست را 
جمع کن» و به آرامی و ملایمت توجه‌تان را به کلاس 
برگردانید. ممکن است ذهن شما مدام پراکنده شود. در 
هر لحظه فقط به خود بگویید: «حواست را جمع کن» و 
دوباره تمرکز کنید. 

سعی نکنید فکر ویژه‌ای را از ذهن خود دور کنید. 
به عنوان مثال بنشینید. چشمهایتان را ببندید و به 
چیزهایی که دوست دارید در سه دقیقه بعد داشته 
باشید غیر از کلوچه فکر کنید. سعی کنید به کلوچه فکر 
نکنید. خواهید دید که شما سعی می‌کنید کلوچه را از 
ذهن خود دور کنید ولی مدام کلوچه به ذهن شما 
برمی کردد. 
به ملایمت با استفاده از روش «حواست راجمع کن» به 
زمان حال برگردید. 

.اگر شما فردی عادی هستید ممکن است صدها بار 
در هفته این روش را به کار گیرید. اما متوجه خواهید 
روز ذهن شما پراکنده شود. پس صبور باشید و ان را 
ادامه دهید. شما پیشرفت خواهید کرد. 


۳- روش عنکبوات: 

این هم یکی دیگر از روشهایی است که به ظاهر 
ساده به نظر می‌رسد اما این روش یکی از پایه‌های 
تمرکز است. زیرا به شما کمک می‌کند که پراکندگی 
ذهن خود را کنترل کنید. 

اگر با یک چنگال لانه عنکبوت را به آرامی به 
ارتعاش درآورید. عنکیوت عکس العمل نشان خواهد 
داد. از لانه‌اش بیرون می‌آید تا ببیند چه چیزی لانه را 


ری راو ات یم یرب ار افعاله 
دهید عنکیوت متوجه خواهد شد که حشره‌ای روی 
تارهایش نیست و دوباره برنخواهد گشت. 

شما می‌توانید این را یاد بگیرید. به خودتان یاد 
بدهید به چیزهایی که ذهن را متفرق و پراکنده می‌کنند 
توجه نکنید. وقتی کسی وارد اتاق می‌شود یا در 
کوبیده می‌شود ذهن خود را مشغول نکنید» در عوض 
تمرکز خود را به چیزی که کرد بخ رن خی را 
کنید و هنگامی که ذهن شما به‌طور انی پراکنده 
می‌شود با استفاده از روش «حواست را جمع کن» 
تمرکز خود را دوباره به دست اورید. 

این تمرینها را در وضعیت‌های مختلف انجام 
دهدد: 

۱. سعی کنید در کلاس نسبت به رفت و آمدها و 
سروصداها بی تفاوت باشید. 

۲ هنگامی که با کسی صحبت می کنید تمام 
توجه‌تان را به آن شخص جلب کنید. به صورت او نگاه 
کنید و توجه کنید که او چه می‌گوید و به محیط خارج 
توجه نکنید. 


۳- ساعت نگر انی با نکر. 

در طول روز مدت زمانی رابه فکر کردن در مورد 
سای که دهن شا وا مراکم می کی فان از 
تمرکز شما می‌شوند اختصاص دهید. مثلا ساعت 
۰ تاه بعدازظهر را به عنوان ساعت نگرانی با فکر 
کردن درنظر بگیرید. در این صورت اگر در طول روز 
فکرکردن به مسائل نگران‌کننده دارید. سپس ذهن 
خود را به زمان حال برگردانید و تمرکزتان را به 

تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که مدت خاصی 
از روز را به فکر کردن در مورد مسائلی که ذهن را 
مشغول می‌کنند. اختصاص می دهند در طول ماه ۲۵/ 
از نگرانی‌هایشان را کاهش می‌دهند. 

پس قدمهای مهم عبارتند از: 

۱ برای هر روز. یک وقت معبنی را برای فکر کردن 
درنظر بگیرید. 
یاد آورید که وقت خاصی را برای فکر کردن دارید. 

۳ فکر متفرقه را با استفاده از روش «حواست را 
جمع کن» از خود دور کنید. 

۴ مطمئن شوید که در مدت معینی از روز درباره 
فکرکردن در مورد مسائلی که ذهنتان را پراکنده 
می کند. با خود قرار دارید. 


روشهای دیگر ذهنی: 
انحرافات یا پراکندگی ذهن خود را حساب کنید: 
یک کارت ۳×۵ برداشته و ان را به سه قسمت 
تقسیم کنید و روی آنها بنویسید: صبح» ظهر. عصر. 

هر لحظه که ذهن شما پراکنده شد در کارت 
مخصوص علامت بزنید و برای هر روز یک کارت تهیه 
کنید و هنگامی که مهارتهای شما پیشرفت کرد تعداد 
کارتها کاهش خواهد یافت و این بسیار رضایت‌بخش 
خو‌اهد بود. 

کا ا که باو رگ تفر کرتامی 
برای 9 درنظر بگیرید. کلاسهای درس یا سخنرانیها 
معمولا ۵۰ دقیقه طول می کشند و این مدت زمانی است 


شماره ۳۰۹۰ 


اگر فکر می کنید به موسیفی نیاز 
آهنگ نسبتاً یکنواختی داشته باشد 


که افراد می‌توانند توجه خود رابه یک موضوع جلب 
کنند. اما این فقط یک میانگین است. ممکن است مدت 
زمانی که شما می‌توانید تمرکز کنید کمتر از ۳۰ - ۲۵ 
دقیقه یا بیشتر از ٩۰‏ دقیقه باشد. 

. وقتی شما استراحت می‌کنید مغزتان اکسیژن 
بیشتری می‌گیرد. 

در هنگام زنگ تفریح برخیزید و به مدت دو دقیقه 
قدم بزنید. 

هنگامی که مدت زیادی می‌نشینیم خون به سمت 
پایین بدن و پاها جاری می‌شود. (به علت جاذبه زمین) 
هک را را ایک 
عمل کرده و خون را به قسمت‌های مختلف بدن 
می‌رساند. در نتیجه خون بیشتری به مغز می‌رسد و 
ده دال وا ند 

موضوعات را تغیبر دهبد: 

بسیاری از دانش‌اموزان با تغییر دادن 
موضوعاتی که مطالعه می‌کنند به تمرکز خود کمک 
می‌کتند. مثلاً اگر قرار است دو ساعت درس بخوانند 
یک ساعت اول رابه یک درس و یک ساعت بعد را به 
درس دیگری اختصاص می دهند. توجه داشته باشید 
که توجه شما به موارد مختلف بیشتر است تا موارد 
مشابه. 


تحر یک کننده‌ها و جایزه‌ها: 


وقتی کار را به‌طور کامل انجام دادید به خود 
جایزه دهید. مثلا هنگامی که پای تکالیفتان می‌نشینید 
تا آن را به‌طور کامل انجام دهید. 

یک جایزه مناسب می‌تواند. قدم زدن؛ نوشیدن یک 
لیوان آب یا خواندن برنامه‌های تلویزیون از روزنامه 
باشد. 


سطح فعالیت خود را افزایش دهید: 

اگر شما متنی را به‌طور یکنواخت مطالعه کنید 
تمرکز شما به آسانی از بین می‌رود. سعی کنید هنگام 
مطالعه یک متن برای هر قسمت یک تیتر درنظر بگیرید 
و یا اگر متن دارای تیتر است ان رابه صورت سو‌الی 
درآورید. حتی گاهی اوقات سوّالات خود راروی برکه 
نوشته و در کلاس خوب به معلم یا استاد گوش دهید تا 
جواب سوالهایتان را بگیرید. 

همچنین به‌طور یکنواخت روی صندلی ننشینید. 
وضعیت خود را تغییر دهید. حرکت دادن به خود 
هنگام نشستن به جریان خون کمک کرده و اکسیژن 
فضانوردان و مربیان حیوانات مشکل تمرکز ندارند. 
روشهای تمر کز در هنکام مطالعه 

سطح انرژی خود را بسنجید: 

چه موقع انرژی شما در بالاترین سطح خود قرار 
دارد؟ چه موقع انرژی شما حداقل است؟ 

درسهای سحت را هنگامی که انرژی شما در 
بالاترین سطح خود قرار دارد مطالعه کنید و درسهای 
آسانتر را هنگامی که سطح انرژیتان حداقل است. 

نور: 


شماره ۳۰۹۰ 





ضروری است. زیرا اگر نور به اندازه کافی نباشد. 
چشمها خسته می‌شوند. از نور مستقیم استفاده کنید 
نه نوری که سوسو می زنند. 

صندلی یا میز: 

از صندلی خیلی راحت يا سخت استفاده نکنید. یا 
روی تخت دراز نکشید. تخت جایی است که شما 
می‌خواهید بخوابید یا روّیاپردازی کنید نه مطالعه. 


برای کمک به تمرکز بیشتر سعی کنید صاف بنشینید. 
یا اینکه راحت و باز بنشینید. عکس, تابلو و هر چیز 
گی که مک مطالفه: منکن اسك دهن ما را 
پراکنده کند از اتاق دور کنید چرا که نگاه کردن به 
بعضی از آنها ممکن است شمارا نگران یا هراسان کند. 

مکان مطالعه: 

فکر کنید کجا بهتر می‌توانید تمرکز کنید. اغلب 
تمرکز کردن در جایی که شخص زندگی می کند سخت 
است پس به دنبال گوشه‌ای از کتایخانه که ساکت و به 
دور از رفت و امد است باشید. هرچند بعضی از 
دانش آموزان هم در محل زندگی خود بیشتر تمرکز 
دارند تا خارج از خانه. 

هنگام مطالعه تلفن خود را قطع کنید: 

ممکن است شما با این کار مکالمه با دوست خود 
را از دست بدهید. اما پیشرفت مهارتهای تمرکز شما مهم 
است. چرا که برای ادامه زندگی شما مفید خواهند بود. 

عللامت ها: 

از نوشتن جملاتی مانند: «لطفاً مزاحم نشوید» به 
روی یک برگه و چسباندن ان به در اتاق خود. 
خودداری نکنید -زیرا به این وسیله می‌توانید خیلی از 
مزاحمت‌ها را از خود دور کنید و اگر کسی به نوشته 
شما توجهی نکرد و وارد اتاقتان شد به او توجه نکنید. 
ابا اساد ار رون کوخ 

موسیفی: 

تحقیقات در مورد اینکه موسیقی در هنگام مطالعه 
مفید است یا خیر, بی نتیجه بوده است. اگر فکر می کنید 
به موسیقی نیاز دارید موسیقی را انتخاب کنید که 
آهنگ تسا گراخ دارد. موسیقی که همراه با 
کلمات بوده و دارای آهنگ گیرا است یا یکی از 
قطعه‌هایی که مورد علاقه شماست می‌تواند ذهن رابه 
اسانی منحرف کند بدون اينکه شما متوجه شوید. پس 
شا می قران از آهنک کک راکو اماه کد چر که 
کمتر موجب حوأس پرتی می‌شود. 

0 





خاطر ات روان پزشک 
هه 

ماه 

بقیه از صفحه ۱۵ فهر ا 


انها نه‌تنها خواهر بزرگتر خود را برای اولین بار 
ملاقات می‌کردند. بلکه این خواهر بزرگتر یک قهرمان 
جهان بود. حتی برادر مری اولین کاری که پس از 
معرفی کرد. این بود که یک عکس بزرگ مری راروی 
ق ھر مانی بدا اک نر 
ها رفتار نامدراگ کے مانند با ا 
گرد او می‌چرخید تا وضعیت لباسها و وسایلش را 
مرتب کند. انها می‌خواستند مری را به نزد خود ببرند؛ 
چراکه پدر مری معتقد بود مری خانه و کاشانه و کس 
و کار دارد و تباید مانند غرائبه‌ها در آستایشگاه بماند. 


بار سلون ! 

دو سال بعد. روی پرده تلویزیون بازیهای المپیک 
سال ۱۹۹۲ بارسلون را تماشا می‌کردم. بخصوص 
یکی از رشته‌های مورد علاقه من دوومیدانی بود و 
وقتی زمان مسابقه پایانی (فینال) در پنج هزار متر 
بانوان رسید. ناگهان تصور کردم که نام مری دلانی را 
درمیان دوازده شرکت کننده شنیده‌ام. ابتدا تصورم 
این بود که اشتیاه کرده‌ام. اما پس از کمی دقت چهره او 
ر در صفحه لرزان تلویزیون مشاهده کردم سرحال و 
اماده به نظر می‌رسید و من می‌دانستم که در سی و 
دو سالگی امده تا آخرین بختش را برای رسیدن به 
آرزوی بزرگ زندگی‌اش, یعنی قهرمانی المپیک بیازماید. 
در میان آنهمه چهره جوان و باطراوت مری باتجربه و 
مصمم به نظر می‌رسید؛ اما به‌واقع او بخت کمتری 
داشت. روسها. جد 0 دونده‌هایی از ا 
انگلستان, بلغارستان, یوگسلاوی و حتی آفریقایی‌های 
وا و کا برای مداع ۳۳۱ 
بخت بیشتری داد و لقه که آغازشد من ۱ 
توانستم پنج یا شش دور اول را تماشا کنم و از شدت 
هیجان برخاستم و به گوشه‌ای دیگر رفتم و خود رابه 
مطالعه سرگرم کردم و با خود می‌گفتم که اگر فقط 
پخش مدالها را تماشا کنم» بهتر است و نتیجه را در ان 
هنگام متوجه خواهم شد. تا آن هنگام درحالی که 
هشت دور دیگر باقی مانده بود. مری در مقام هشتم 
نفس نفس زنان می‌دوید و امیدواری چندانی نداشت. 
به هرحال من برگشتم و با ترس و لرز تلویزیون را 
روشن کردم. حدس من درست بود و هنگام پخش 
مدالها فرا رسیده بود. آرزو می‌کردم که مری حتی 
شده یک مدال برنز به دست بیاورد که در مقایسه با 
سن و آنچه بر او گذشته بود. خود یک پیروزی محسوب 
می‌شد. پس از انکه دسته موزیک در ورزشگاه 
قطعه‌ای نواخت و نتایج را اعلام کرد. نفر اول قهرمان 
المپیک مری دلانی... من دیگر بقیه کلمات را نشنیدم. از 
جای خود برخاستم و بی‌اختیار یک دور در اتاق دویدم. 

چنین خوشحالی كدر در خود سراغ داشتم. در 
همین زمان زنگ تلفن به صدا درآمد و تردید نداشتم 
که همکاران از آسایشگاه بودند که می‌خواستند این 
لحظه رابا من شریک باشند. اما در کمال تعجب صدای 
جیمز دلانی پدر مری را از آن سوی سیم شنیدم. او 
می‌گفت که مری دقایقی قبل از شروع مسابقه تماس 
گرفته بود و گفته بود که این قهرمانی المپیک را تقدیم 
به کسانی خواهد کرد که در بدترین شرایط ممکن به 
یاری اش شتافته بودند و نام مارا در فهرست این افراد 
بود پس ا 
زیرلب گفتم: «و اين است ذهن یک قهرمان!» 
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۳۵ 


ی 
گزارشی خواندنی از فوکوس 2 
»< کت 


در میانه اقبانو س 
ارام با پیشینه و 
تمدنی عجیب 


برگردان: بهروز بهرامی 


جزی سره ایستس 
کجاست؟ 

جزیره ایستر يا ایسلادمن 
پاسکوآ. پس از آنکه کاشف 
هلندی‌اش به نام روگوین در 
روز ایستر به سال ۱۷۲۲ براین جزیره گام نهاد. به 
میمنت چنین روزی نام ایستر بر روی ان گذاشته شد. 

این جزیره در منطقه ای از اقیانوس ارام قرار دارد 
که آن را اصطلاحاً مرکز جهان نام نهاده‌اند. نزدیکترین 
امریکای جنوبی است که بیش از چهار هزار کیلومتر از 
ان فاصله دارد. ضمن آنکه از جهت دیگر نیز این جزیره 
بیش از چهار هزار و یکصد کیلومتر با جزایر تاهیتی در 
قاره اقیانوسیه فاصله دارد. با فاصله تقریبی و در همین 
حدود با نزدیکترین نقطه در اروپا و آفریقا. بی‌جهت 
نیست که جزیره ایستر را مرکز زمین نام نهاده‌اند. 

جزیره ایستر فقط ۱۷ کیلومترمربع وسعت دارد 
و بلندترین ارتفاعات آن که سه کوه آتشفشان 
دارند. تنها یک شهر کوچک در این جزیره قرار 
دارد و جمع ساکنان جزیره را سه هزار نفر 
تخمین زده‌اند. جزیره از نظر حکومتی به کشور 
شیلی تعلق دارد. در ایتدا تصور می‌شد که 
اجداد ساکنان این جزیره از آمریکای جنوبی 
باشند. اما پس از انجام آزمایشهای 0.۸ 
کاشف به عمل آمد که اجداد ساکنان این 
جزیره از ميان مردم راپانویی هستند که 4 
تقریبا با مردم جزایر اندونزی و کینه‌نو از 


ا و 

حال چگونه جزیره‌ای تا این حد دوردست و تا این 
حد کوچک و بی‌مقدار مورد توجه جهانیان قرار گرفته. 
SE‏ 

کے بست سا کی توان ج رد 
صورت گرفته است که در پایان هرکدام به نشانه‌هایی 





عجیب از تمدنی بزرگ و پیشرفته رسیده است. این آثار 
عبارتند از مجسمه‌هایی به غایت زیبا و پرابهت که در 
طول قرنها در این جزیره ساخته شده‌اند. پس از آنکه 
او تسه ان انم ده از کل خاک مریم اند 
سیل باستان‌شناسان و پژوهشکران علم تاریخ و 
آنسان‌شناسی به‌سوی جزیره ایستر سرازیر شد. تا 
انجا که در همین جزیره کوچک فقط ۲۱۲ حفاری انجام 

















شگفتی باستان شناسان 


انچه باستان‌شناسان را به 
اعجاب واداشته». این بود که این 
همه تندیس در این جزیره کوچک 
با تعداد اندک ساکنان چگونه ممکن 
بود ساخته شود؟ و چرا در جایی 
که از نظر استراتژیکی اهمیتی 
نداشت. چنین توجهی به هنر 
پاسخ اولیه این بود که نزدیکترین 
تمدن بزرگ به این جزی ره یعنی 





«اینکا»هما ی] 
«مایا»‌ها و بعد هم «آزتک»ها از آمریکای 

جنوبی و مرکزی براین جزایر مستولی شده بودند و 
تصادفا هنرمندانی در ميان انها بود که شروع به 
ساختن اين مجسمه‌ها کرده بودند؛ چراکه شباهتهایی 
میان این اثار و اثاری که اقوام متمدن امریکای جنوبی 
کمی دقت به جزئیات. باستان‌شناسان متوجه شدند که 
این آثار مربوط به هنرمندان آمریکای جنوبی نبوده. 
در این آثار وجود داشت. 


کشف بز رکت 


انا ی از اک کارا ما نو که 

























3 که انح زره به مرموز رین منطقه عالم تبدیل دتنده ا 


اندونزی و پولونزی به عمل آمد و آثاری کاملاً شبیه به 
اثار یافت شده در جزیره ایستر در ان منطقه‌ها دیده 
شد. انگاه راز بزرگ کشف شد. مجسمه‌های 
جزیره ایستر در شرق دور در اسیا ساخته و 
پرداخته شده بود و براثر برخورد پادشاهان و 
تعقیب مسیحیان. از بیم نابودی» توسط مائوها 
این مجسمه‌ها به جزیره ایستر حمل شده و در 
آنجا در زیر خاک پنهان شد تا روزی دوباره 
تسد جاتری مسرنای گر دد و افقشار گهقته را 
بازیابد. البته این افتخارها هرگز دیکر تکرار 
نشد. اما مجسمه‌های جزیره ایستر به یکی از 
مشهورترین و محبوب‌ترین مراکز حفاری در 
جهان تبدیل شد. چرا که هریک داستانی و 
ماجرایی را تعریف می‌کرد. 


تاریخ حر کت مجسمه‌ها 


قرون 16۹ میلادی: 
اقوام راپانویی بنیانگذاری شدند و 
کردند که درواقع اجداد خود را در این مجسمه‌ها برای 











خود را می‌پرستیدند و البته این دوره مصادف با قرون 
تاریک کلیسایی و تعقیب و تفتیش عقاید توسط 
مسیحیان بود. 

قرون ۱۲ تا ۱۶ میلادی: 

مذهب مائویی در جزایر شرقی اقیانوس ارام 
وسعت می‌یابد و تحت تعقیب مسیحیان قرار می‌گیرد. 


مردم راپانویی مجسمه‌های اجداد خود را برای اینکه 
سالم باقی بمانند. به جزایر دوردست در اقیانوس آرام 
از جمله جریره ایستر حمل می‌کنند. 

قرن ۱۶ میلادی: 

اقوام راپانویی براثر مشکلات اقتصادی و جنگ‌ها 
و تعقیب مسیحیان منقرض می‌شوند و مذهب مائویی 
در زیر خاک مدفون می‌شود. 

قرون ۱۷۸ و ۱۹ میلادی: 

ارویاییان شروع به کشف جزایر دورافتاده در 


nen > 


اولین دسبه برده‌ها به جزیره ایستر حمل می شوند. 
اروپاییان به حفاریها و یافتن مجسمه‌ها اقدام می‌کنند. 
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یک سرباز 
عراقی از 


OOOO 


سنو آن ۲۳۲ ساله 

صادق عیدالمحسن علاقه‌ای به جنگیدن نداشت. 
یک ماه پیش این ستوان ۲۳ ساله از بغداد به جبهه 
شمالی فرستاده شده بود. به نزدیکی شهری به نام 
«التون». 

او زمانی که به منطقه رسید. به هزار سرباز دیکر از 
گروهان شصت و سه پیاده نظام ملحق شد. آنها در یک 
دایره مقابل منطقه 
کردنشین جبه» 
گرفته بولند ی 
شرایط برای 
سربازان عراقی 
غیرقابل تحمل بود. 










بدون فدا 
و اب 

آنهاآب قابل 
خوردن دراختیار 
تانق و له تبرت می نو سفق که: خود را کستقی 
دهند. غذای آنها فقط تشکیل یافته از نان و برنج کثیف 
بود. در شب هنگام زمانی که دمای منطقه به زیر صفر 
می‌رسید. این نظامی‌ها که فقط پتوی نازکی به همراه 
داشتند. سعی می‌کردند تا به یکدیگر چسبیده تا از 
گرمای بدن یکدیگر خود را گرم نگاه دارند. دستور اکید 
به انها داده شده بود که حق به همراه داشتن هیچ 
رادیویی رابا خود ندارند. در نتیجه از اوضاع جنگی در 
دیگر جبهه‌ها هیچ اطلاعی نمی‌یافتند. روحیه آنها 
بشدت نزول بافته بود و نظامیانی که از دستورات 
مافوق سرپیچی می‌کردند و یا خلافی جزئی مرتکب 
مینک نت توسط گال با یک. فا کی ان ا 


درحت تبيه می شد ند. 


خبال فر ار اها. 


محسن تمایل فراوانی به فرار داشت. اما از آن بیم 
تاش که قامات آرت خاو انه ان واه جات و 
مجازات کنند. او می‌دانست که اطلاعات در مورد همه 
افسرها و خانواده‌های انها دراختیار ستون پنجم ارتش 
بود. روز بعد یک بمب‌افکن «ب ۵۲» متعلق به 
آمریکایی‌ها مواضع آنها را هدف چند بمب قرار داد و در 
نتیجه چند تن از دوستان محسن مجروح شدند. هنگام 
بمباران محسن تصور می‌کرد که زمین درحال حرکت 
است و صدایی بس مهیب و گوشخراش از فروافتادن 
بمب‌ها به گوش می‌رسید. پس از این بمباران بود که 
محسن به خود امد. او به‌خود نهيب زد که نمی‌خواهد 
جان خود را فدای صدام کند و باید خود را از این مهلکه 
نجات دهد. 
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جنگ و فر ار 
می گوید: 
برگردان: بهروز بهرامی 
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او لین خط دغاع 

محسن و هزاران تن دیکر مانند او قرار بود که خط 
دفاعی اولیه را در برابر مهاجمین تشکیل دهند. درحالی 
که دنگر که و گروھاتها که آڑ سا ها 


پیشرفته‌تری هم برخوردار بودند قرار بود تا از بغداد 


فرماندهان عراقی, از تهدید. کتک زدن سربازان 


حتی اعدام آنها استفاده 
ر 
نسبت به خود حفظ کنند. محسن 
خود شاهد بود که ده تن از 
نظامیان فراری که دستگیر شده 
بودند» در برابر افراد واحد خود 
قرار داده شدند و یک سرهنگ 
عراقی تک تک آنها را هدف گلوله 
قران دات انگاه هنک مد‌کوو 
درحالی که با غرور و نخوت | 
اسلحه کمری را در جای خود قرار می‌داد. می گفت: 

«اين مجازاتی است که انتظار جنایتکاران به 
کشورمان را می‌کشد.» آنگاه اجساد سریازان همانجا 
نو کان ماه ان روه اس که می شه ا 
عبرتی برای دیگران باشد. 

بسیاری از نظامیان عراقی. فرار را تنها راه برای بقا 
می‌د انستند. کمپی که در بخش کردها ایجاد شده بود تا 
سربازان فراری را در خود جای دهد. چند صد نظامی 
فراری را در داخل خود نکگه‌می‌داشت. بسیاری دیگر از 
نظامیان فراری نیز خطوط مقدم جبهه را رها کرده و به 
دهکده‌های خود بازمی‌گشتند. برخی هم اونیفورم 
نظامی خود را درآورده و خود را پنهان می‌کردند. به 
همین دلیل انقدرها که انتظار می‌رفت نبردی در جریان 
نبود. 


خجایح علبه شعیان 


گروههای مختلف نظامیان در عراق و ترتیب قرار 





دادن آنها به شکلی بود که افکار صدام آن .را طلب 
می‌کرد. شیعه‌ها و تا حدود کمتری کردها مورد تبعیض 
و بی‌مهری قرار می‌گرفتند. افسرها بیشتر از عربهای 
سنی تشکیل می‌یافتند. به‌ویژه از اهالی تکریت که 
زادگاه صدام به‌شمار می‌رفت. در عوضص سریازان جر ء 
راشیعیان تشکیل می‌دادند. چراکه وارد شدن تلفات به 

کتک از کار شتاسان Eg‏ 
طرف ان ان مر تا مگان گار گا اشد 
توپخانه‌ها را که مرتباً به‌سوی شیعه‌ها شلیک می‌کرد. 


مرک در همه جا 

محسن شایعه‌هایی شنیده پود که آمریکایی‌ها یا 
کردها در صورتی که او خود را تسلیم کند. او را 
خواهند کشت. اما باز هم تصمیم به فرار گرفت. پس از 
sl CO Sl‏ 
مورد نیازش پر کرد و در انتظار باقی ماند. آنگاه در 
موقع معینی او خود را به شهر التون رساند و در آنجا 


... افسر هاي عر‌افي اغلب سني 
و اهل زادگاه صدام. یعنی 
«تکر یت » بو دند. اما این 
اول جبهه استفاده می کر دند 


به‌سوی بخش کردنشین حرکت را اغاز کرد. در 
لحظه‌ای که تاکسی با یک اقدام ناگهانی سعی کرد تا از 
می‌کرد که آن دو نفر دیگر ممکن است جاسوسان 
ارتش بوده و به دنبال فراریان باشند. به همین منظور 
واهمه شدیدی او را فرا گرفته بود. تا اينکه تاکسی به 
اولین پست بازرسی کردها رسید. در آنجا کردها با 
مهربانی با محسن و دو نفر دیگر رفتار کردند و او برای 
نخستین بار متوجه شد که دو همسفرش مانند 
خودشان نظامیان فراری هستند. محسن اکنون در یک 
صلح و سازندگی است تا او هم به نزد خانواده خود 
بازگردد و زندگی ارامی در کشور ازاد خود را شروع 
کند. محسن خود در این باره می‌گوید: «هرگز تصور 
نمی‌کردم که ازادی خود رابه چشم ببینم.» 
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بزاساس سرگذشت : 
ترانه از تهران 


تهیه و تنظیم از: 








من اسمم ترانه است و ۲۸ سال سن دارم. حالا که دارم داستان 
زندگی خود را برایتان می‌نویسم. نیاز است که در مقدمه دو توضیح 
بدهم؛ اول اینکه من نمی‌خواهم از بدبختی‌هایم بگویم. زیرا جزو 
خوشبخت ترین انسانهای دنیا هستم. 

کی کی ره عم | کش راقم یر اتان رتو ع معط بسن و 
یازده سال قبل. یعنی هنگامی که دختری ۱۷ ساله و شاگرد سال آخر 
دبیرستان بودم. البته من از حدود ۱۰ سالگی خواننده مجله شما بودم. آن 
زمان پدرم مرا با شما اشنا کرد و بعد از اينکه ازدواج کردم نیز خودم 
خریدن هفتگی را ادامه دادم. 

ماجرایی را که دارم برایتان می‌نویسم مربوط است به همان یازده 
سال قبل. و اما علت اینکه با چنین تأخیری دارم آن را برایتان ارسال 
می‌کنم. مخالفتهای «شیوا» می‌باشد! شیوا کیست و دلیل مخالفتش 
چیست؟ باید داستان زندگی مرا بخوانید. هرچند که همین الان هم شیوا 
بالای سرم ایستاده و دارد غرولند می‌کند که: «اگر از من بد بنویسی همه 
موهات‌ رو می‌کنم»! 

0 

بالاخره موفق می‌شوم بعد از کلی قسم و قول. او را قانع کنم که 
بدجنس بازی درنمی آورم. و این هم داستان زندگی من: 


بعد از رخ دادن خاطره‌ای که می‌خوانید. بچه‌های مدرسه اسم مرا 
گذاشته بودند سلطان تقلب! البته شاگرد تنبل و درس‌نخوانی نبودم و 
حتی بین معلمین و مسوولان مدرسه به «باهوش‌ترین شاگرد مدرسه» 
معروف بودم. تا جایی که کافی بود در همان چلسه درس به حرفهای 
دبیرانمان گوش بدهم و روز امتحان بدون یکبار مرور کتاب نیز نمره‌ای 
کا کو تام ای مر هس له ور کاس ها 
دختری درس می‌خواند که اسمش شهرزاد بود و از آن بچه 
درسخوانهای زبر و زرنگ بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که در یک امتحان 
نمره‌اش از ۱۸ پایین تر شود! البته او به گفته خودش, از صبح تا شب 
پشت کتابهایش می‌نشست و ده بار یک کتاب را دوره می‌کرد تا بتواند 
نمره خوب بگیرد. ولی من فقط با یکبار خواندن نمره‌ام از او اگر بیشتر 
نمی‌شد. کمتر هم نمی‌شد! با این حال در مورد دو درس بود که شهرزاد 
هميشه از من جلو می‌زد؛ یکی درس جغرافیا که هرگز در طول دوازده 
سال تحصیلم نتوانستم از این درس خوشم بیاید. و بعدی هم همان 
ضعف عمومی اکثر شاگردان ایرانی است؛ یعنی درس ریاضیات! سوای 
این دو درس من در تمام دروس نمره‌هایم برابر با شهرزاد بود. اما چون 
در این دو درس به زور نمره‌ام ۱۲ یا ۱۳ می‌شد. هميشه معدلم از شهرراد 
کمتر می‌شد! به همین دلیل نیز از همان سال دوم دبیرستان, نه برای اينکه 
نمره‌ام خوب بشود. بلکه فقط برای اینکه روی شهرزاد را کم کنم. به تقلب 
روی آوردم. معمولاً نیز تقلب‌هایی بکر و استثنایی را به کار می‌بستم. از 
جمله «...» [توضیح مسوول صفحه : از آنجایی که شرح تقلب‌های صاحب 
خاطره نوعی آموزش منفی برای خوانندگان جوان و نوجوان محسوب 
می‌شود از چاپ این توضیحات خودداری می‌کنم) و ادامه خاطره:] و لذا 
معمولاً نمره‌ام ۰ می‌شد و همین باعث می‌شد که معدلم از شهرراد 
بیشتر شود. البته که شهرزاد نیز از این قضیه خیلی شاکی و منتظر 
فرصت انتقام بود! 

و اما بشنوید از ان سوی قضیه: در دبیرستانمان یک خانم ناظم 
داشتیم که شاید بتوان گفت رکورد جوانترین ناظم آموزش و پرورش را 
به خود اختصاص داده بود؛ چرا که خانم موسوی فقط ۱٩‏ سال داشت! 
البته دلیل اصلی این انتصاب ان بود که خانم موسوی» خواهرزاده خانم 
رئیس دییرستان ما که یک مدرسه غیرانتفاعی بود - محسوب می‌شد. 
منتهی سوای آنکه خانم «اربابی»» مدیر و صاحب امتیاز مدرسه برای 
اینکه متهم به فامیل بازی و پارتی‌بازی نشود. بارها خواهرزاده‌اش را 
توسط مسوولان منطقه امتحان کرده بود. درعین حال همه قبول داشتند 
که خانم موسوی, این دختر نوزده ساله ‏ که همسن و سال بسیاری از 
شاگردان مردودی بود - واقعاً باهوش و یکی از زیرک‌ترین ناظم‌های 
منطقه و حتی آموزش و پرورش محسوب می‌شد و به همین دلیل معمولا 
او مسوول ممتحنین در مدرسه بود و در جلسات امتحان شرکت می‌کرد. 
اما با این حال. خانم موسوی هم با تمام زیرکی‌هایش بارها در جلسات 
امتحان مغلوب تقلب‌های استثنایی من شده بود و چون خودش این را 

















بعدها از بچه‌ها شنیده بود. به همین خاطر حسابی توی نخ من بود تامچم 
رایگیرد! 

و اما چطور شد که یکمرتبه خانم موسوی دوستدار من شد؟ قضیه 
این بود که دانشجوی جوانی درمحل ما زندگی می کرد که خانه اش سه 
خانه بالاتر از ما بود. ظاهرا ان جوان طی یکسال حضورش در محله ما با 
دیدن من سخت عاشقم شده بود و چند بار برای خانواده‌ام پیغام فرستاد 
که با پدر و مادرش به خواستگاری من بیایند. اما من که واقعا قصد 
ازدواج نداشتم. برخلاف اصرار خانواده‌ام که معتقد بودند [شهاپ 
انش جوع بز که الان نگاه نکن که مستا حرهه یس فودا که دک شه 
هم صاحب اتیکت و عنوان اجتماعی ميشه. و هم پول پارو می‌کنه] اما من 
برخلاف اصرار همه. چون هیچ تمایلی به ازدواج نداشتم. هر مرتبه به 
درخواست شهاب که جوان خوش قیافه و خوش‌تیپی هم بود. جواب رد 
دادم. تا اینکه یکروز مادر شهاب [که با خانواده‌شان در محله‌ای دیگر و 
جدا از پسرش زندگی می‌کرد تا شهاب به درسهای مشکل پزشکی اش 
برسد] به خانه ما آمد و به مادرم گفت: «پسرم از فرط علاقه به دختر شما 
بیمار شده او باور نمی‌کند که خود ترانه خانم حاضر به ازدواج نیست و 
فکر می‌کند که یا پدر و مادرش مخالف هستند یا ما که خانواده اش باشیم 
کوتاهی کرده‌ایم! برای همین شما فقط اجازه بدهید مایک جلسه به عنوان 
خواستگار خدمت شما برسیم تا در همان جلسه ترانه خانم خودش به 
پسرمون «نه» بگه و به قول معروف آب پاکی‌رو بریزه روی دستش! 

البته من باز هم موافق نبودم. اما این بار پدرم که بسیار دل‌نازک و 
عاطفی بود و هست. پیشقدم شد و به من گفت: «ما که نباید به مردم 
بی‌احترامی کنیم و باعث بشیم که یک جوان تحصیلکرده و دانشجو. 
بخاطر بی‌علاقه بودن دختر ماء اینده‌اش‌ رو خراب کنه! چه اشکالی داره 
که شهاب در یک جلسه رسمی به خواستکاری بیاد و اون موقع بهش نه 
بکیم؟! 

به این ترتیب. از آنجایی که هیچ کس در خانواده ما جرأت نداشت 
روی حرف پدر حرف بزنه [کما اینکه پدر دیکتاتور نبود و چون خیلی 
منطقی بود هیچ‌کس روی حرفش حرف نمی‌زداً من نیز مجبور شدم 
کوتاه بیایم و به این ترتیب. برای غروب یک روز پنجشنبه قرار شد شهاب 
را اه ی واه نس مات 

البته که آن روز من برخلاف تمام دخترهای دم‌بخت که در روز 
خواستگاریشان دچار اضطراب می‌شوند و دل توی دلشان نیست. من 
کاملاً خونسرد و عادی بودم. به این دلیل که اولاً من قصد ازدواج نداشتم. 
اف بخاطر اصالت خانوادگیام و همینطور زیبایی خداداده‌ام. کر 
داشتم که در آینده اگر خواستگاری بهتر و سرتر از شهاب برایم پیدا 
نشود. لااقل کسی که شوهر آینده‌ام می‌شود. از او کمتر هم نخواهد بود! 
به همین دلیل نیز در شب خواستگاری من از هميشه خونسردتر بودم. 

اما به قول مادربزرگم که هميشه می‌گوید «هیچکس از فردای 
خودش خبر ندارد. من نیز در آن پنج شنبه فراموش نشدنی, به همه چیز 
فکر می کردم و انتظار هرگونه پیشامد و اتفاقی را می‌کشیدم. غیر از اینکه: 
وقتی خانواده شهاب برای خواستگاری داخل خانه‌مان شدند. ببینم که 
خواهر خواستکارم کسی نیست جز خانم موسوی, معاون دبیرستانی که 
توان درس می خوانم! 

برای چند ثانیه من و خانم موسوی فقط به همدیگر خیره شده و 
سکوت کرده بودیم. تمام اعضای دو خانواده متحیر - و حتی نگران - 
بودند که قضیه چیست؟! تا بالاخره خانم موسوی خندید و گفت: 

- قسمت رو بیینید که داداش من عاشق دختری شده که توی 
مدرسه‌ای که من معاون هستم. اون دختر به «سلطان تقلب» معروف شده! 

هنگامی که اعضای دو خانواده پی بردند که ريشه اشنایی من و 
خواهر شهاب مسألّه ناراحت‌کننده‌ای نیست. همه خندیدند. اما در این 
ميان آن کس که دچار دلشوره شده بود کسی نبود جز من که با خودم و 
در دل می‌گفتم: «دیگه بیچاره شدم. تا دیروز همینطوری هم خانم 
موسوی از دست من شاکی بود. وای به اینکه از فردا چون بهشون جواب 
«نه» خواهم داد دشمنم نیز خواهد شد! 

از ابتدای جلسه تا انتها جلسه نگاه شهاب به من بود و نگاه من نیز به 
خواهرش خانم موسوی! من فقط دعا می‌کردم که وقتی به شهاب جواب 
رد می‌دهم. او جوان باظرفیت و باجنبه‌ای باشد و راحت پاسخ منفی مرا 
بپذیرد و کار به خوبی و خوشی تمام شود اما... اما این آرزوی من هرگز 
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برآورده نشد! 

آخر شب داخل حیاط. وقتی شهاب سرصحبت را شروع کرد. حرفش را قطع 
کردم و گفتم: 

آقاشهاب. اگر بهت بگم که من نمی‌خوام باهات ازدواج کنم چی میگی؟ 

شهاب لحظه ای جا خورد و سکوت کرد و بعد پرسید: 

.هیچی, فقط می پرسم چرا؟ از من خوشت نمیاد با... 

حرفش را قطع کردم: 

.نه, به خدا اینطور نیست. حتی قصد ازدواج با جوان دیگری‌رو 
هم ندارم» من الان آمادگی ازدواج رو ندارم! یعنی اگه در شرایط 
مناسب بودم حتما به شمانه نمی‌گفتم... اما الان نمی‌تونم! 

شهاب چند لحظه‌ای توی چشمانم خیره شد و تبسم 
کرد! ای کاش آن حرف آخری را که گفتم [به شمانه نمی گفتم] 
به زبان نمی‌آوردم! چرا که همان حرف کار دستم داد و 
شهاب گفت: 

اينکه مشکلی نیست. من شرایطرو برای شما مهيا 
م‌کنم 

این را گفت و داخل خانه شد. اعضای دو خانواده وقتی 
خبر «نه» مرا از زبان خود «شهاب» شنیدند. تقریباً به راحتی 
پذیرفتند. همه جز دو نفر: شهاب کاملاً افسرده بود و خانم 
موسوی که سخت دلگیر بود! 

از فردای روز خواستگاری, لااقل شهاب ۱۰ نفر را واسطه 
کرد تا شاید نظر من عوض شود. اما از این ۱۰ نفر هیچ کدام 
«خانم موسوی» نبودند! او از فردای شب خواستگاری با 
رفتارش کاملا نشان می‌داد که با من قهر کرده است. چند 
مرتبه سعی کردم با ایشان سرصحبت را باز کنم. اما خانم موسوی تحویل نمی گرفت. 
تا بالاخره یکروز عصبی شدم و به او گفتم: 

- خانم موسوی یعنی من حق ندارم مسیر زندگیم‌رو عوض کنم که شماء بخاطر 
جواب منفی من, اینطوری با من قهر کرده‌اید؟ 

خانم موسوی تبسم تلخی بر چهره نشاند و گفت: 

نه» من از دست تو دلخور نیستم. من برای داداشم ناراحتم که پس از سالها 
راما قرول ی کد ایر کا کی کک دی دای وم 
نه گفته و به همین دلیل هم شهاب گفته دیگه زن نمی‌گیرم! 

خانم موسوی اینها را گفت و رفت. حقیقتش را بخواهید از همان لحظه قلبم تکان 
خورد. مردی که اینقدر مرا دوست داشته باشد؟! ایا همسر اینده‌ام صداقت شهاب را 
خواهد داشت؟! 

O00 

بالاخره نوبت امتحان ریاضی رسید. همان امتحانی که از آن می‌ترسیدم. به همین 
خاطر به همکلاسی‌هایم گفتم تقلب می‌کنم! اما آنها که از ماجرای خانم موسوی و 
خواستگاری کردنش از من برای برادرش باخبر بودند گفتند: 

را امکان کاله خان هو وی مواقم که الد ری نگنوه رقف شی 
مراقیت خواهد بودا! 

آنها گفتند و من گفتم و... تا بالاخره کار به کرکری و روکم کنی رسید و گفتم: 

اگر تقلب نکنم اسم خودم رو عوض می‌کنم! 

و شرطبندی انجام شد و رفتیم سر جلسه. در همان یکدقیقه اول فهمیدم که کار 
سختی پیش رو دارم؛ خانم موسوی ناخودآگاه توجهش به من بیشتر از بقیه جلب بود. 

از طرفی دیگر اگر تقلب نمی‌کردم جلوی بچه‌ها حسابی کنفت می‌شدم! یکی دو 
مرتبه دست به کار شدم. اما همین که ورقه تقلب را از توی استینم درمی آوردم. گردن 
خانم موسوی بطرفم می‌چرخید. این یعنی تقلب بی تقلب! 

کمی فکر کردم و سپس تصمیم خود را گرفتم و ناگهان از روی صندلی خود رابر 
ماکان اسهم کرردد ادا کان هسیر بان سا 
کمکم آمد و دستم را گرفت و بیرون برد تا آب به صورتم بزنم. اما همین که اطرافمان 
خلوت شد به حالت عادی برگشتم و با صدای ارام گفتم: 

خانم موسوی گوش کن. من با این بچه‌ها شرطبندی کردم که سر کلاس شما 
تقلب می‌کنم. درعین حال بعد از حرفهای چند روز قبل شما نظرم نسبت به ازدواج با 
شهاب مثبت شده [چشمان خانم موسوی برق زد و من ادامه دادم:] اما ازدواج من با 
شهاب یک شرط داره. و ان اینکه شما امروز. موقع تقلب من. چشمات‌رو ببندی و 
چیزی‌رو نبینی! 

خانم موسوی با ناراحتی گفت: 

بول انم کات اسک کا مین 
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حرفش را قطع کردم و گفتم: 

ميل خودته. اما اگه نگذاری تقلب کنم و جلوی بچه‌ها کنفت بشوم. ان موقع دلیل 
«نه» گفتن نهاییام‌رو به شهاب -برادرتان -خواهم گفت! 

ار یت کی رس همم ی سا اه 9 

تو خیلی بد جنسی! 

خندیدم و داخل کلاس شدم و نشستم پشت صندلی خودم و همین که دیدم خانم 
موسوی نگاهش به انطرف است. فهمیدم که «اوکی» را داده است. سپس با خیال 
راحت همه سوّالها را نوشتم! 

وقت امتحان تمام شد و خانم موسوی تمام ورقه‌ها را گرفت. طبق معمول باید 
منتظر می‌ماندیم تا خانم موسوی از اتاق خارج شود و بعد ما برویم. و این فرصت 
مناسبی بود تا دور از چشم او حسابی برای بچه‌ها کرکری بخوانم! 

خانم موسوی اما انگار می‌خواست خودنویس خودش را که جوهر تمام کرده بود 
جوهر کند که معطل شده بود. به همین خاطر ورقه‌ها را گذاشت روی میز و مشغول 
باز کردن در جوهر شد و... که یکدفعه شیشه جوهر از دستش افتاد روی یکی از 
برگه‌های امتحان و تمامش را سیاه کرد! یکی از بچه‌ها که ردیف جلو نشسته بود با 

-وای بچه‌هاء ورقه یکی از شاگردها جوهری شد. 

خانم موسوی که خود را ناراحت نشان می‌داد. گفت: 

بايد اسامی‌رو بخونم و بفهمم ورقه کی جوهری شده تا دوباره امتحان بده! 

وئ کم درسو ام راک ها وما ھن مس یک اعدا 
فهمیدم که خانم موسوی چه نقشه‌ای کشیده؛ حدسم درست بود! ورقه‌ای که جوهری 
شده بود مال من بود؛ خانم موسوی با این نقشه عالی اش هم کاری کرد که من جلوی 
بچه‌ها کنفت نشوم. هم کاری کرد که به وعده ازدواجم با شهاب عمل کنم. و از همه 
مهمتر اینکه؛ تخلف و به قول خودش خیانت هم نکرده بود و من مجبور شدم یکبار 
راهان رباشسی را تکار کم و موه ابا اک اتان دی اوا 
موقعی که داشتم از کلاس بیرون می‌آمدم خانم موسوی گفت: «به مامانت بگو ما 
امشب برای «بله -برون» می‌اییم! 

من هم با خنده گفتم: «شما بدجنس‌ترین خواهرشوهر دنیا هستید؟ و هر دو 
نفرمان خندیدیم!» 


من و شهاب سه ماه بعد که من دیپلم گرفتم با هم عروسی کردیم. الان هم ۱۱ سال 
است با هم زندگی می‌کنیم و دو فرزند هم داریم و خوشیختیم! 

راستی یادم رفت بکویم؛ شیوا که به من می‌گفت: «اگر بدجنسی کنی و از من بد 
بنویسی موهاأت رو می‌کنم» کسی نیست جز همان معاون مدرسه‌مان. خانم موسوی! 


۲٩ * 
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۱ ۱ ّ چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: «هان ای‌دل عبرت بین ...) ۰ 
e‏ چ هبه : 0 جد شادمان نژاد سس تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر, روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی 
داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزاتی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 
مدتها پیش وقتی یک روز برای انجام مصاحبه. به زندان قصر رفته 
بودیم. در بند جوانان. با جوانی مصاحبه کردیم که با حرمی سنگین و 
حکمی هم اندازه آن. دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. 


چ 
بعد از آن روز هر بار که تصمیم می‌گرفتم آن مصاحبه را تنظیم کنم. 
اس ۳ دچار احساس ناخوشایندی می‌شدم و لحظه‌های گس و تلخ آن روز مقابل 

0 ديدگانم جان می‌گرفت. خوب به ياد دارم که ان روز در طول زمان 
مصاحبه. جوان چندین مرتبه به گریه افتاد. البته علت گریه‌اش نه‌تنها به 

0 دلیل جرمی بود که مرتکب شده. بلکه به دلیل احساسی بود که پس از 


وقوع جرم. روح و روان او را مثل خوره در خلوت و انزوا می‌جوید و هیچ 
چیو تا ان روز نتوانسته نوم اتکی اورا ارام سازد. 


او که اهل اصفهان بود. با لهجه شیرین. اما صدایی مملو از حزن و 
ناراحتی, این طور آغاز کرد: 
OOO‏ 


قسمت | ۲ a ie‏ چ 
ول .بیست و پنج سال دارم و تا سوم دبیرستان درس خوانده‌ام. فرزند 


بزرگ خانواده هستم. بعد از من خواهر ۱٩‏ ساله برادر ۱۴ ساله و آخرین 
فرزند خواهر دیگرم که ٩‏ سال دارد. هستند. پدرم نظامی بازنشسته و 
مادرم کارمند است. 

پدرم اهل کرمان و مادرم اصفهانی است. آنطور که خودشان تعریف 
کلیه اسامی می‌کنند. پدرم وقتی جوان بود. مآمور خدمت در اصفهان می‌شود. از 
طرفی پدربزرگ مادرم. نزدیک محلی که پدرم خانه‌ای در انجا اجاره کرده 
مستعار است وه گر‌عابهامن: دنشک که طعا ف آن زمان که ساخت حمام در منازل 
موسوم نبود. پدرم جهت استحمام به آن گرمابه می‌رفت. به‌تدریج بین 
انها دوستی و الفتی پدید می‌اید و با توجه به شان و مقامی که نظامیان 
داشتند. پدربزرگ مادرم. پدر و مادرم را با هم آشنا می‌کند و آنها همدیگر پنجره را باز 
را می‌بینند و بعد از اینکه با هم به توافق می‌رسند. پدرم با خانواده‌اش | کردم و مشغول 
تماس می‌گیرد و آنها به اصفهان می‌آیند و مراسم خواستگاری و ازدواج | کار شدم. درامدم 
تن هی و ره اي ار دوع بقع ر نک نود کک به ل ا بهصوده کرت کبک 
جسنمی آز دنا می‌رود. حرج خانواده شد ۵ بودم. 

پدرم بعد از ازدواج ساکن دائم شهر اصفهان می‌شود. من دوران | البته در کنار کار. گاهگداری هم ۱ 
تحصیل را دز اصفهان گذراندم البته بعد از آنکه سوم دبیرستان راكاد .| بپرون می‌زدم و موآد مصرف می‌کردم البته خیلی کم..مثلا هر ماه یک با 
کردم. به دلیل علاقه فراوانی که به کارهای قى داشتم, ادامه تحصیل | دو مرتبه» آن هم با چند نفر ادم درست و حسابی و خیلی باکلاس و مرتب. 
ندادم و به خدمت سربازی رفتم. دوران خدمتم را در شهر کرمان گذراندم با هن کی ی تا کین یل هی کوش و E‏ حلاص آنکه حرمت خونم زا 







و بدبختانه مشکلاتم هم از همانجا شروع شد. حفظ می‌کردم. ۱ 

البته قبل از آنکه بخواهم علت آن را بگویم باید پیشاپیش از تمامی SED Ss‏ اون چم 
مردم شهر کرمان عذرخواهی و تأکید کنم که آنچه را می‌خواهم بگویم. وا ۶ که هیچ کس سیگار کشیدن مرا-تا روز دستگیری ام - 
الا چنبه عمومی ندارد. اما متأسفانه وجود دارد. ندیده بود. زندگی ام روال عادی خود را داشت. تا اینکه یک روز بعدازظهر. 


پرواضح لمك و وم وا وناک ور و ی | اقا کا را به تام «یدرام» معرفی کی بزای سفازشن کار به 
ےھ ولل همجواری: نا وران ف کته أي خان است. ی إن در | خعارهام مدرم مود جو ای نود که وا ی و فد هت بسال 
شهرها و استانهای مجاور نیز به چشم می‌خورد. در کرمان هم به همین داشت. او سوار بر یک ماشین «دوو سی یلو» شده بود. از ظاهرش پیدابود 
دلیل موادمخدر به‌راحتی در دسترس است. البته این به معنای آلودگی ادم متشخص و مایه‌داری است. ۱ 
همه مردم نیست چرا که برای نمونه در خانواده پدری من که همگی اهل ان روز پدرام جهت سفارش حفاظ برای خانه اش امده بود. در 
کرمان هستند حتی یک نفر اعتیاد ندارد. حتی پدر من که بنابه دلایلی | منطقه‌ای از اصفهان خانه‌هایی وجود دارد که به سبک ویلاهای شمال 
تیان ھی کھی سی می کرد در نظ باز گار نکن که دود ان است و با چوب ساخته شده است. به این خانه‌ه؛ خانه‌های چوبی 


دیگران را اذیت نکند. می‌گویند. این خانه‌ها دیوار ندارند و دور تا دور انها با فنس حصار شده 
اما متأسفانه چند نفری که همدوره‌ای من بودند. سخت اعتیاد داشتند که روی فنس‌ها را هم صاحبان خانه‌ها به سلیقه خود با گل و کیاد 
و به خاطر اینکه مبادا من آنها را لو بدهم. به‌تدریج مرا هم آلوده کردند. پوشانده‌اند. «پدرام» هم در یکی از این خانه‌ها زندگی می‌کرد. ان روز 


ثل ۲ 5 همه چیز از سیگار شروع شد و کم کم به تریاک و آدرس خانه «پدرام» را گرفتم تا روز بعد برای اندازه‌گیری حفاظها به آنجا 

مشروب رسید. البته با این حال من خودم سعی می‌کردم حد و اندازه‌ام را | عدوم: 
نگاه دارم تا هم بعدها دچار مشکل نشوم و هم خانواده‌ام از موضوع مثل بقیه کارهاء یک روز برای اندازه‌گیری رفتم و بعد هم چند روزی 
OT‏ طول کشید تا حفاظها آماده شد و بعد هم برای نصب آنها رفتم. همان روز 
بعد از اتمام خدمتم به اصفهان برگشتم و یک مفازه جوشکاری در و که برای نصب رفتم. «پدرام» ارام ارام سعی کرد خودش رابه من نزدیک 
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کند و پایه رفاقت و دوستی را بریزد. به‌طوری که هنوز کار من تمام نشده 
بود که بالاخره دلش طاقت نیاورد و گفت که از اخلاق و مرام و کار کردن 
من خوشش امده و دوست دارد با من صمیمی شود. «پدرام» اهل 
اصفهان نبود و دو سالی بود که از تهران به اصفهان امده بود و انطور که 
خودش می‌گفت. دوست و رفیق زیادی هم نداشت. بعد از کار. او مرا به 
داخل دعوت کرد و مقداری مشروب آورد و با هم خوردیم و بعد هم چند 
دا مبتذل و مستهجن به من داد و خلاصه اعتماد مرا جلب کرد. 

طبیعی بود که من دوستی او را خیلی زود بپذیرم. چرا که همان طور 
که گفتم او ظاهری موقر و متشخص داشت. چهره او آنقدر زیبا بود که 
گاهی مردم تصور می‌کردند او یک خارجی است. آنقدر موّدب و متین بود 
که هر کسی آرزوی دوستی و رفاقت با او را داشت. دوستی ما خیلی زود 
شکل گرفت و خیلی زود هم صمیمانه شد. به‌طوری که بعد از مدت 
کوتاهی ما رفت و آمد خانوادگی پیدا کردیم و به اتفاق به سفر رفتیم و 
اعتمادمان به هم جلب شد. تا حدی که من پس از مدتی حتی بیش از پدرم 
به او احترام می‌گذ اشتم و هر کاری از دستم برمی آمد برایش انجام 
می‌دادم. البته غیر از یکی دو مرتبه که برایش تریاک گرفتم. کار خلافی از 
من نخو استه بود. 

من هم گاهی چیزهایی می‌خواستم که او برایم تهیه می‌کرد. چند 
مرتبه که به مشکل مالی برخوردم. از او مقداری پول قرض گرفتم. یکی - 
دو مرتبه لوازمی نیاز داشتم که او برایم گرفت و خلاصه بینمان بده 
بستانی وجود داشت. 

حدود یکی دو ماه قبل از نوروز سال ۸۱ من به دلایل متعددی دچار 
ای با و ری ENS‏ 
کلاهبرداری کردند و به‌طور بسیار بدی در فشار مالی قرار گرفتم. 

پدرام که متوجه وضع بد مالی و اشفتگی ذهنی من شده بود. ابتدا 
پیشنهاد کرد تا سرمایه‌ام را جمع اوری کنم و بعد از تبدیل همه ان به دلار 
به کمک «پدرام» به کویت بروم و انجا کار کنم. می دانستم انجا پول خوبی 
به جوشکارها می‌دهند و در ماه حدود یک میلیون و نیم تا دو میلیون 
تومان درآمد دارند. اما گویی خدا نخواست تا این برنامه جور شود. چرا 
که همزمان پرونده‌های شکایت من از کلاهبرداران در دادگاه مطرح بود. 
ضمن انکه مقدار سرمایه‌ام انقدر نبود تا بتوانم با تکیه بر ان از کشور 
بروم. بنابراین تصمیم گرفتم ابتدا پولهایم را از کلاهبرداران بکیرم و بعد 
برای خروج از کشور برنامه‌ریزی کنم. ۱ 

حدود یک ماه از این ماجرا گذشت. حدودا اوایل اسفند ۸۱ بود که یک 
روز «پدرام» به سراغم امد و پیشنهاد کرد که کمی با هم حرف بزنیم. 

حدود یک ساعتی که در خیابانها گشتیم. پدرام شروع کرد به 
مقدمه‌چینی و بالاخره پیشنهاد کرد که به اتفاق به سراغ پیرمردی که در 
تهران زندگی می‌کند و در کار قاچاق است برویم. می‌گفت او خیلی پولدار 
است و به راحتی می‌شود پولهایش راسرقت کرد. 

از پدرام پرسیدم آخر چطور چنین چیزی ممکن است؟ مگر می شود به 
همین راحتی یک شبه پولدار شد؟ و «پدرام» نقشه اش را این طور شرح داد 
که ابتدا مقداری اتر کمی طناب. دو جفت دستکش و یک چاقو تهیه می‌کنیم. 

بعد با هم به تهران می‌رویم و یک شب با استفاده از تاریکی هوا وارد 
خانه اش می‌شویم و ابتدا او را با اتر بیهوش می‌کنیم. بعد هم دست و پایش 
رامی‌بندیم و سپس به راحتی پولهایش را برمی‌داریم و فرار می‌کنیم. 

به نظر من, نقشه بی‌نقصی بود. خصوصاً آنکه اگر طبق گفته پدرام 
پیرمرد صد میلیون تومان پول داشت. به هرکدام از ما پنجاه میلیون 
می‌رسید. با این پول دیگر نیازی نبود که از ایران بروم. ضمن آنکه 
می‌توانستم به خانواده‌ام در ان شرایط بحرانی کمک کنم چرا که حقوق 
بازنشستگی پدرم ماهی ۶۰ هزار تومان بود که اصلا کفاف زندگی‌مان را 
نمی‌کرد. خواهرم هم دم‌بخت بود و ما اصلاً توانایی تهیه جهیزیه را 
برایش نداشتیم. برای مسکن هم وامی گرفته بودیم که بايد دو برابر آن را 
پرداخت می‌کرديم. وقتی به همه این مشکلات فکر کردم دیدم بهترین و 
راحت‌ترین راه برای انکه به پولی برسم که همه این مشکلات را حل کند. 
همین راهی است که «پدرام» مطرح کرده است. بنابراین بدون فکر کردن 
به نتیجه و عاقبت کار پذیرفتم که با هم به تهران برویم. 

از «پدرام» پرسیدم که من باید چکار کنم؟ و او پاسخ داد منتظر بمانم 
او 

قسمت دوم و پایانی در شماره اینده 








گوهر نماز و نیايش 

انتضارات اطلاعات اخیرأً اقدام به انتشار 
کتابی از ا ال برا: ۱۳ ۱۷ 
در نوع خود جالب توچه است. گرچه درباره 
نماز و نیایش کتب فراوانی به چاپ رسیده‌اند و 
به موضوع در کتأب جدید دیده می شود. 

نویسنده محترم پس از ذکر مقدمه‌ای 
درباره نمازهای پرشکوهی که شاهدش 
بوده» و پس از توضیح معنای کلمه نماز که ان رابه معنای دعاو 
اندیشه نماج در زبان پهلوی و از واژه‌های پارسی ناب دانسته 
است و حضور این ایین را حتی قبل از اسلام هم با مثال از 
«اوست» ثابت می‌کند. به بررسی موشکافانه و جالبی درباره 
کشور ارائه شده و گاه همراه با ظلمی مضاعف به نماز و 
نمازخوان بوده» پرداخته و سپس تأثیر نماز را در زندگی ادمی به 
تصویر کشیده است و بحث جالبی درباره شناخت نماز دارد. 

در فصل‌های بعدی کتاب به فلسفه شرایط برگزاری نماز و 
نمازگزار و اصولی که برای قبول نماز لازم است نظیر طهارت. 
وضو. مکان نمازگزار و نمازگزار پرداخته شده و نویسد ۵ اصول 
قیام و صعود و تکبیر و قرائت و رکوع و سجود چیست. 

از انجا که در اثر حاضر از نگاهی نو و تازه به مساءله نماز 
پرداخته شد ه. با وجود تکراری بودن مضمون و وجود کتب 
متعددی درباره این آبین پرشکوه مذهبی و الهی. طراوت و حلاوت 
نمی دهد چراکه حرفهای کهنه و تکراری نمی‌خواند. 
و مرغوب و به بهای ۱۰۰۰۰ ریال توسط انتشارات اطلاعات به 


هندسه و یکی از اثار معروف شاخه ریاضی 
است و «حسن دینبلی» موّلف این کتاب هم 

اثار این محقق در زمینه دانش هندسه که 
ی 
داخل و خارج رابه خود معطوف داشته و در 
خو‌اهد شد. 

این اثر که با همکاری مهندس امیر تهذیبی و در ۲۵۰ صفحه 
تدیین دش ان نت ۱ که ب ده 
درحد دانش و اطلاع دانش آموزان دوره‌های راهنمایی و 
دبیرستان بوده و برای هر فردی که یک سوم مسائل طرح شده را 
به انتخاب خود و مستدل پاسخ صحیح دهد مبلغ «یک میلیون 
تومان» هدیه درنظر گرفته شده است. و بخش بعدی که شامل دهها 
نامه به مسوولان وقت برای اطلاع و تأکید نسبت به مسائل اثبات 
شنده و ابطال نظریه‌های پیِشین می‌باشد. 
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۳۹ 


خاطارات نک کا رآگاه 


















خروج از یک ساختمان. 
متوجه مردی می‌شود که 
مشغول حمل کردن یک کیف 
سامسونت است که ناگهان 
دچار تنگی نفس می‌شود. 
در این حال مردی دیگر به 
سراغ مرد «نفس بریده» 
رفته و کیف رااز او گرفته و به سرعت می‌گریزد. محسن همزمان متوجه 
سرقت یک جواهرفروشی دران ساختمان می‌شود. «مرد نفس بریده» 
اعتراف می‌کند که سارق اوست. اما طلاها را به دوستانش که کیف را از او 
گرفتند نداده است! کار آگاه مرد «نفس بریده» را به بیمارستان رسانده و 
«پورهمت» ‏ همکار قدیمی‌اش را -به نگهبانی او می‌گمارد. تا اينکه خبر 
می‌رسد که همدستان مرد نفس بریده به او حمله کرده و پورهمت نیز 












به نقل از سرگرد 
(محسن - ع) 
دستیار. سرهنگ فروزش 


زخمی شده است و... اینک ادامه و پایان ماحرا: 





در بخش گرافیک اداره مشغول «شبیه‌سازی» چهره موتورسواری 
۲ بودم که کیف را از دست «مرد نفس بریده» گرفته بود. 
مور تازه از پیشانی شبیه‌ساری شده «مرد موتورسوار» فارغ شده بودم 
که «شهابی» تماس گرفت و با اضطرایی فوق العاده گفت: 
جناب سرگرد. به مجروح حمله شده... پورهمت هم گلوله خورده! 
مغزم آتش گرفت. توی خیابانها دیوانه‌وار رانندگی می‌کردم. 
«آژیرسیار» راروی سقف ماشین چسباندم و تا پدال گاز جا داشت فشار 


آوردم. از سویی نگران بودم که مبادا تنها «سرنخ» سرقت جواهرفروشی 
که همان مرد «نفس بریده» بود از دستمان برود. اما دلواپسی اصلی‌ام 
بات «پورهمت» بود. با ان خاطرات زیادی که از او داشتم. همین که فکر 
می کردم مبادا او با آن گلوله.... حتی از فکرش نیز بر خود می‌لرزیدم! و فقط 
«دعا می‌کردم» که خدا محافظ او باشد! 

به بیمارستان که رسیدم متوجه شدم قبل از من پرسنل کلانتری 
محل خود را به انجا رسانده‌اند؛ جلوی در بیمارستان چند ماشین پلیس 
پارک بود و داخل راهروها نیز پر بود از ماآمور. معمولاً هر وقت که خبر 
سوءقصد به یک پلیس به سایر پلیس‌ها می‌رسید. بدون هیچ گونه 
هماهنگی, هرکدام که می‌توانستند خود را به محل می‌رساندند. این 
همبستگی و وحدت. کلید موفقیت پلیس‌هاست! 

دو. سه تا درجه‌دار و سروانی که جلوی در ایستاده بودند. احترام 
گذ اشتند و من نیز پاسخ دادم یکی از استوارهای اداره خودمان را در طبقه 
همکف دیدم و سراغ شهابی را گرفتم که گفت: «به من سپرد که خدمتتان 
عرض کنم توی بخش جراحیی بالای سر استوار «پورهمت». منتظر شماست.» 

اسانسور در طبقات بالا بود و منتظر پایین امدنش نماندم و برای 
رسیدن به طبقه سوم. حدود ۷۲ پله را طوری با سرعت بالا رفتم که وقتی 
به راهروی طبقه سوم رسیدم» ۳۰ ثانیه‌ ای ایستادم تا نفسم جا بیاید و بعد 
با قدمهای بلند خود را به پشت در بخش جراحی رساندم. سروان شهابی 
از پشت در شیشه‌ای «بخش» مرا دید و با اشاره دست حالی‌ام کرد که از 
در بغل داخل شوم. در آنجا یک پرستار لباس مخصوص . ضدعفونی -و 
ماسک تحویلم داد. سپس و قبل از ورود به داخل بخش جراحی, پزشک 
مخصوص آنجا گفت: 

۔ جناب کارآگاه می‌دونم که سلامتی همکارتون چقدر براتون اهمیت 
داره, واسه همین توصیه می‌کنم بیشتر از یکدقیقه باهاش صحبت نکنین. 
اون باید هرچه زودتر تحت عمل قرار بگیره تا گلوله که توی پهلوی چپش 
قرار گرفته. بطرف قلب پیشروی نکنه... 

داخل که شدم شهابی سکوت کرد تا وقت کشته نشود. استوار 
پورهمت که به سختی نفس می‌کشید تا مرا دید با تمام ضعفی که داشت. 
با لکنت زیان و تبسمی آلوده به درد. درحالی که دستم را گرفت. نالید: 

- جناب سرگردد... نه... اجا... اجازه بده... به.. بهتره همان م.. مست.. 
محسن صدات کنم... بهت که قو... قول دادم دستشون بهم نرسه... حتی 
اگر کشته هم بشم راضی‌ام که شر... شرمنده‌ات نشدم.. یاد کلا... کلانتر 
بخیر که می‌گفت («آدم اگه قراره بمیره خدا کنه «مشتی» بمیره...» 











پورهمت اینها را گفت و سکوت کرد. بغضی سنگین پنجه بر کلویم 
می‌کشید. دلم نمی خواست جلوی او گریه کنم تا روحیه اش تضعیف شود 
و به همین دلیل «مصنوعی‌ترین لبخند» همه عمرم رابر چهره نشاندم و به 
زبان شوخی گفتم: 

- منم می‌دونستم فقط «پوآرو» می‌تونه جلوی اونهارو بگیره... 
باشرفتر و باغیرت تر و شجاع تر از تو کجا سراغ داشتم؟ حالا هم بیشتر 
کا ات کی کب درو ان غدل د ن مان کاخ ادرو ار که 
دربیارن و برگرد. که خیلی کارت دارم... 

ای مح بجا هام هن مکی کب 

پورهمت این را گفت و از فرط ضعف خوابش برد یا بیهوش شد او 
را که داخل اتاق عمل بردند. با خیال راحت گریستم. و بعد برایش دعا کردم 
ومن ار شای مهم که این ای گنه اتاد ر کم 

۔ظاهرا یکی از اعضای اون باند. با جعل امضاو مهر رئیس بیمارستان, 
خودش‌رو به عنوان پرستار بخش بیهوشی معرفی می‌کنه و پورهمت 
بهش اجازه ورود میده.... اما چند ثانیه بعد استوار - اونطور که خودش 
می‌گفت -متوجه نکته ظریفی ميشه به این ترتیب که: «لباس فرم پرسنل و 
پرستاران بیمارستان» پیراهن آبی آسمانی. شلوار سرمه‌ای و کفش آبی 
اسمانی بوده, اون مردی که داخل اتاق «نفس بریده» شده بود. پیراهن و 
شلوارش لباس فرم بوده. اما بجای کفش سرمه‌ای. «کفش کتونی» پاش 
کرده بود!» همین نکته توجه پورهمت رو جلب می کنه و پس از ده ثانیه او 
هم میره داخل اتاق و می‌بینه که شخص تازه وارد بالش‌رو گذاشته روی 
سر و صورت «نفس بریده» و داره خفه اش می‌کنه! پورهمت که بطرفنش 
هجوم می‌بره. مرد بطرفش شلیک می‌کنه که گلوله به پهلوی چپ پورهمت 
می‌خوره. اما استوار با اينکه زخمی بود. خودش رو میندازه روی مرد که 
درنتیجه اسلحه اش می‌افته زیر تخت. مرد هم دستش‌رو فشار میده روی 
محل زخم پورهمت که او از فرط درد فریاد می‌کشه که درنتیجه. مرد 
ماس که مهف ور کا یگهام ا ای نی ی که 
و موقعی که من آمدم داخل اتاق او سوار یک موتور شد و گریخت. 
[شهابی سیگاری آتش زد و ادامه داد:] وقتی دیدم استوار هنوز نفس 
می‌کشه به سراغ «نفس بریده» رفتم. خوشبختانه زنده بود! 

حرفهای شهابی که تمام شد گفتم: «بریم سراغ «نفس بریده» ببینیم 
چیزی میگه؟» 
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تو اگر دلت به حال مامور ما که جونش‌رو بخاطر تو به خطر انداخته 
نمی‌سوزد ‏ که هنوز هم معلوم نیست زنده بماند لا اقل فکر خودت باش 
دیدی که رفیقات چطوری می خواستند بکشنت! 

مرد که در لحنش تنفر نسبت به دوستانش موج می‌زد. گفت: 

اونا نیامده بودند منو بکشند. چون به‌راحتی می‌تونستند با همان 
اسلحه یک گلوله خرجم کنند! اونی که آمده بود سراغم اسمش «مهران» 
بود. داداش رئیس بانده. وقتی از من محل جواهرات‌رو پرسید و جوابی 
نگرفت. واسه اینکه وادارم به حرف زدن بکنه اونطوری تهدیدم کرد که 
طفلک استوار داخل شد و گلوله خورد! 

.حالا چی؟ می‌خوای حرف بزنی یانه؟ 

این رابا غیض به او گفتم! «نفس بریده» قدری سکوت کرد و سرانجام 
انگار با خودش کنار آمده باشد ‏ گفت: 

-الان اونها از محل زندگیشان جابجا شده‌اند. البته مازیار .رئیس باند - 
فکر می‌کنه من از پناهگاه مخفی‌ اش خبر ندارم. ولی اون نمی دونه که من. 
همان روز اول که بهش قول همکاری دادم. برای اينکه در روز مبادا نتونه 
از دستم فرار کنه, تعقیبش کردم و پناهگاه اختصاصی اش رو که توی جاده 
ساوه. داخل یک «باغ انار» است. یاد گرفتم! فقط یک چیزرو شمایادت باشه 
جناب سرگرد؛ من آدم‌فروش نیستم. ولی اونها چون معرفت نداشتند. باید 
چنین تقاصی رو پس بدن! پس آدرس‌رو بنویس جناب کار آگاه! 
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پشت در باغ که رسیدیم. رو به پنج ماأموری که همراهم بودند کردم 
و گفتم: «حتی‌الامکان تیراندازی نکنین. تا جایی هم که می‌تونین 
بی‌سروصدا وارد عمل بشین, قصدم اينه که محاصره‌شون کنیم و قبل از 
اینکه بتوانند اقدامی کنند دستگیرشان کنیم [و سپس دست شهابی را 
گرفتم و ادامه دادم:] من و شهابی داخل باغ میشیم و میریم تا جلوی 
عمارت. شما سه نفر هم سه طرف باغ‌رو مراقب باشید؛ یکنفر پشت 
ساختمان بایسته و دوتاتون هم اینطرف رو بپایید... سو‌الی نیست؟ 
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۔اگر اونها تیراندازی کردن چی جناب کارآگاه؟ 

این راسروان مسعودی پرسید؛ از افسران تجسس داره. پاسخ دادم: 

اينکه سوال نداره سروان؛ جون یک مامور پلیس از صدتا خلافکار عزیزتره! 

این را گفتم و عملیات شروع شد. شهابی قلاب گرفت و من به داخل باغ پریدم. و 
گروهبان نصیری هم قلاب گرفت و شهابی داخل شد. خوشبختانه باغ مشجر و 
پردرختی جلوی عمارت بود که باعث می‌شد ما با پناه گرفتن پشت درختهاء خودمون 
رابه راحتی تا جلوی عمارت برسانيم. 

صدای گفتگویی از داخل اتاقها به گوش می‌رسید. روی زمین چمباتمه زدم و به 
آرامی سرک کشیدم؛ بساطشان برقرار بود. پنج نفر دور یک منقل نشسته و برای اینکه 
نوبتشان زودتر برسد. از دوتا وافور استفاده می‌کردند. پیش رویشان نیز مقداری 
جنس داخل پیشدستی قرار داشت و مشغول صحبت و کشیدن بودند. کاملاً پیدا بود 
که آنقدر از امثیت آن باخ مطمقن هستند که تگهیان هم نگز اشته‌اند. شهایی با تکان دادن 
سر پرسید که: «بریم داخل؟» خواستم پاسخ مثبت بدهم که کلمه «بیمارستان» را از 
زبان یکی از آنها شنیدم. به شهابی گفتم: «کمی صبر کن» و سپس گوش تیز کردم و 
شنیدم که یکی از آنها .که رئیس بود -رو به دیگری گفت: 

- بی‌بته... وقتی نتونستی از یک آدم بستری حرف 
بکشی, به چه درد می‌خوری؟ 

نه آقا مازیار... اگر ده ثانیه دیگه فرصت داشتم به 
حرف امده بود. اما یکدفعه اون «افسر»ه داخل شد و کارها 
به هم ریخت... شانس آوردم که خودم دستگیر نشدم... 

این را مردی قوی هیکل گفت و سپس مردی که 
«مازیار» نام داشت سیگاری آتش زد و گفت: «اگر فقط 
می‌فهمیدم که اون لعنتی. اون همه طلارو در حدفاصل 
طبقه هفتم تا توی طبقه همکف کجا پنهان کرده. عالی بود... 
عیبی نداره... اگر شده صد مرتبه ادم بفرستم تا قبل از 
اینکه ببرنش زندان ازش حرف می‌کشم! 

سکوت بینشان نشست و با منقل مشغول شدند. به 
شهابی علامت دادم و هر دو اسلحه را مسلح کرده و سپس 
همزمان. من از در اصلی و شهابی از پنجره نیمه‌باز به 
داخل اتاق پریدیم: 

کافیه پلک بزنین تا چشمتون رو سوراخ کنم! 

انگار مازیار حرفم را شوخی فرض کرد که به سرعت 
دست زیر تشکچه‌ای که رویش نشسته بود کرد و حتی 
کلت اش رالمس هم کرد. اما شلیک گلوله من که اتش منقل 
و زغالها را به اطراف پراکند. دست او راهم بدون اسلحه بالا برد! 

از بین انها دو نفر بودند که ظاهرا در قضیه سرقت دست نداشتند و یکی از انها 
بی‌معطلی گفت: «جناب سروان به خدا ما بی‌گناهیم. بخوره توی سرم که خواستم بیام 
اینجا جنس مفت بکشم... والله من الان از زبان اینها فهمیدم که...» 

- حرف اضافه موقوف... وقتی رسیدیم پیش پلیس معلوم ميشه که قضیه چیه... 
همگی دستتون‌رو بگذارین روی سرتون و بدون هیچ حرکت اضافه‌ای برین توی 
خیابون... 

این را گفتم و سپس هر پنج نفرشان را در معیت مامورانم سوار ماشین کرده و 
به اداره رفتیم. 

9 

.تعریف کن ببینم نقشه سرقت از جواهرفروشی کار کی و چطوری بود؟ 

این را از مازیار پرسیدم. او که چند دقیقه‌ای می‌شد دستبندش باز شده و روی 
صندلی بازجویی نشسته بود. گفت: 

نقشه اش مال من بود... دیگه از «افتابه دزدی» و کیف‌قاپی خسته شده بودم با 
داداشم تصمیم گرفتیم یک کار بزرگ بکنیم تا برای هميشه خودمان را ببندیم» امانشد. 
یعنی شد., فقط حیف که «جمشید» نتونست کاررو اونطور که قرار بود تمام کنه! وگرنه 
الان سه‌تایی توی دوبی بودیم! 

پوزخندی زدم و گفتم: 

- ولی «جمشید» چیز دیکه‌ای میگه. اون معتقده شماها بهش نامردی کردین که 
اون رو قال گذاشتین. 

مازیار سری تکان داد و گفت: «راست میگه... ما بهش بد کردیم» ولی خلافکار باسابقه‌ای 
مثل «جمشید» بايد این رو خوب بدونه که: «کسی که خلاف می‌کنه و مال حروم 
می‌خوره. به راحتی می‌تونه چشمش رو روی رفاقت و مردانگی و همه این حرفها ببنده! 

حرفش برایم جالب بود و قدری سکوت کردم و سپس گفتم: 

-نگفتی چطوری این کاررو کردین؟ 

نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 


شماره ۳۰۹۰ 

















خیلی راحت. چند روز قبل از سرقت با سرایدار طبقه هفتم کنار آمدیم و قرار شد 
اون فقط برای نیمساعت برق داخلی اون جواهرفروشی‌رو در نیمه شب قطع کنه تا 
موقع ورود «جمشید» به اونجاء دزدگیرها صدا نکنه, بقیه کار هم که دست «جمشید» 
بود. البته اینو می‌دونم که او استاد باز کردن گاوصندوقهای رمزیه. طبق قرار قبلی او 
بعد از سرقت جواهرات خودش‌رو توی دستشویی عمومی همان طبقه پنهان کنه و 
فردا صبح که رفت و آمدها شروع ميشه و قبل از اینکه صاحبان جواهرفروشی متوجه 
سرقت شوند. از آنجا بیاد بیرون و سوار آسانسور بشه و بیاد پایین. ما هم بیرون 
ساختمان منتظر بودیم که او را سوار موتور کنیم و فرار کنیم! اما وقتی دیدیم از آسانسور 
بیرون آمد و نفسش بریده با توجه به اینکه می‌دونستیم «جمشید» دچار تنگی نفس 
هست. از ترس اینکه گیر بیفتیم تصمیم گرفتیم سامسونت او را از دستش بگیریم و 
خودمان بدون او فرار کنیم. اما وقتی رسیدیم خونه و دیدیم داخل سامسونت چندتا 
اجر قرار داره فهمیدیم که از اون رودست خوردیم! من بیشتر از این چیزی نمی دونم 
جناب سرگرد. اینکه طلاها کجاست و «جمشید» اونهارو کجا گذاشته؟ این رو نمی‌دونم. اون 
روز هم که رفتیم بیمارستان می‌خواستیم ازش حرف بکشیم. که ما مور شمارسید و... 

.شماهم با گلوله زدینش... فقط دعا کنین اون زنده بمونه» در غیر اینصورت بلایی 
سرتان میارم که از زنده بودن پشیمان شوید! 

O 

همراه مرد نفس بریده که حالا پس از دو روز حالش 
کمی جا آمده بود -وارد ساختمانی شدیم که سرقت تن ان 
انجام شده بود. او قرار بود آخرین قطعه گمشده این پازل 
ماکان اکتا ها کساس‌سوار اساسس. که 
شدیم گفت: «من موقعی که می‌خواستم طلاهارو با خودم 
بیارم پایین. متوجه شدم که یکی از فروشندکان 
جواهرفروشی متوجه دستکاری قفل در شده به همین 
خاطر ترسیدم قبل از خروج از ساختمان آژیر خطر به‌صدا 
دربیاد و جلوم‌رو بگیرند. این بود که اونهارو در یک مکانی 
جاسازی کردم که بعدا بیام و سرفرصت ببرمشان, که 
همین قضیه باعث شد اون دوتا داداش نامرد نتونن منو 
قال بگذارند و فرار کنند! 

«نفس بریده» این را گفت و درحالی که بین من و 
شهابی راه می‌رفت. مارا تا داخل راهروی کم عرضی که دو 
طرفش شش حلقه دستشویی قرار داشت برد. سپس 
| تبسمی کرد و گفت: [از آل‌کاپون «سلطان گانگسترهای 
جهان» این وصیت رو شنیدم که میگه هميشه وقتی 
می‌خواهید چیزی را پنهان کنین. جایی بگذارید که همه ببینند. اما کسی پیداش نکنه!] 
منم فرزند خلف «پاپاکاپون» هستم و این کاررو کردم... 

«مرد نفس بریده» اینها را گفت و در ورودی را بست. با یک خیز پایش را روی 
دستگیره در گذاشت و بالا رفت. سپس دستش را بالا برد و دریچه کولر را کمی تکان 
داد و بعد با پیچ گوشتی که همان جا گذاشته بود. با کمی فشار آوردن دریچه رابالا داد 
و از داخلش یک گونی پلاستیکی کوچک. اما پر از جواهر را بیرون کشید و همراه آن 
پایین پرید و تحویل من داد و گفت: 

مت تشه عنان کار اکا فقط یگ سو ال داز گر ھی کی برای من جنفهال 
زندان ببرند؟ 

سر تکان دادم و گفتم: 

یقینا به خاطر همکاریت با پلیس در پیدا کردن جواهرات. کمک زیادی بهت ميشه 
منتهی اگر بتونی در دادگاه, قاضی‌رو قانع کنی که همان روز دزدی از کارت پشیمان 
شدی -یعنی همان چیزی که توی بازپرسی گفتی ‏ اونطوری شاید بیشتر از چند ماه 
زندان‌رو تحمل نکنی! 

O 

جل الخالق... یعنی همه این چند روز جواهرات اینجا بود و هیچکس نمی دانست؟ 

این وا گنهایی گفت, حالا جلوی در رن رم ودی حوضله باستخ ا 
به او را نداشتم. فقط دعا می‌کردم «پورهمت» زنده باشد! حتی نفهمیدم کی وارد 
بیمارستان شده و به بخش رسیدیم. وقتی همسر پورهمت -رویا .را ديدم که با دو 
فرزند نوجوانش به دیوار تکیه داده و می‌خندد. خیالم کمی راحت شد: 

.سلام رو‌یاخانم... چه خبر؟ 

زن درحالی که اشک در چشمانش جمع شده بود. پاسخ داد: 

پورهمت و شما و یادش بخیر اقای کلانتر اونقدر «دعاکن» دارید که خدا به این 
زودی راحتتون نمی کنه! 

این را که شنیدم نفسم جاامد. و خداراشکر کرده! 











درمان بیماریبای مغزی: یک انقلاب 


هرچه که انسان بیشتر در مورد 
مغز خود و ساختار آن آگاهی پیدا 
می‌کند. بیش‌تر و بهتر می‌تواند پا 
أیماریهای معمولاً وی كو ا 
سرچش_مه می گیرد مبارزه طسق . 
هم اکنون از ابزار شناسایی مشکلات 
در غر تصتق‌پوبرداریها پا به عبات 
علمی آن اسکنان :ذد ع ات که زبه 
کلانه‌های مختلف ان وس نار 
حضور این تصویربرداریها انقلابی در 
شناسایی بیماریهای مغزی ایجاد کرده 
است. 

عکسبرداری از مغز با این روشها 
همچنین اطلاعات کرانبهایی در مورد 
ات ایا آن 
دراختیار انسان می‌گذارد که خود 
می‌تواند درخصوص پیشگیری از 
بیماریهای مغزی موّثر باشد. در 
تصویر. گونه‌های مختلف عکسبرداری 
2 اس کی 

۱ سی‌تی‌اسکن: توموگرافی و یا 
تومورشناسی مغز توسط رایانه انجام 
اک همان 
۱۱ را ۸۷« 
سا ۱ ی وتات 
سی‌تی اسکن فقط آناتومی مغز و 
تغییرات در اندازه‌های ان را نشان 
می‌ دهد و فعالیت‌های مغزی را 
اند ازه‌گیری 1 

ریات 
رادیواکتیو به داخل جریان خون وارد 
می‌شود تا مشکلات در سلولهای مغزی 
را FM‏ < 1 نکن 
علی‌رغم اینکه کارایی بسیاری دارد اما 
TT ELL‏ از 
رادیواکتیو و همچنین هزینه بسیار بالا. 
چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. 

۲ ام. آر. آی اسکن: یک حقه 
قاری 1 EM‏ 
قرار می دشد. آنگاه عناصری مانند 
هیدروژن و اکسیژن در سلولهای مغزی 
مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد و با 
همین اندازه‌گیری تغییرات در مصرف 
اکسیژن توسط سلولهای مغزی است 
که می‌توان به وسیله این نوع اسکن و 
رفتارهای ری رامشخص کرد. 

۴ آم. ای. جحی اسکن: به وسله 


می‌گیرد می‌توان ضعف در فعالیت‌های مغناطیسی بخش‌های مغز را 
يافته و برای درمان آن اقدام کرد. 









مصریها را اولین مردم واقعاً متمدن دنیا می‌شناسند. سیستم‌های آبیاری» معماری» خنک کننده. 
لوله‌کشی آب گرم و همچنین روشهای پیشرفته مدیریتی و مالی از جمله اقدامات انها بوده است. اما 
مورد دیگری که مصریها را پیشگام می‌دانند. شرایط اجتماعی و طبقه‌بندیهای مربوط به مردم بوده 
است. بویژه اثاری که اخیرا در نزدیکی‌های اسکندریه و از زیر خاک بیرون اورده شده بیشتر موید 
این نکته است که مصریان از یک سیستم اجتماعی دقیق پیروی می‌کردند و تازه این طبقه‌بندی 
اجتماعی فقط مختص مصریان است و از چند قومی که به صورت بنده و برده در مصر حضور 
داشتند در این طبقه‌بندیها ذکری به میان نیامده است. در تصویر یکی از منقوشهایی را که در این 
مورد به دست امده و مشاهده می‌کنند که از شخص فرعون تا دهقان مصریان را طبقه‌بندی کرده 
است. درمیان آنهاء مشاورین» وزراء. سرداران. پیشه‌وران. هنرمندان. صنعتگران و جنگاوران نیز 


حضور دارند. 


بیش بینی در مورد من 


بهمن نیرآ ا ویو انح طبیعت است که تلفات و زیانهای فراوانی را 
به‌بار آورده است. اگر پیش‌بینی بهمن نیز مانند زلزله امری محال نظرمی رسد؛:اما 


TS i 
زمین‌شناس فرانسوی در‎ 
ارتفاعات آلپ به آزمایش‎ 
دستگاههایی اقدام کردند و‎ 
باب ی وب‎ OR 
جزئیات) شناسایی کرده و‎ 
پیش گیرهای لازم را در مورد‎ 
0 
که تحقیقات دک رت لہ‎ 
ا > 8 اش‎ 
«مرکز مطالعات برفی» نام‎ 
دارد که تحقیقات خود را در‎ 
دامنه‌های آلپ در نزدیکی‌های‎ 
گرونویل انجام داده است.‎ 
دست‌گاههایی که این‎ 
زلزله‌سنج نام دارد و مانند‎ 








دین ل GLEK‏ باد تک کی و 
جوی آن را زلزله‌خیز نشان داده می‌ایستد و با احتساب میزان فشار هوا میزان باد 
انحنا یا شیب در آن بخش از کوهستان و دمای منطقه و همچنین روند صعودی و یا 
نزولی دما می‌تواند درصد احتمال وقوع بهمن را محاسبه و اطلاعات را دراختیار 


بازدیدکنندگان یا ساکنین منطقه و همچنین جماعت اسکی‌باز می‌گذ ارند. 


یافته‌های آنان روزانه توسط مرکز هواشناسی فرانسه و به وسیله رادیو. 


تلویزیون و مطبوعات به اطلاع عموم می‌رسد. 





شماره ۳۰۹۰ 














موبابل تصوبری جدید ال جی 

شرکت «ال جی الکترونیکس» همگام با توسعه تکنولوژی نوین. موبایل تصویری 
جدیدی را طراحی کرده که در نوع خود بی‌نظیر و منحصر به فرد بوده و تأءمین‌کننده 
نیاز علاقه‌مندان به یک موبایل تصویری مناسب می‌باشد. 

۵ ت۳۳ 

موبایل تصویری جدید ال‌جی مدل ۵۸۰۰۰ با دوربینی که روی آن نصب شده 
به‌زودی وارد بازار جهانی وسایل ارتباطی می‌شود و به‌طور همزمان در ایران نیز 
عرضه وا ۲۳ صفحه تصویری ۳۱60 
اینچی تمام رنگی (۶۵۰۰۰ رنگ) با کیفیت تصویری فوق‌العاده و ۸ 
قابلیت فیلمبرداری و عکسبرداری می‌باشد که با ذخیره تصاویر ) 
ثابت و متحرک می‌توان این تصاویر را ارسال نمود. دوربین 
این موبایل در قسمت فوقانی گوشی نصب شده و امکان 
چرخش دوربین در حالتهای مختلف وجود دارد. 

0 صدا 

این موبایل علاوه بر داشتن خروجی استودیو 
دارای صدایی فوق‌العاده و بلندگویی قوی است. ١‏ 
همچنین ۴۰ ملودی هارمونیک دارد که برای ۳ 
oT‏ وی 
دلخواه را فرآهم می‌کند. 

0 خدمات ویژه 

امکانات و خدمات ویژه‌ای لو 
که موبایل ۸۰۰۰ دراختیار 
مصرف کننده می‌گذارد. در 
مقایسه با دیگر موبایلها بسیار ساده 
است. از جمله این خدمات ویژه می‌توان به قابلیت کپی ذخیره ملودی» تصویر 
ی < KN. i. MIRON,‏ 
که می‌توان از این طریق اقدام به ارسال» دریافت و مشاهده فایلهای تصویری 
مخصوص کامپیوتر (0۲-1۳0) کرد. همچنین با استفاده از این موبایل می‌توان از 
تماس گيرنده ایمیل دریافت کرد. 

۵ دیگر ویژگیها 

از دیگر امکانات موبایل 0۸۰۰۰ می‌توان به وجود دفترچه تلفن (000۲ ۳0۵06) با 
قابلیت ذخیره عکس شخص موردنظر اشاره کرد. موبایل جدید . ظرفیت ضبط صدا 
تا ۶۰ تانیه را نیز دارد. علاوه بر ویژگیهای یادشده دارای ورودی 58ل است که امکان 
ارتباط مستقیم با بسیاری از دستگاهها مانند کامپیوتر و شبکه اینترنت را فراهم 
می‌کند. از دیگر ویژگیهای این موبایل. سیستم شماره‌گیری صوتی آن است. 

0 وزن و اندازه 

ابعاد گوشی موبایل تصویری 6۸۰۰۰ ۹۰×۵۰×۲۰میلی‌متر است و باباتری استاندارد کمتر 
از ۱۲۰ گرم وزن خواهد داشت. این موبایل دارای باتری لیتیوم -پلیمر ۱۰۵۰ میلی‌آمپر 
ساعت ابا باتری استاندارد) است. ظرفیت باتری استاندارد این موبایل امکان برقراری سه 
لاع ملق ) رارق 6 











7 , 
کستیتشی دوربین‌های دبحیتال ر یتنا طه میج ۰38-17 که دزیگر 
فلاپی عنصر قابل پسندی برای حافظه نباشد. جایگزین فلاپی که بسیار هم مورد 
استقبال قرار گرفته» یک کارت حافظه می‌باشد که مثال بارز ان درایو قلمی شکل است 
۱ ار کامپیوتر 
به ان منتقل کنید. این وسیله به قیمت جالب یکصد و پنجاه دلار به فروش می‌رسد. 
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باعظمت ترین رشته کوه در حبان 








این تصویر بسیار زیبا از نقطه‌ای به موازات بام جهان یعنی رشته کوه 
هیمالیا گرفته شده است. رشته کوه هیمالیا درعین زیبایی و شکود. 
ترسناک‌ترین و ژرف ترین منطقه جهان نیز به شمار می‌رود. در این رشته 
کوه حداقل شانزده قله با ارتفاعی بالاتر از هشت هزار و پانصد متر وجود 
دارد. ضمن آنکه تعداد قللی که ارتفاعی بالاتر از هفت هزار متر دارند در 
هیمالیا به پنجاه قله می‌رسد. اورست که بلندترین نقطه روی کره زمین 
FEY‏ ان REE‏ 
به‌قدری عظمت دارد که چند کشور مختلف آنها را دربر می‌گیرد؛ هند. چین. 
نپال, بوتان و تبت از جمله کشورهایی هستند که بخشهایی از هیمالیا در ان 
قرار دارد. برای درک میزان عظمت هیمالیا کافی است که ذکر کنیم برای 
صعود به آورست می‌توان مسیرهایی از چهار کشور مختلف یعنی هند. 
نپال. چین و تبت را انتخاب کرد. 


دومه جير در بکی! 

تکنولوژی دیجیتال به کمک تولید کنندگان تانگستن ,یکا ذستگاه 5...5 را به 
بازار ر ا ن 
EE ۳۱ RÊ ns)‏ بط 
بلندگوهای ماهواره‌ای» پخش 
سی.دی» کنترل از راه دور 
همچنین آمپلی‌فایر و چند 
کارایی دیگر وجود دارد و 
با تمام سیستم‌های | 
جهان نیز می‌تواند خود 
را تطبیق دهید. این 
وس‌یله جهانی به 


ب 
فىمت هشن صد 
















۱ 


عرضه شده 


۳۵ 








نو یسنده: 


مصطفی گلیازی 


۳۶ 





تا اینجا خوانديم که: هوشنگ. طراح و گرافیست . که در خانه‌اش با 
کامپیوتر برای نشربات کارهای طراحی انجام می‌دهد. با همسرش رویا و 
تنها دخترشان میترا در آپارتمانی زندگی می کنند. رؤیا مترجم است و 
قسمت عمده هزینه زندگی راو تامین می کند. هوشنگ از شیوا دختر ک ببوه 
طبقه چ‌هارم که عاشق کامپبوتر است برای کار آموزی دعوت می کند. بعد از 
ظهر همان روز شاهین دوست قدیمی هوشنگ به منزل او می‌آید و ضمن تعربف 
با تعارف مواد افیونی و سیکارهای الوده وی رابا مواد مخدر اشنا می سازد. 
آنما به اتفاق شاهین و نامزدش ثربا و شیوا به کرمانشاه می روند ولی پس از 
دو روز شیوابه دوروتی شاهین بی برده و به قهران باز می گردند و در باز گشت 
از کرمانشاه شیوابه هوشنگ می گوبد که مجبور است از خانه خواهرش برود 
و به همین دلبل در فکر قهیه منزل است و شاهین جبهت رهائی شیوا از ابن 
تنگنا طلاحات خانوادگی همسرش را که برای روز مبادا در دل دیوار 
منزلشان جاسازی کرده بودند. مخفیانه ببرون آورده و تبدیل به پول می کند 
و آن مبلخ راز ۱۱ وک را به اتفاق شیوا 
دیده است نسبت به انان سوء ظن می‌برد و در روزی که شیوا را به خانه اش 
دعوت کرده تا پول طلاها را به او بدهد تا خانه‌ای را رهن کند. رؤیا آنها را 
غافلگیر می‌کند و قسم می‌خورد همه چیز را برملا سازد. هوشنگ مصمم 
به کشتن روّیا می‌شود و با نقشه قبلی اتومبیل شاهین را به ماشینی دیگر 
می‌کوبد. ریا کشته می‌شود و هوشنگ هم مجروح به بیمارستان برده 
می‌شود. میترا دختر هوشنگ با مشاهده این وضع دچار وحشت می‌شود و 
از طبقه چهارم بیمارستان به پایین پرتاب و کشته می‌شود و هوشنگ هم 
بی‌طاقت زیرفشار وجدان از شاهین می‌خواهد که او را بکشد. شاهین 
مقدار زیادی تریاک به دهان هوشنگ می‌گذارد تا به‌قول خودش برای 
هميشه راحت شود و سپس قبل از اينکه دیگران پی ببرند روی هوشنگک 
خم می‌شود و... 











۳ و اینک به آخرین قسمت ماجرا توجه فرمائید: ی 





شاهین گونه هوشنگ را بوسید و شتابان بیرون رفت. هوشنگ 
چشم‌هایش را بست. ارام آرام گریست و همه خاطراتش را به یاد آورد. 
کودکیش را نوجوانیش راء و همه اشتباهات جوانیش را. چشم‌هایش را باز 
کرد و زیر لب گفت: هوشنگ دیگه داری می‌میری. میدونی چقدر از کارات باقی 
مونده؟ میدونی چه آرزوها که نداشتی؟ آخه چرا این همه اشتباه کردی؟ چرا 
در زندگیت حتی یک روز هم عاقل نبودی؟ 

در باز شد و پرستار وارد شد و گفت: 

.حال تون چطوره؟ 

به آرامی گفت: خوبم. می خوام بخوابم. 

تا چهار ساعت دیگه» مزاحم‌تون نمی‌شم و می‌تونین حسابی استراحت 

سرم و کیسه خون را نگاه کرد و دمای بدنش را گرفت و بیرون رفت و در 
رابست. هوشنگ هم چشم‌هایش را بست و در حالی که ميان خواب و بیداری 
کابوس می‌دید. به خوابی ابدی فرو رفت. 
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با این که شیوا با اندوهی تلخ از مرگ هوشنگ با خبر شد. حتی قطره‌ای 
اشک نریخت. سنگین و نا امید از بیمارستان بیرون رفت و آرام آرام در کنار 
خیابان راه رفت و فکر کرد. ساعت‌ها راه رفت و ساعت‌ها فکر کرد و سرانجام 
خود را در مقابل خانه شاهین دید. به طرف در رفت و زنگ را فشرد. جوابی 
نشنید. دوباره و چند باره زنگ زد تا این که صدای خواب آلود شاهین را شنید 
که می‌گفت: کیه؟ چه خبرته؟ چرا این قدر زنگ می‌زنی؟ 

مق ا 

«تویی؟ الان در رو باز می‌کنم. 

چند دقیقه گذشت تا این که در را باز کرد و شیوا وارد آپارتمان شد و 
طبقات را بالا رفت و به در خانه شاهین رسید. کمی درنگ کرد و در را هل داد. 
بسته بود. زنگ زد. جوابی نشنید. مدتی صبر کرد ولی باز هم جوابی نشنید. 
انگشتش را روی زنگ گذاشت و آن‌قدر زنگ زد تا این که سایه شاهین را از 
پشت شيشه مات در خانه دید. شاهین در را باز کرد و با لبخند گفت: سلام. از 
صبح هی به خودم میگم خدایا چرا امروز آفتاب از اون طرف طلوع کرده؟ نگو 
که قراره تو بیای اینجا. 

شیوا به او نگاه کرد. معلوم بود که در این چند دقیقه. کوشش بسیاری 
کرده تا خود را روبه‌راه و مرتب کند. به موهایش یک مشت ژل مالیده بود و 
این ھا را کان با ده بو کد یود کک ر یک مارا اها أف اد 
بود. دستمال گردنش را فراموش نکرده بود و مقدار زیادی ادکلن روی خود 
ریخته بود. 

پس چرانمیای تو؟ 

شیوابه خود آمد و وارد شد. شاهین در را بست و گفت: یادمه که می‌ گفتی 
از بی نظمی خونه هنرمندا خوشت میاد. به همین دلیل اینا رو مرتب نکردم. 

شیوا چیزی نگفت و روی یکی از مبل‌ها نشست. شاهین گفت: از این بانوی 
بزرگوار با چی پذیرایی کنم؟ می‌خوای اول چند تا از آثارم رو نشونت بدم؟ 

«نه. بیشتر برای دیدن خودت اومدم. 

.به به. چه سعادتی. اجازه میدی برم و آب کتری رو جوش بیارم؟ 

همیخ اد مو این کاوی رگ 

و بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت. شاهین دوید و جلو در را گرفت و 
گفت: اول باید بذاری یه خورده آشپزخونه رو مرتب کنم. 

و بی درنگ وارد آشپزخانه شد و در را بست. قلیان مخصوص کشیدن 
تریاک را برداشت و کوشه‌ای پنهان کرد. بعد با سرعت به همه جا نگاه کرد و با 


حالا می‌تونی بیای تو. 


شیوا در را باز کرد و وارد آشپزخانه شد و گفت: 

حالا دیگه تو برو بیرون. می‌خوام برات چایی دم کنم. 

شاهین به او نگاه کرد و گفت: راستش رو بگو. چی شده که با من این جور 
مهربون شدی؟ 

شانه‌ای بالا انداخت و با خون‌سردی گفت: هیچی. فقط يه دلیل داره. 
هوشنگ مرده و من تنها شدم. به کسی احتیاج دارم که منو دوست داشته 
باشه. 

شاهین کف دست هایش را به هم کوفت و گفت: و من همون کسی هستم که 
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دنبالش می‌گردی. 

دور خود چرخید و گفت: یادته یه روز بهت گفتم که تو آخرش مال من می‌شی؟ 

- آره یادمه. راست شو بخوای. از همون روز ته دلم به تو علاقه‌مند شدم. من از 
مردای پر روی جسور خوشم میاد. و تو خیلی جسور و پر رو هستی. 

دستش رآ روی سینه او گذاشت و در حالی که او رابه طرف بیرون هل می‌داد. گفت: 
حالا دیگه برو بیرون و بذار من کارم رو انجام بدم. 

- ای به چشم. منم میرم حموم و یه دوش مختصر می‌گیرم. 

-برو. من با خودم یه قوطی نسکافه آوردم. اهلش هستی؟ 

تو اهل هر چی که باشی, منم هستم. 

شیوا گفت: من نسکافه رو تلخ تلخ می خورم. حتی یه دونه شکر هم توش نمی ریزم. 

و لبخندی زد و گفت: فکر نمی‌کنم تو طاقت شو داشته باشی. واسه تو شکر و شیر 
می‌ریرم. 

شاهین سینه اش را سپر کرد و گفت: 

منو از تلخی می‌ترسونی؟ بهت نشون میدم و ثابت می‌کنم که چقدر طاقت دارم. 
واسه منم تلخ تلخ درست کن. 

و بیرون رفت. شیوا کتری را از اب گرم پر کرد و روی اجاق گذاشت. دو لیوان 
بزرگ هم برداشت و در آنها پودر نسکافه ريخت و منتظر جوشیدن آب شد. دیری 
ایت که آب کرک ای گان ها وا درست کرو ی انر اهارا دوس گنفت و 


بیرون رفت. 

شاهین خند ان و غزل خوان از حمام بیرون امد و گفت: امروز شیرین ترین روز عمر 
منه. 

-ولی باید نسکافه تلخ بخوری. 


تو بگو زهر. مطمتن باش که اگه از دست تو باشه. برام از عسل شیرین تره. 

و کنار شیوا نشست و سیگاری روشن کرد و لیوانش را برداشت و به طرف لب برد 
و جرعه‌ای نوشید. به تلخی زهر بود ولی به روی خود نیاورد و چرعه‌ای دیگر نوشید 
و با لبخند گفت: تو که گفتی تلخه؟ پس چر این قدر شیرینه؟ 

جرعه‌ای دیگر نوشید و گفت: فهمیدم چرا این قدر شیرینه. دست تو بهش خورده. 

بلند شد و گفت: الان برمی‌گردم. 

به آشپزخانه رفت و یک قاشق شکر در دهان ریخت و آن را جوید و با کمی آب 
خورد و با خود گفت: بابا این دیگه کیه. چه چیزای تلخی می خوره. 

بعد در یخچال را باز کرد و از میان قوطی سیاه رنگی. کمی تریاک بیرون آورد و در 
دهان انداخت و با آب بلعید و به هال رفت و کنار شیوا نشست. لبخندی زد و لیوانش را 
برداشت و بقیه نسکافه را سر کشید و گفت: من که همه رو خوردم و کلی لذت بردم. 
ولی می‌بینم که تو هنوز هیچی نخوردی. 

شیوا لبخندی زد و گفت: و من می‌بینم که با حرص و ولع داری به نسکافه من نگاه 
می‌کنی. از تو سوّالی می‌کنم. اگه جواب دادی» میذ ارم یه خورده از نسکافه من بخوری. 
ول 

۔قبوله. ولی سوٌالش آسون باشه ها چون خیلی دلم می خواد نسکافه تو رو بخورم. 

-چرا هوشنگ رو کشتی؟ 

شاهین یکه خورد و با حيرت به او نگاه کرد و گفت: چی گفتی؟ 

-گفتم مرگ رویا و میترا برات بس نبود که هوشنگ رو هم کشتی؟ 

شاهین سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و سیگار دیگری آتش کرد و 
گفت: منظورت رو نمی فهمم. 

-منظورم خیلی روشنه. چرا هوشنگ بیچاره رو تشویق و تحریک کردی که روّیا رو 
بکشه؟ بعدش چرا هوشنگ رو کشتی؟ تازه این بماند که باعث مرگ میترا هم شدی. 

شاهین پک عمیقی زد و چند بار سرفه کرد. شیوا لیوانش را به طرف او دراز کرد و 


گفت: 

با این که جوابم رو ندادی اما چون خیلی شوکه شدی, میذارم از نسکافه من 
بحوری. 

شاهین لیوان را گرفت و دو جرعه نوشید و گفت: 

باور کن که متوجه منظورت نمی شم. 


. اشکال نداره. حرف دیگه‌ای می‌زنم شاید متوجه بشی. منم مثل تو هستم. الان 
احساس آرامش می‌کنم. 

اگه نسکافه تلخ منو یه هو سر بکشیء حقیقت مهمی رو بهت میکم. 

شاهین نسکافه را سر کشید و نزدیک بود عق بزند. شیو | گفت: دیدی طاقت نداری؟ 


شماره ۳۰۹۰ 





ایستاد و دستش رابه دیوار گرفت و گفت: سرم گیج میره. یه خورده آب برام بیار. 

شیوا رفت و برایش آب آورد. شاهین روی مبل نشسته بود و مثل کسانی که 
تشویش دارند و بی قرارند. خود را تکان می داد و پیچ و تاب می‌خورد. شیوا لیوان را 
جلو لب او گرفت و گفت: بچش ! زیرا به راستی که تو عزیز و حکیمی 

شاهین آب نوشید و شیوا ادامه داد: 

این معنی یکی از آیه‌های قرآنه. امروز استخاره کردم و این آیه اومد. روز قیامت. 
وقتی که خداوند. آدم‌های مغرور و ستمکار رو مجازات می‌کنه, بهشون میگه: بچش ! 
زیرا به راستی که تو عزیز و حکیمی. 

شاهین خواست بلند شود. نتوانست. دوباره کوشش کرد ولی به زمین افتاد. با نا 
توانی و عجز گفت: کمکم کن. این نسکافه‌ها خیلی تلخ بودن. 

شیوا خندید و گفت: مثل زهر بود. درسته؟ 

کف زرد رنگ و تلخی از دهان هوشنگ بیرون آمد و با زحمت بسیار گفت: 

آره. به اورژانس تلفن کن. 

شیوابه کنارش نشست و سر او را چرخاند و به چشم‌های نیمه بازش نگاه کرد و 
گفت: اگه یه خورده صبر کنی, به مرده شور خونه تلفن می‌کنم. من تقاص رویا و میترا 
و هوشنگ رو از تو گرفتم. مثل این که هنوز نفهمیدی که تو رو مسموم کردم و زهر به 
خوردت دادم. بس که خود خواهی» هنوز فکر می‌کنی که من به خاطر علاقه و عشق 
اومدم پیش تو. نه بد بخت. من فقط اومده بودم که تقاص اون بیچاره‌ها رو از تو بگیرم. 

شاهین سینه خیز حرکت کرد و خودش راکمی جلو کشید. شیوا هم با او جلو رفت 
و گفت: داری کجا میری؟ 

همان طور که خودش را جلو می‌کشید. گفت: می خوام برم توی اتاق خواب. 

.چرا 

با دشواری گفت: دوست دارم اونجا بمیرم. کمکم کن برم اون جا . . . خواهش 
می‌کنم کمکم کن ۱ 

شیوا بلند شد و بازوی او را گرفت و در حالی که او را می‌کشید. گفت: اتفاقا بهتره 
این جا نباشی چون وقتی که مردی» بدنت بو می‌گیره و بوی گندت میره بیرون و مردم 
خیلی زود پیدات می‌کنن. من دوست دارم حسابی بپوسی» بعدش تو رو پیدا کنن. 

شیوا پس از چند دقیقه تقلاء شاهین را به اتاق خواب برد و او راروی تخت کشید و 
گفت: حالا چشما تو ببند و آروم آروم بمیر. 

شاهین ناله‌ای کرد و گفت: دهنم خیلی تلخ و خشکه. یه خورده قند بریز توی آب و 
برام بیار. 

.رسمه که آخرین تقاضاهای محکوم به مرگ رو انجام میدن. منم این کارو به عنوان 
آخرین تقاضای تو برات انجام میدم. ولی آخریش باشه ها. چون بعدش از این جا میرم. 

همین که از اتاق بیرون رفت. شاهین همه نیرویش را جمع کرد و غلتید و دستش را 
دراز کرد و کشو کمد کوچکی را که کنار تختش بود. باز کرد. دستش را به درون کشو 
برد. وقتی که دستش را بیرون آورد. هفت تیر کوچکی در دستش بود. گلنگدن زد و 
انگشتش راروی ماشه گذ اشت و دستش را زیر پتو برد. کمی بعد شیوا با لیوان آب قند 
کت نی | کر ایک سوه هو کر 

و لیوان را به سوی او دراز کرد. شاهین گفت: کمکم کن تا بخورم. 

شیوا کنار او رفت و نشست و لیوان را به طرف لبش برد و گفت: یه خورده سرت 
رو بلند کن. 

+نمی‌تونم. کمکم کن 

شیوا خم شد و دستش را زیر سر او گذاشت. در همین لحظه شاهین ماشه را 
چکاند و صدای انفجار گلوله. در اتاق پیچید و خون از سینه شیوا بیرون جهید. لیوان 
از دستش افتاد و با چشمانی از حدقه در آمده به شاهین نگاه کرد. با کوشش بسیار بلند 
شد و لبخندی زد و بریده بریده گفت: متشکرم. کار منو آسون کردی. می خواستم بعد 
از مرگ تو خودم رو بکشم اما نمی دونستم چه جوری. 

دولا شد و چند قدم به عقب برداشت و کنار دیوار نشست. به خونی که پیراهنش را 
گلگون کرده بود. نگاه کرد. دوباره لبخند زد و خواست چیزی بگوید. نگفت. با هر نفسی 
که می کشید. دردی کشنده, به جانش چنگ می انداخت. چشم‌هایش را بست و زیر لب 
حرف نامفهومی زد. دوباره چشم‌هایش را باز کرد. خواست بلند شود. نتوانست. 
سرش به طرف شانه اش خم شد و چشم‌هایش بسته شد و آرام ارام جان داد. 

شاهین نیز مرده بود. هنوز بوی باروت می آمد. دو کبوتر روی هره پنجره نشسته 
بودند و نوک‌هایشان را به هم می‌ساییدند. قمری نازک‌بالی از دور ترانه‌ای هجرانی 
می‌خواند. نسیمی که می‌وزید. با خود ابرهای بارانی می آورد. برقی درخشید و رعدی 
غرید و نخستین باران پاییز ی آغاز شد. 


نتیجه گیری این داستان را در صفحه ۴۶ مطالعه نمایبد ۷ 
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نویسنده : جفری آرچر 
ترجمه : کورس جهانبکلو 





در بهار سال 1۹۹۴ زمانی که کاخ سفید درگیر ماجرای افتضاحات 
مفتضحانه لشکرکشی به کویت درصدد بود با خرج یکصد میلیون دلار 
توسط سفارتش در آمریکاء یک مقاوله‌نامه بدست آورد و در حهت 
استقلال آمریکا جلوی دوربین تلویزیونهای جهان. با پاره کردن آن. به 
تحقیر آمریکا بپردازد. 

آل‌عبیدی. معاون سفیر عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند 
موردنظر صدام با انتونیو کاوالی یک وکیل متنفذ تماس می گیرد و از طرفی 
هانا کویک جاسوسه موساد و اسکات برادلی یک وکیل افرادی هستند که 
پیچیده را هدایت می‌کند و نوطئه‌ای بزرگ است. دکتر 
هامیلتون مکنزی یک پروفسور جراح است که از وی دعوت شده در مورد 
تخصص حرفه پزشکی‌اش . جراحی بلاستیک . سخنرانی کند. «سالی» 
دخترش برای شرکت در سخنرانی پدر و برای تعویض لباس در بازگشت 
به منزل ربوده می‌شود و ربایندگان وی با دکتر تلفنی تماس می‌گیرند و 
متوجه می‌شود تحت تعقیب است و برای رد گم کردن به سوی قطار 
زیرزمینی می‌رود و بالاخره موفق می‌شود بگریزد. دکتر مکنزی در ملاقات 
در کافه متقاهد می‌شود که برای ربایندگان دخترش طبق دستور آنها عمل 
کند و ... 

اينک به دنباله ماحرا توحه فرمایید: 
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البته «رابین» از «شامیر» نخست وزير قبلی اسرائیل هم موقر و 
مودب‌تر بود و هم تحصیلات عالیه بهتری داشت ولی خصوصیات 
شناخته شده اسرائیلی‌ها مخصوصا در مورد مسائل اقتصادی و پول در 
تمام دنیا شهرت داشت. 

بهرحال. تحت هر شرایطی سفر به پایتخت و شرکت در محافل رسمی 
وزارت امور خارجه هميشه برایش تجربه آموز و ارزشمند بود. 
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مردی آرام و ساکت در گوشه‌ای از رستوران نشسته و آخرین 
قطرات نوشابه‌اش را ازلیوان خالی می‌کرد. لیوان مدتها بود که محتویاتش 
تمام شده بود. ولی این ایرلندی در ته دلش امیدوار بود که متصدی بارء 
دلش به رحم امده و دوباره لیوان او را پر کند. وقتی دید که امیدش واهی 
است. در دلش گفت: حرومزاده! هميشه این جوونها هستن که تو دلشون 
رحم و مروت نیست. هیچکس اسم و رسم واقعی این مردتنها را 
نمید انست. بجز افراد پلیس سان فرانسیسکو و مامورین ۲.8.۱ (اف -بی -ای). 

پرونده بازداشت‌های مکرر او نشان میداد که اسمش (ویلیام اورلی = 
RY‏ ۷۷۱۱۵ و سنش پنجاه و دوساله است. از نظر افراد معمولی که 
نگاهی به او می‌انداختند. بسیار پیرتر و بیشتر از شضت ساله بنظر 
موس ات یکتم که دا وا نم مروت E‏ 
می‌کرد. چين و چروک پیشانی. و پف‌های زیرچشم که بخاطر نوشیدن 
بیش از حد بود. او را بسیار پیرتر نشان می‌داد. البته پرداخت نفقه ۲ همسر 
سابقش که از او جدا شده بودند نیز بی‌اثر نبود. پس از گذراندن سالیان 
طولانی برای چهار بار محکومیت. قيافه این قهرمان سابق مشت زنی اصلاً 
شباهتی به ورزشکاران ند اشت. 





از زمانیکه به مدرسه می‌رفت. متوجه استعدادش در جعل 
٩©‏ آمضای سای شاگردان و همگلاسھ ایا شت رقت که کالم فرش را 
تمام کرد قادر بودکه امضاء مشاهیر جهان را بهتر از خودشان تکرار 
کند. 

اولین باری‌که بخاطر جعل اسکناس به زندان افتاد. یک کارآموز بود. 
ولی‌وقتی درهای زندان باز شد دیگر چیزی نبود که یاد نگرفته باشد و در 
رشته جعل و دغلبازی فارغ التحصیل شده بود. 

فوس مسا Ea‏ 
مهارت تقلید کرد که هنگام محاکمه‌اش حتی مامورین اف.بی.آی اعتقاد 
داشتند که یک شاهکار بوجود آورده است. دستگیری او هم بخاطر این 
بود که یک جاسوس و خبرچین گزارش کرده بود. وگرنه حتی متصدیان 
باجه‌های بانک هم از تشخیص پولهای چاپ شده او عاجز بودند. پس از 
دستکیری او. روزنامه‌ها به او شهرت (دلاربیل) را دادند. (در آمریکا 
معمولا اشخاصی که اسم آنها ویلیام می‌باشد «بیل» صدا می‌کنند). 


پس از ازادی از زندان, سراغ اسکناس های ده و بيست دلاری رفت. 
هر وقت از زندان آزاد می‌شد. ازدواج جدیدی کرده و این سریال سه‌بار 

اخرین بار. برای اینکه دیگر نمی‌توانست زندان طولانی را تحمل کند. 
در کنار پیاده‌روها نشسته و نقاشی می‌کرد. در افکار دور و درازش غرق 
بودکه» یک مرد جوان خوش لباس در کنارش نشست و رو به او کرد: 

اقای «اورلی» چه چیزی میتونم براتون سفارش بدم؟ 

«بیل» که مشکوک شده بود. نگاهی به اطراف انداخت و جواب داد: 

ن آقارسنم نگ بازنشسته شدم. 
شهرت خیال دارد او را گیربیاندازد. ولی اعتیاد او به نوشابه اجازه نداد که 
مقاومت کند و گفت: 

.یک لیوان از همین که میخورم! 

مرد جوان دستش رابلندکرد تاتوجه متصدی رستوران را جلب کند. 
«بیل» منتظر نشد و پرسید: حب چی میخوای؟ درحالیکه سعی می‌کرد 
صدایش توسط دیکران شنیده نشود. 

مرد جوان جواب داد: استعداد تورو! 

.منکه بهت گفتم. خیلی وقته دیکه کار نمی‌کنم و بازنشسته شدم. 

مرد جوان لبخندزنان گفت: اولین باری که گفتی متوجه شدم. 
ولی‌کاری که با تو دارم خلاف قانون و جرم نیست! 

بیلی با تمسخر گفت: چی کار میخوای برات انجام بدم؟ تابلوی 
مشهور «مونالیزا» روبرات کپی کنم؟ 
ساده‌تره! 
بده! 

مرد جوان خودش را به اسم «انجلو سانتینی» معرفی کرد. و شروع 
به دادن توضیحات بیشتر در مورد خواسته اش کرد. 

پس از اینکه «بیل» توضیحات او را شنید. گفت: 

. چیزی‌که تو میخوای ازش هزاران چاپ شده. و میتوانی از 
مغازه‌هائی که هدیه مخصوص به جهانگردان میفروشن, بخری! 

انجلو بدون اینکه حوصله اش سر برود. گفت: بله شاید حرف نو 
میخوام» درست مثل خودش! کسیکه این سفارش‌رو میده, یه کلکسیونره 
و اینجور شاهکارها رو جمع میکنه! 














جوان راست نمی‌گوید. گفت: 

ممکنه چند هفته طول بکشه! بهرحال 
ناچارم برم به شهر واشنکتن! 

انجلو که انتظار ند اشت به این زودی 
طرف بپذیرد. گفت: 

- قبلا فکر همه اش‌رو کردیم. برات به 
اپارتمان اجاره کردیم با کلیه وسائل لازم. بیخودی که از اون سر امریکا به این سر 
سفر نکردم که! فقط تو کافیه بگی که چی احتیاج داری, بلافاصله در اختیارات قرار میگیره! 

مدت‌های طولانی بود که چنین شانسی در خانه «دلاربیل» را نزده بود. بدون 

.بیست و پنج هزار دلار پیش پرداخت. و ۲۵ هزار دلار وقتی که کار تکمیل و تحویل 

انجلو سانتینی» در اثر تجربه می‌دانست که هرگز به کسی که چانه نمی‌زند. 
نمیتوان اعتماد کرد. لذا گفت: 

:ده هزار دلار پیش یعنی وقتی آومدی به واشنکتن و بیست هزار دلار هم وقتی 
کار رو تحویل دادی. بیل در حالیکه با لیوان خالیش ور میرفت گفت: 

پیش پرداخت رو قبول میکنم. ولی اگر نتونستید اصل رو از کپی تشخیص بدید. 
بایدسی هزار دلار دست خوش بدین. 

آنجلو در حالیکه ته دلش خوش حال بود که بجای یکصد هزار دلاری که در نظر 
داشت بدهد. با کمتر از نصف آن موفق شده است گفت: 

: -منکه نباید تشخیص بدم. دیگران باید متوجه نشن! 

OOO 

صبح روز بعد یک اتومبیل لیموزین سیاهرنگ با شیشه‌های تیره در مقابل 
بیمارستان دانشگاه اوهایو ایستاد. به راننده دستور داده شده بود که راس ساعت ده 
یک بیمار را به بیمارستان (سین سیناتی )Cin cir‏ برساند. 

ساعت ده و ده دقیقه, دو نفر که لباس سفید رنگ مخصوص کارکنان بیمارستان 
رابه تن داشتند. بیمار را که تمام سر و صورتش بانداژ شده و فقط مجاری تنفسی 
دهان و بینی او باز بود. روی صندلی چرخدار به کنار اتومبیل آوردند. راننده در را با 
کرد و بیمار رابا کمک پرستاران روی صندلی عقب اتومبیل نشانید. کمربند ایمنی او 
رایست و براه افتاد. 

وقتی اتومبیل بحرکت در آمد. «دکتر مکنزی» نفس راحتی کشید. امیدوار بود که 
کابوسی را که چند روز گذشته به آن دچار شده بود. پایان يافته باشد. عمل جراحی 
هفت ساعت طول کشیده و شب گذ‌شته اولین شبی بود که توانسته بود راحت 
بخوابد. اخرین دستور تلفنی که دریافت کرده بود حاکی از این بود که می‌بایستی به 
خانه اش رفته و منتظر برگشتن «سالی»» دخترش باشد. 

وقتی که آنروز در کافه رستوران خانمی که او را ملاقات کرده بود. درخواستش 
رابا او در میان گذاشت باورش نميشد که بتواند شباهت مورد نظر را با عمل چراحی 
بوجود آورد. 

مردی را که برای تبدیل قيافه اش به نزد او اورده بودند -کمی کوتاه‌تر شاید یکی 
دو اینچ. و حدود چهار پنج کیلو لاغرتر بود. جراح ماهری مثل او میتوانست تغییرات 
مورد نظر را روی صورت بیمار بدهد. ولی مهم شخصیت. خصوصیات اخلاقی و 
رفتار و منش بیمار بود که می‌بایستی تغییرات بسیاری در انها داده ميشد. و همین 
باعث شده بود که از نتیجه عمل چندان راضی نیاشد. 

توصیه کرده بود که موهای بیمار را تراشیده و یا از کلاه‌گیس استفاده نماید. با 
اینحال پس از باز کردن باندها و برداشتن بخیه‌ها نیاز به کمی دستکاری و آرایش 
داشت. با اینحال فقط افراد بسیار نزدیک و فامیل مبتوانستند تفاوتها را تشخیص 
دهند. 

دکتر مکنزی, در مدت هفت ساعتی که روی صورت بیمار کار میکرد. از تیم‌های 
مختلف جراحی برای همکاری استفاده کرده بود. معمولا در بیمارستان بخاطر شهرت 
فقط خودش نتیجه نهائی را بررسی کرد تا طبق قولی که داده بود مطلب به خارج از 
بیمارستان درز نکند. 

010۵ 

زنی که نقش عمده را در این ادم‌رباتی بازی کرده بود. اتومبیل فورد خودش را 
حد ود صدمنری خانه پارک کرد. مخصوصا از این اتومبیل استفاده می‌ کرد؛ زیرا 
عمومیت فراوانی در امریکا داشت و کمتر توجه دیگران را جلب می‌کرد. 

کفش‌های خودش را در اتومبیل عوض کرد. تنها وقتی که نزدیک بود توسط 
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زن از کیفش یک رشته طناب ابریشمی نازک بیرون 
اورد. بقدری با مهارت و سرعت طناب مخصوص را 
به دور گردن سالی پیچید که کوچکترین عکس العملی 


نتوانست نشان دهد 








او نمونه‌برداری کرده بودند. هیچ آدم 
حرفه ای یک اشتیاه را دوبار تکرار نمی کرد. 

انباری را که انتخاب کرده بودند فاصله 
زیادی با منازل مسکونی اطرافش داشت -و 
سالها بود که مورد استفاده قرار نگرفته بود. 
وقتی وارد شد. یکی از مرأقبین به او گفت: 

بدون اينکه کلمه‌ای حرف بزند از پلکان بالا رفت دقیقاً وارد اتاق خواب شد. 
«سالی» با دیدن او لبخند زد. مطابق معمول تصور کرد که برایش کتابی آورده است 

زن در کیفش را باز کرد و یک کتاب رمان جدید بیرون اورد. و به «سالی» داد. در 
حالیکه «سالی» با اشتیاق هرچه تمامتر مشغول ورق زدن کتاب بود. زن از کیفش یک 
رشته طناب ابریشمی نازک بیرون آورد. بقدری با مهارت و سرعت طناب مخصوص 
رابه دور گردن سالی پیچید که کوچکترین عکس العملی نتوانست نشان دهد. 

«سالی» فقط چند بار لرزید و پاهایش را تکان داد. پس از چند لحظه چانه اش روی 

OOO 

راننده اتومبیل تشریفاتی لیموزین سیاهرنگ متعجب شد وقتی که توسط پلیس 
علامت توقف به او داده شد. به خوبی می‌دانست که حداکثر سرعت مجاز را رعایت 
کرده است. بلافاصله دستور مامور موتورسیکلت سوار را رعایت کرده و در شانه 
جاده توقف کرد. وقتی در آئینه نگاه کرد. متوجه یک آمبولانس شد که پشت سرش 
پارک کرده است. 

مامور موتورسوار. آهسته بطرف او آمد. راننده با فشاردادن دگمه شیشه برقی 
راپائین آورد و پرسید: اشکالی پیش آمده است. سرکار؟ 
راننده با تکان دادن سر. موافقت خودش رااعلام کرد. انوقت پرسید: 

راننده متوجه دو نفر دستیار پزشکی شد که با اونیفورم سفید مخصوص در کنار 

با اشاره ماأمور پلیس, یکی از آنها در عقب را باز کرد. و به بیمار کمک کردند که 
پیاده شود. تمام این نقل و انتقالات. انقدر با دقت انجام شد که پنج دقیقه هم طول 
نکشید. راننده توسط تلقن اتومبیل, با دفترش تماس گرفت. صدای منشی را شنید که 

- داشتم باهات تماس می‌گرفتم. مثل اينکه دیگه به اتومبیل نیاز ندارند و میتونی 
برگردی به آژانس. 

راننده جواب داد: تا وقتی که کرایه من پرداخت بشه, بقیه‌اش به من ارتباطی 
نداره! همین الان میام. 

خانم منشی گفت: پنج شنبه قبل تمام کرایه رو نقدا پرداخت کردن. 

راننده گوشی را گذاشت. با اینکه مشکوک شده بود. ولی وظیفه‌ای نداشت بجز 
اينکه دستورات آژانس کرایه اتومبیل را رعایت کند. 

راننده امبولانس هم پس از سوار کردن بیمار. توسط تلفن با رئیس خودش 
تماس گرفت و گزارش داد: 

.کارمان را طیق برنامه انجام دادیم. 

«آنتونتو کاوالی» جواب داد: خوبه. راننده لیموزین چی شد؟ 

-رفت دنیال کارش. 

کاوالی پرسید: 

-مامور پلیس چیکار میکنه؟ 

کاوالی پرسید: چقدر با مرز فاصله دارید؟ 

- حدود نود مایل! با درنظر گرفتن اینکه چندین بار دیگه بايد اتومبیل‌هارو عوض 
کنیم» بیمار حدود نیمه شب فردا در اختیار شما خواهد بود. فقط چند ساعت در راه 

«کاوالی» دستور داد: از استراحت خبری نیست! 

اسکات همیشه تحت تاثیر قرار می‌گرفت. از لحنی که «دکتر هاچین (۲۲۱0:۳6) 
هرگز عادت نداشت طبق رسوم معمول مکالمات تلفنی» اول خودش را معرفی کند. و 
این عادتی است که کلیه افراد خودخواه احمق و دیکتاتور دارند. 
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داسفان‌ای انشخایی آلفرد هیچکاک 


تساه ام 9 ت» مهندس ساختمان وارد 
شهرداری شده بود تا با شهردار درباره ا ستحر بزرگ 
کفتا, او مشغول صحیت با شهردار بود که او را برای 
هی ناک که دچار حالت بحرانی و عصبی شده است. 
خانم «دکن‌هارت» ان سوی تلفن فریاد می کشید: 

- او نایدید شد ه ات معلوم ندست او را کجا 
برده‌اند. 

0 با ملایمت و به طوری که 
سعی می کرد همسر خود را ارام کند گفت: 

- «مارگرت» چه شده است؟ چرا خودت را کنترل 
کک نو( مع ای اع الان در شهرداری جلسه دارم. 
چرااینجا مزاحم شدی؟ چه خبر شده و چه کسی ناپدید 
شد ۹۵ 

- ((سیمون) را می گویم. او ناپدید تس : ات 
«کلودین» برای چند لحظه او رابرای اوردن چیزی ترک 
کرده بود» وقتی برگشت کالسکه بچه خالی بود. او را 
دزدیده آند. 

- دزدیده‌اند؟ چرا چرند می‌گویی؟ تا به حال سایقه 
۳۳ در شهر مانچه ای را یدزدند. شهردار و کسانی 
که در اتاق,بودند با شنیدن بچه دزدی صحبت خود را 
قطع کرده و به صحبت‌های مهندس گوش سپردند. 

(«دگن هارت» در حالی که سعی می‌کرد. همسر خود 
زا آرام کند: گفت: 

- شاید بچه در کالسکه گریه می‌کرده و یکی از 


۰ شانمای همتتایه ای اینکه او را آرام کند بچه را از 





کالسکه برداشته و به خانه اش برده. تو نیاید اینقدر 
تا باس 
اما همسر او حرفش را 
قطع کرد و با صدای بلندی 
که حاضران در اتاق هم 
می‌شنیدند فریاد زد: 
-نه, من مطمئن هستم او 
را دزدیده‌اند. رباینده‌ها 
جوا کلف ند و 
«دگن هارت» با عجله گفت: 
. چه کسی به تو تلفن 
کرت ی کت کف تر 
میدیم چه شده است. 





۳ بسیار خب. یی 
می‌کنم خودم را کنترل کنم. 
پنج دقيقه قبل مردی به من 
تلفن کرد و گفت که «سیمون» 
را ربوده. حال بچه خوب 
است و بر سر او بلایی 
نخواهد امد. امابه شرط انکه 
ما ۳ میلیون مارک به آنها 
جزئیات کار را بعداً تلفنی 
خواهند گفت. 

خبرربودن این طفل شهر را 
به هم ریخت. مأموران پلیس 
و ژاندارمری با جدیت 
درصدد جستجوی بچه برآمدند. 

«کلودین» دختر ۱۶ 
مهندس بود. در برابر سوالات 

مکرر مأموران این جواب را می‌داد: 
.من اطلاع بیشتری ندارم. بعدازظهر «سیمون» را 
است بروم و یک لحاف از داخل خانه اورده و روی 
بچه بیندازم که سرما نخورد. من به طرف خانه دویدم 
ولحاف مخصوص بچه را از اتاق برداشته و برگشتم 
ولی وقتی به انجا رسیدم کالسکه بچه خالی بود و او را 
برده بودند... اما من کسی راان طرفها ندیدم و صدای 
این تنها اطلاعی بود که مأموران از چگونگی ناپدید 
شدن بچه پیدا کردند و دیگر هیچ مدرک و اثری از 
ربایندگان بدست نیاوردند و به این ترتیب ناچار بودند 
فرمانده ژاندارمری افراد کمکی از پاسگاههای 
بگیرند. 

«کا رآگاه ارک که از عامقران زیردست کشف 
جرم به شمار می‌رفت از طرف رئیس پلیس شهر به 
به طول می‌انجامید. مهندس «دگن‌هارت» که با عجله 
خود رابه خانه رسانده بود با ناراحتی و اضطراب در 
ربایندگان. 

«کلودین» پرستار «سیمون» که خود را کناهکار 
تنصور می‌ کرد فوق العاده ناراحت بود و نمی‌دانست 
چه بکند. و بالاخره هم از ناراحتی در آن اتاق نتوانست 
بماند و بلند شد و به اتاق خود رفت. ا آقها دران 





E TT TTT 
می‌دانست و فکر می‌کرد اگر از بچه به خوبی مراقبت‎ 
کرده بود» دزدها فرصت ربودن او را پیدا نمی کردند.‎ 

کمی بعد از رفتن «کلودین» تلفن زنگ زد و مهندس 
بلافاصله با ربایندگان «سیمون» شروع به صحبت 
کرد. بعد هم بلافاصله به مأموران ژاندارمری و 
بالاخره به شخص شهردار تلفن کرد و به آنها گفت: 

الان یکی از ربایندگان بچه تلفن کرد و گفت که آنها 
سه نفرند که به اتفاق بچه را دزدیده و در جایی پنهان 
و 
میلیون مارک را ظرف دو ساعت تهیه و در یک چمدان 
ST CS‏ هه ۱ 
به میدان مسابقه فوتبال برده و در آخرین کابین 
مخصوص تعویض لباس میدان قرار دهم. ضمناً آنها 
ریک کی رکه بر تقانی از زین ومستین 
شود و یا پلیس در کار مداخله کند. انها بچه را بدون 
هیچ ملاحظه‌ای خواهند کشت. 

"طولی نکشید که شهردار. مأموران پلیس و 
IE‏ مان ان هه هرس رانک 
مهندس در حالی که کنار زنش نشسته بود و از شدت 
فکر و خیال و ناراحتی سر خود رابین دو دست گرفته 
بود می گفت: 

. چاره‌ای جز پول دادن نیست ولی مشکل 
اینجاست که من اینقدر پول ندارم. من تمام موجودی و 
سرمایه‌ام را در ساختمانهايم گذاشتهام و در این مدت 
و ای کی ای سوم ا 
راهم نمی‌توانم فراهم کنم. 

در این موقع اقای «رویسپر» شهردار از جای خود 
بلند شد و گفت: 

. آقای مهندس, ناراحت نباشید ما این پول را از 
موجودی که برای ساختن استخر شنای شهر در 
صندوق شهرداری داریم می‌پردازيم تا بعد پلیس 
دزدان را تعقیب و آنها را دستگیر کند و پول را پس 
بگیرد. به هر حال من مسوولیت این کار را خودم قبول 
می‌کنم. در این وضع. نجات بچه از همه چیز مهمتر 
است. 

کارآگاهان می‌گفتند: 

.دزدان با مهارت زیاد محل گذ اشتن پول را انتخاب 
کرده‌اند. زیرا کابین‌های میدان مسابقه فوتبال در 
محلی قرار دارند که از فواصل کاملاً دور می‌توان آنها 
را زیر نظر داشت. به این ترتیب در مرحله اولیه از ما 
هیچ کاری ساخته نیست یعنی خود آقای مهندس باید 
چمدان پول را به تنهایی برده و در کابین بگذارد. ما 
حتی به آنجا نزدیک هم نمی‌توانیم بشویم که کابین را 
زیر نظر بگیریم. زیرا احتمال دارد دزدها که از اطراف 
مراقب هستند متوجه بشوند و انوقت بچه را بکشند. 


اران ما امات ودرا فط ہیں ازا روشنم باه 
و تحویل او می‌توانیم شروع کنیم... 

نیم ساعت قبل از انقضای مهلت. شهردار و رئیس 
صندوق شهرداری چمدان مخصوص سه میلیون 
مارک اسکناس ریز را با خود به منزل مهندس 
«دگن‌هارت» آورده و تحویل او دادند که با اتومبیل 
خود به میدان مسابقات برده و در کابین مورد نظر قرار 
دهد. مهندس که سخت تحت تأثیر واقع شده بود گفت: 

. متشکرم قربان. شما با این عمل جان بچه مرا 
نجات دادید. من واقعا نمی‌دانم چطور می‌توانم این 
محبت شما را جبران کنم. به هر حال هیچ وقت 
فرآموش نمی‌توانم بکنم. 

مهندس چمدان پول را بدون معطلی برداشت و 
سوار آتومبیل خود شد و به طرف میادین فوتبال 
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حرکت کرد... در این موقع باران شروع شده بود. او 
رفت و در حدود نیم ساعت بعد به منزل خود که 
شهردار و مأموران پلیس انتظار او را می‌کشیدند 
من چمدان پول را در همان کابین مقرر گذاشتم و 
آمدم. در اطراف میدان هم نه کسی رادیدم و نه چیزی 
شنیدم. حالا باید منتظر بمانیم که دزدها پول را از انجا 
بردارند و پس از شمارش «سیمون» را ازاد کنند. انها 
را اقا تور ها حواشت کرد 

یک انتظار خسته کننده همراه با اضطراب و 
نگرانی شروع شد. باران کم کم قطع شد. همه در اتاق 
قدم می‌زدند. بیش از همه خود مهندس ناراحت به نظر 
می‌رسید. خانم او مرتباً از اتاق بیرون می‌رفت و 
برمی‌گشت. پس از مدتی ناگهان همگی فریاد 
ای و ی را ار ی 
بیرون دویدند و پای پله‌ها روی چمن جلوی خانه خانم 
«دگن‌هارت» را دیدند که بچه خود را در آغوش دارد و 
او را به خود چسبانیده و می‌گوید: 

.من هم اکنون بچه را همین جا جلو در پیدا کردم. 
دزدان او را اینجا گذاشته و رفته بودند! «سیمون» 
کوچولو که او را در یک لحاف قرمزرنگ پیچیده بودند. 
در آغوش مادرش قرار داشت و به آرامی با موهای او 
بازی می‌کرد. 

افسر پلیس که آنجا بود به افراد خود گفت: 

زود باشید برویم. آنها نباید زیاد از اینجا دور شده 
باشند. ما می‌توانیم آنها را پیدا و دستگیر کنیم. همه 
رفتند. فقط پدر و مادر بچه که بی‌نهایت خوشحال شده 
و از شادی می‌خندیدند و سر از پا نمی‌شناختند باقی 
ماندند. 

حتی «کلودین» هم ته نشال امود ان خارج شد! او 
با خود می‌گفت: «خب» خدا را شکر که «سیمون» پیدا 
شد. ولی روی چمن‌ها که رسید چیزی به خاطرش امد 





۰ نسخه و در ۲۶۳ صفحه به چاپ رسانده است. 


نور و آناتومی انسانی 


شده ۳ 


قرار گرفته اند. 





دراختیار علاقه‌مندان قرار کار 


شماره ۳۰۹۰ 


کلبر خهای حسینی 
اهتمام محمد مطهر گردآوری شده است. 
انتشارات دانش هوشیار برای اولین بار این کتاب را در زمستان ۱۳۸۱ در 


این کتاب توسط ایندربیرسینگ به نگارش درآمده و دکتر پروین 
رستمی و محسن هادی آن رابه فارسی روان ترجمه کرده‌اند. 

کتاب «نور و آناتومی انسای» 9 ۱۳۱۳۱ 
اولین بار در سال ۱۳۸۱ و به تعداد ۳۱۵۰ جلد به چاپ رسیده است. 
پس از مقدمه و پیشگفتا مطالب در بيست و دو قسمت گنجانده 


ساختار درونی طناب نخاعی» بررسی مقدماتی ساقه مغز. 
تشریح کلی نیمکره‌های مغزی. هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای» 
دستگاه عصبی خودمختار خون‌رسانی به دستگاه عصبی مرکزی 
و... از بخشهای مهمی است که در این کتاب مورد بررسی و تحقیق 


این اثر در ۴۱۶ صفحه در جلد شومیز و با قیمت ۰ 


و ایستاد. در این ماجرا یک چیز به نظر او غیر عادی 
می‌آمد و درست نبود. او فکر می‌کرد و مرتب می گفت: 
در این احوال که «کلودین» سخت در خود فرو 
«کلودین» وحشت زده به او نگاه کرد و کاراگاه 
«مارتین» را کنار خود دید: 

کارآگاه بار دیگر سوال خود را تکرار کرد و 
«کلودین» با ناراحتی گفت: 

.من در فکر لحاف قرمز بچه هستم. خانم مهندس 
«سیمون» را درحالی پیدا کرد که در لحاف قرمز رنگ 
خود پیچیده شده بود. اما این همان لحافی بود که وقتی 
بچه گم شد من رفته بودم ان را بیاورم و در حقیقت 
دزدها وقتی بچه را بردند لحاف دست من بود. پس 
چطور آنها بچه را با همین لحاف آورده‌اند؟ آنها دوبار 
که به خانه ما دستیرد نزده‌اند که لحاف را بدزدند و 
برای بچه ببرند! 

موضوع خیلی جالبی بود. کاراگاه «مارتین» به 
خانه مهندس باز‌گشت و به همسر او گفت: 

- بچه شما را ندردید ۵ بودند و تمام این کارها 
ماموران پلیس در صندوق عقب اتومبیل مهندس پیدا 
کرده بودند نشان او داد و گفت: 

.این هم دلیل و مدرک ادعای من... 

خانم مهندس تعادل خود را از دست داد و روی 
صندلی افتاد و در حالی که گریه می کرد گفت: 

. من می‌دانستم که این کار درست نیست و 
موضوع لو می‌رود. اما مهندس اصرار داشت که این 
قرضهای خود ند اشت. 

5 


در این مجموعه نکات اخلاقی. ادبی. اقوال بزرگان. آمار و ارقامی از کربلا و مطالبی ارزشمند در مورد امام 
حسین جمع شده است. به مطلبی از این کتاب توجه بفرمایید. 

«یکی از دانشمندان کراچی از قول کشیشی نقل می‌کرد: ای مسلمانان! اگر ما فقط حسین(ع) شما را داشتیم 
می‌توانستیم عالم را زیر پرچم او درآوریم. به این نحو که در هر جا پرچمی به نام حسین می‌افراشتیم و مردم را 
اطراف آن جمع نموده و برنامه‌های دینی خود را منتشر می‌کردیم اما شما مسلمانان نمی دانید چگونه از حسین در 
راه پیشیرد اهداف اجتماعی و مذهیی دینتان استفاده کنید و...» 
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پاسخ‌های باهوش خودکلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


مربع های شبیه به هم 


در روی این مربع سفید باید یک نقطه گذاشته 
شود که هر کدام دو به دو با هم شبیه باشند. 


یک سوال 
آن «ریل» قطار است! 
معمای کوچکت 


پرویز وخانمش, مهری و پسر آنها. جمشید و 
خانمش فخری‌خانم و سه فرزند این زن و شوهر. 
مهین و ناهید و خسرو دراین میهانی حضور 
داشتند که مجموع یازده نفر می‌شدند! 

چیستان 
١‏ دود است. 
۲ ژاکت جلوباز! 
این کلاه 
(۱) کلاه (ج) -مرد شماره (۲) کلاه (ف) 
(۲) کلاه (الف) -مرد شماره (۴) کلاه (ل 
(۵) کلاه (ب) ۔ مرد شماره (۶) کلاه (س 
(۷) کلاه (د) مربوط به او می‌باشد. 


- 
- 
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تشکر فراوان از استقبال و اظهار لطف شما نسبت به 
بنده و صفحة «زندگی رنگین» و با اميد اینکه این صفحه 
همچنان مورد توجه و اقبال شما عزیزان باقی بماند. 
لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
' در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر 
؛ اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان ۳ 
¦ خوانندگان گرامی صفحة «زندگی رنگین» مورد انتظار ؛ 
؛ می‌باشد. در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان 
۱ عزیز اصل فرم مشخصات را که در همین شماره در 


۰ صفحه ۳۱ چاپ شده ۔ از صفحه جدا کرده پس از پر کردن ؛ 
اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت 


۱ خوانندگان گرامی با عرض سلام و 


2 | 


؛ گذاشته ارسال نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه ۱ 
؛ رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست ! 
! خودداری فرمایند. شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم ؛ 
¦ جهت رعایت نوبت و ارائه اطلاعات شخصی و درخواست ؛ 
! خود. مجله را در رسیدن به اهداف خود یاری نموده‌اید. ؛ 
ضمناً توان من را برای ارائه پاسخهای کاملتر و؛ 
خصوصی تر علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به ؛ 
¦ صورت مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و ؛ 
به این ترتبب از این به بعد اگر شما بخواهید. با فرستادن : 
' رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ نامه تان به آدرس ! ۱ 
| شما به طور خصوصی پست خواهد شد. م 
! می‌توانم برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم ؛ 
؛ نمايم و در مراحل بعدی برنامه‌های جالب‌تری نیز ؛ 
پیش‌بینی کنم و در ضمن به سوالات خصوصی شما ؛ 
به‌صورت خصوصی جواب دهم. ۱ 
۳ ارادتمند شما خوانندگان گرامی ۰میرزای ۹ 


اس وود فا 


ا و یک ی ی 
رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولوبت وبا 
تر تیب ۱و ۲و ۳ به من بگوبید تابگوبم شما 
در زندگی چه خصوصیات اخلاقی روحی و 

حسمی دارید. 


یی + ات نی 


برای مکانبه با این صفحه لازم 


mcm — -_ 









است نکات زیر را دقیقأرعابت فرمایید: 


















در انتخاب اولوبت‌های اول تا سوم بادقت 
عمل نمایید و رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های 
پارچه کاغذهای رنگی و با با رنگ آمیزی به وسبله مدادرنگی, 
گواش و با هر رنگی که در دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید 
تهیه نموده و روی نامه خود بچسبانید و اولوبت‌های ۱ تا ۲ را در کنار 
آنها مشخص کنید و در همین موقع (موقع نگارش نامه) اولین 
قطعه شعر با جمله ادبی با ضرب المثلی که به دهنتان می‌رسد رادر 
ادامه نامه بنوبسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشبد هرچه در انتخاب رنگ و اولوبت ان 
دقت فرمایید پاسخیا به واقعبت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن 
در فواصل زمانی حدافل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را 
دوباره تهیه و ارسال کنید و تفاوتها را مقایسه نمایید. در ابن 
موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه چندم 
شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر 








است. امیده ار ھ 





مورد توحه و پسند شما باشد. 








0 ل .ش از فارس با رنگهای 
۱ زرشکی» 
۳ سرمه‌ای و شعر: 
زندگی صحنة یکتای هنرمندی ماست 
هر کسی نغمة خود خواند و از صحنه رود 
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. 
شما با تلاش و کار خو کرفته‌اید و کارهایی را که 
به عهده دارید با دقت و حوصله و کامل انجام می‌دهید. 
حتی اگر این کار کار منزل و خانه‌داری باشد و یا کار 
دوم شما و یا اضافه‌کاری. به‌تازگی دچار عدم تعادل و 
فشار عصبی و روحی شده‌اید که شما را افسرده و 
پریشان کرده ولی مشکل شما حاد نیست و سررشته 
امور همچنان به دست شماست و بر خود مسلط هستید اما 
باید سریعاً تغییری در این رویه بدهید و به آرامش و 
تعادل واقعی برسید تا دچار مشکلات حاد روحی 
نشوید. بسیار صریح و رک‌گو هستید و بدون رودربایستی 
حرف خود را می‌زنید. بنابراین شاید دوستان صمیمی 
زیادی نداشته باشید. چون ظرفیت انسانها در برخورد 
با افرادی چون شما کم است. موّمن و معتقد هستید و 
پایبند بسیاری مسائل مذهبی. در ضمن از همصحبتی 
با روشنفکران کمال استفاده را می‌برید. خوش فکر و 
خوش خلق هستید و به‌راحتی با دیگران ارتباط برقرار 
می‌کنید. از رنگهای روشن و درخشان مثل زرد و 
صورتی بیشتر استفاده کنید. زمرد و عقیق سنگهای 
خوش یمن برای شما هستند. اخبار جدید و نزدیک زیاد 
خوشایند شما نیستند ولی اخبار دورتر همان است که 
ی 


0 خانم زلیخا رئیسی از ساربوک نیکشهر با رنگهای 

و 

۲ قرمز. 

۳. زرد و شعر: بدون شعر؟؟! 

خانم رئیسی احتمالا هرچه راجع به شما بنویسم 
اشتباه و یا با خطای زياد خواهد بود. چون مبنا شعر و 
یا جمله و کلامی است که در لحظه نگارش نامه برای 
من می‌فرستید و شما آن را نفرستاده‌اید و اما در مورد 
شما اینطور می‌توانم شروع کنم که غمگین و افسرده 
هستید و از موقعیت فعلی خود کمی ناراضی می‌باشید. 
خانمی خانه‌دار و کدبانو هستید و بسیار فعال و پرجنب 
و جوش. برای اهل خانه هميشه نگرانید و به وضع آنها 
می‌رسید. هرچند به نظر نمی‌رسد متاء‌هل باشید ولی 
هم را را و 
هست و در این کار مشارکت می‌کنید. بسیار باهوش و 
مستعد هستید و با کمی توجه و شناختن استعداد 
واقعی‌تان می‌توانید آینده روشنی برای خود بسازید. 
چون قدرت یادگیری و آموختن در شما بسیار زیاد 
ار 
ی را ای رت را ار که 
با مشورت یک پزشک از سلامتی خود مطمئن شوید. 
از رنگهای نیلی و بنفش بیشتر استفاده کنید. فیروزه 
سنگ خوش یمن شماست. خبرهایی خواهید شنید که 
در برنامه‌ریزی شمابرای اینده تاءعشرگذار خواهد بود. 


اٍ- قهوه‌ای. 
اس 
۲ مشکی 9 شعر: 


بوی خوش هزار تقدیم تو باد 
سرسبزترین بهار تقدیم تو باد. 


آقای رئیسی بسیار مغرورید و به بیانی یکدنده و 
لجوج می‌باشید. راستگو و درستکار هستید و از 
رک را 
می‌کنید ولی معمولاً انتقاد شما را هرچند سازنده هم 
O N GR TT TTT‏ 
دست و دل‌باز هستید و اهل کار و تلاش» ولی ظاهراً 
کاری متناسب با شرایط و شاءن خود را طالب هستید 
و با اینکه بیکار نمی‌باشید خود را شاغل نمی‌دانید و به 
دنبال شغل مناسب می‌گردید. درحال حاضر غمگین و 
دلسرد هستید و چندان به آینده امیدوار نمی‌باشید. از 
رنگهای a E E CT‏ از یک 
انگشتر عقیق کوچک. بیشتر مراقب ۰ خود 


باشید. 


0 آقای محمد سارانی از ساریوک نیکشهر با رنگهای 

ا 

۲ سبزء 

۲ نارنجی و شعر: 
یا فد سا تانب 

که یاران فراموش کردند عشق. 

هستید و از غم و غصه بیزار. رک و راست و بی‌شیله و 
پیله هستید و انسانی بسیار خوش اقبال و 
خوش‌شانس به نظر می‌رسید. شما خوش فکر و 
خوش قریحه هستید و بسیار گرم و صمیمی با 
دوستان خود برخورد می‌کنید. اینده خوبی در انتظار 
شماست. باه وش و مستعد یادگیری و آموزش هستید. 
هر‌چند خودنان زیاد در فکر تحصیل و کسب دانش 
نمی‌باشید و به یادگیری حرفه و فن بیشتر علاقه دارید. 
به پزشک مراجعه فرمایید تا از سلامتی کامل خود 
اطمینان حاصل نمایید. از رنگهای زرد و بنفش هم 
استفاده نمایید. همین طور از عقیق شفاف و بدون خط 
برای انگشتری! 


١‏ سیز 

۲ قهوه‌ای. 

۲. قرمز و شعر: 
گفتم غم تو دارم. گفتا غمت سر اید 

گفتم که ماه من شو. گفتا اگر بر آید. 

ار 
هستید و هر چیز را در موقع و جایگاه خودش مناسب 
می دانید و این اصل را در زندگی رعایت می‌کنید. غرور 
و تعصب خاصی نسبت به خود و خانواده دارید و به 
آداب و رسوم و سنتهای خانوادگی بسیار اهمیت 
می‌دهید. بسیار فعال و کاری هستید و بهترین تفریح 
هم برای شما کار می‌باشد. بر همین اساس کار را بر 
تحصیل ترجیح می دهید و علاقه به تحصیل در شما یا 
می‌رسد به بیماری گوارشی خاصی دچار هستید و نشانه‌های 
ان را خودتان هم می‌شناسید ولی به آن اهمیتی 
نمی دهید». حتما با پزشک متخصص مشورت نمایید. 

از رنگهای آبی و زرد بیشتر استفاده نمایید. منتظر اخبار 
ی کی را رس 


0 خانم ج رئیسی از ساربوک نیکشهر با رنگهای 
۱- زرد. 

۲ سبزء 

۳ مشکی و شعر: 








به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 
به دریا بنگرم دریا تو بینم. 
خانم رئیسی شما متین و موقر و نسبت به 
خانمهای دیکر! کم حرف می‌باشید. مستعد بیماریهای 
گوارشی و شاید درحال حاضر مبتلا به ان باشید. و 
این ناراحتی بیشتر احتمال دارد معده و روده شما را 
گرفتار کرده باشد. به نوعی دچار توهم و ترسی 
ناشناخته شد‌اید که ازارتان می‌دهد و بعضی شبها 
خواب راحت را از شما گرفته است و همین موضوع 
باعث شده عصبی و زودرنج شوید و تنهایی رابه جمع 
دوستان (که شلوغ و پرسروصدا باشد) ترجیح 
می‌دهید. غمی بزرگ در دل دارید و علاوه بر اینکه 
جراءت ابراز ان را ندارید باعث نومیدی شما نسبت به 
آینده هم شده است ولی توصیه می‌کنم با والدین و یا 
یک مشاور مطمئن در این مورد مشورت کنید و از 
راهنمایی‌های آنان استفاده نمایید. از رنگ قرمز و آبی 
بیشتر استفاده نمایید. طلا و زمرد بهترین زیور برای 
شماست. به اخبار ملال‌اوری که می‌شنوید آهمیت ندهید. 


0 آقای رستم ۔ ک از نیکشهر با رنگهای 

۲ سبزء 

۲ زرد و شعر: 
گویند که لحظه‌ای است روئیدن عشق 

آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. 

آقای رستم ‏ ک, شما شاد و سرحال و هميشه 
سرخوش هستید. با یک دنیا آرزوی ریز و درشت و 
اهداف بزرگ و کوچک که باشتاب به دنبال 
برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای رسیدن به آنها 
هستید. راستگو هستی! اگر هم دروغ بگویید چنان آن 
را در میان حرفهای راست خود تزئین می‌کنید که 
کسی در صحت و درستی آنها شک نمی‌کند! ولی چون 
از گفتن انها در جهت اهداف خیر! استفاده می‌کنید 
خودتان هم باورشان می‌کنید. ناراحتی گوارشی دارید 
که در مرحله‌ای نیست که نشانه‌های ان را حس کرده 
باشید و اگر هم حس کرده‌اید به آن اهمیت نمی‌دهید. 
برای پیشکیری با پزشک مشورت کنید. با دوستان 
خود روراست باشید و اگر به کسی دل بسته‌اید. ان را 
رسمی کنید و از ابراز ان واهمه نداشته باشید. شاید 
موقعیت مناسب را از دست بدهید و اگر او را به دست 
آورده‌اید. سعی نمایید تا نگرانیهای او را نسبت به 
خودتان رفع کنید و کانون زندگی را گرم نگه دارید. 

از هوش و استعداد خود بهره کافی نمی‌برید و 
درجهت کشف استعدادهای بالقوه خود نیستید. به 
خودتان بیشتر توجه کنید. آینده خوبی خواهید داشت. 
از رنگ قرمز بیشتر استفاده کنید. در مورد شهر شمابه 
نظر می‌رسد از لحاظ آب آشامیدنی سالم و تصفیه 
شده در کمبود باشید و يا اینکه محصولات کشاورزی 
و مصرفی شمابا آب آلوده مشروب می‌شود چون در 
این چند نامه ارسالی از نیکشهر بیشترین نشانه راجع 
به بیماری گوارشی يا استعداد ان در بین همه بطور 
یکسان وجود داشته است. در صورت امکان پیگیری 
نمایید. موفق و سلامت باشید. 


0 خانم زینب محمدی از مشهد مقدس با رنگهای 

۱ صورتی. 

۲ نارنجی, 

۲ لاجوردی و شعر: 

زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست. گر بیفروزیش 
رقص شعله‌اش از هر کران پیداست. ورنه خاموشست 


9 خاموشی گناه ماست. 
شماره ۳۰۹۰ 


خانم محمدی» شما مهربان و احساساتی و عاشق 
بچه‌ها هستید (البته بچه‌ها در یک سن خاص). موّمن و 
راستگویید و از تنهایی و غم و غصه گریزان. استعداد 
ریاضی بالقوه‌ای دارید که به نوعی به فعل درامده ولی 
در حد نبوغ و خلاقیت عالی از آن استفاده نکرده‌اید. 
هرچند شاید بهترین نمرات شمانمره ریاضی و فیزیک 
بوده است ولی این استعداد شکوفا نشده و هنوز جا 
دارد که ان را پرورش دهید. به دنبال پر کردن یک جای 
خالی در کنار نام خود و در قلب خود هستید و 
فاکتورهای علاقه‌مندی شما بسیار باسلیقه و صحیح 
انتخاب شده است. امیدوارم فردی با این لیاقت هرچه 
سریعتر پیدا شود! و اگر متاءهل هستید این مشخصات 
عالی همسرتان باشد و در کنار هم پیر شوید. از اینها 
که بگذریم به نظر می‌رسد بعضی مواقع کمرو و 
خجالتی می‌شوید! و در این موقع با مخاطب خود 
ارتباط درستی برقرار نمی‌کنید. بعضی مواقع 2 
پرحرفی شما باعث دردسرتان می‌شود و احتمالا 
دوستان خود را می‌رنجانید. بیشتر دقت کنید! از رنگ 
بنفش و سبز استفاده کنید و فیروز مایل به سبز را به 
عنوان زیور به‌کار ببرید. تابستان امسال مسافری 
و اه ۱ 

0 خانم مریم کریمی دورابی از بهشهر با رنگهای 

۱ صورتی. 

۲ سیز 

3 اس و شعر: 
می‌توان رفت به یک چشم پریدن تا مصر 

بوی پیراهن اگر قافله‌سالار شود. 

خانم کریمی, مهربان و زودرنج و کمی احساساتی 
هستید و با عقاید مذهبی عمیق و به دنبال رسیدن به 
یک تعادل و توازن. که بیشتر جنبه مالی و اقتصادی 
دارد. شاید به دنیال استقلال مالی و کسب یک شغل 
مناسب باشید. و شاید به‌زودی سهمی در تعادل و 
مساوات کامل از یک منبع مالی نصیب شما یشود. به 
هرحال شما مایل به رسیدن به یک تعادل و برابری 
پایدار هستید! نمی‌دانم. شاید هم حقی از شما ضایع 
شده و به دنبال احقاق حق خود هستید. ولی زیاد 
حرص و جوش نخورید. چون ظاهراً این عصبانیت‌ها 
روی دستگاه گوارش شما تاءثیر منفی دارد و 
همین طور یکی از گوشهای شما شنوایی کامل ندارد و 
اصطلاحا سنگین شده است و آلودگی صوتی شمارا 
بسیار آزار می‌دهد. از رنگ زرد پرتقالی و لیمویی 
بیشتر استفاده کنید و عقیق رابه عنوان نگین انگشتری 
استفاده نمایید. یکی دو ماه آینده بیشتر مواظب سلامتی خود 
باشید. اخبار جالبی به شما نخواهد رسید. 


0 خانم ملیکا فردوس از گوهردشت کرج با رنگهای 

5 نار نج : 

۲ صورتی. 

۳ ابی و شعر: 
زندگی به دو نیم است. نیم اول اميد به نیمه دوم و نیم 
دوم حسرت نیمه اول. 

خانم فردوس شما بسیار باهوش و دارای قوه 
تخیل و ابتکار قوی می‌باشید ولی چون احساساتی و 
کمی بازیگوش و تنوع‌طلب هستید از این استعداد و 
قدرت کمترین بهره را می‌برید! هرچند در تحصیل, به 
نسبت موفق بوده‌اید ولی توانایی‌های شما به‌طور 
کامل استفاده نمی‌شود و جای تلاش و پشتکار بیشتر 
دارد. در این مورد با مراکز آموزش تیزهوشان 
می‌توانید مشورت کنید و راهنمایی بخواهید. در 
خانواده به محبت و مهربانی و رک‌گویی! معروفید و در 





بین دوستان به حاضرجوابی و نکتهسنجی! به نظر من 
شما یک دختر شاد و سرزنده و با اینده‌ای درخشان 
می‌باشید که شیطنت‌ها و بازیگوشی‌هایش او را از 
اهداف بزرگش دور خواهد کرد! پس بیشتر مراقب 
باشید و آینده را از دست ندهدد. 

از رنگ لیمویی هم استفاده کنید. در ضمن به 
اظهار علاقه افراد با دیده احتیاط و تحقیق پاسخ دهید. 
از نگین‌های شیشه‌ای و فلزی و پلاستیکی خوشتان 
ما وی ال ایک اهر سکع با 
زیور استفاده کنید. تابستان اخبار زیادی به شما می‌رسد و 
شاید این اخبار در سفر به شما برسد. موفق باشید. 


0 خانم اعظم حساس از گوهردشت کرج با رنگهای 

۱ سیز 

۲ آجری. 

۲ مشکی و شعر: 
من از بیگانگان هرگز ننالم 1 

که با من هرچه کرد ان اشنا کرد. 

خانم حساس شما مادری از خودگذشته و فداکار 

هستید و همیشه حامی فرزندان خود و در خدمت 

ار ی 

هرچند شاید برای کمک به خانواده کاهی با فعالیت 
سازنده خود کسب درآمد هم کرده باشید. 

و شاید فعلا بازنشسته باشید. به هرحال مهربان و 
صمیمی و با قلبی غصه‌دار. هنوز خود را فعال نگه 
داشته اید. شما استعداد ریاضی نهفته داشته‌اید که به 
فرزند دختر خود منتقل نموده‌اید و شاید او به نوعی 
نابغه باشد. البته نمی‌دانم چند فرزند دختر دارید ولی 
ات ی ی ات 
شمارابه فعل درآورده و یا به فعل درخواهد آورد. غم 
و غصه شما فراموش نشدنی است ولی سعی کنید با 
لیخند به آینده اندوه گذشته را کمرنگ نمایید و از 
رنگهای زرد و آبی و قرمز بیشتر استفاده نمایید. در 
مورد نگین و زیور چیزی نمی‌گویم چون آنها را 
به‌صورت گردن آویز هميشه همراه دارید. 

مراقب سلامتی خود باشید. مخصوصاً ناراحتی 
گوارشی خود را جدی بگیرید و با یک متخصص 
مشورت نمایید. موفق و سلامت باشید. 


0 خانم لیلا باباخانی از کرج با رنگهای 

۱ زرشکی, 

۲ زرد. 

۲. آبی روشن و شعر: 
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. 

خانم باباخانی شما هنرمند یا حداقل علاقه‌مند به 
هنر هستید و استعداد تحصیلی متوسط دارید و کم و 
بیش راستگو هستید! استعداد شما در کلیه جنیه‌های 
هنر مشهود است ولی تنها به یک بعد آن بسنده 
کرده‌اید. خوش اخلاق و خوش صحبت هستید ولی آن 
روی عصبانی شمارا کسی ندیده و امیدوارم هیچوقت 
نبینند! جسارت مرا ببخشید! ولی وای به حال کسی که 
شمارا از کوره بدر ببرد! اهل کار و فعالیت و علاقه‌مند 
به استقلال مالی هستید. هرچند هنوز به اين هدف 
نرسیده‌اید. آینده را جدی گرفته‌اید و این بسیار خوب 
است. از رنگ سبز و گلیهی بیشتر استفاده نمایید و یک 
نگین ياقوت برای خود دست و پا کنید که برایتان 
ین اس لسن سل یخی بو ن 
درشت ولی عموما شاد خواهید شنید. موفق باشید. 


و ۲۲ 








ي 








کر قلمری ف‌اسسثان 


ا هیچ وقت دوست نداشتم هیچ وقت 
نتونستم به حودم بقبولانم که دوستت دارم. 
اخه چه طور می‌تونستم؟ چطور؟ ازت متنفر 
ون عم نت را هت وی له اد 
بر 
اون احساس گذشته را ندارم می‌دونی حس 
عجیبی دارم یک حس مثل, نه اصلا ولش کن. 
می‌دونی تو این عکس مثل فرشته‌ها شدی چرا 
این طوری نگام می‌کنی بسه دیگه به خدا دیگه 
طاقت ندارم دیگه نمی‌تونم. خیلی اذیتت کردم 
ولی تو بهم هیچ چی نگفتی می‌دونی روم 
تمی‌شه بهت بگم. می.. می‌دوتی خیلی دلم 
دک ار E‏ 
می‌دونی بهت عادت کرده بودم آخه وقتی تو 
بودی حس می‌کردم دیگه نمی‌ترسم چای 
جر کات رت Cee‏ 
وقتها هم به عنوان یه تکیه گاه قبولت داشتم 
ولی نمی‌خواستم تو را باور کنم الان که نیستی 

جات خیلی خالیه خونه سوت و کوره حوصلة 
هیچ چیز را ندارم به خدا دلم برات یک ذره شده وقتی سر خاکت کریه 
می‌کردم هیچ کس باور نمی‌کرد خودم هم باور نمی‌کردم حتی الان که 
دل تنگت هستم هیچ باورم نمی‌شه الان که احساس می‌کنم دوستت 
دارم هم باورم نمی‌شه! یادت می اد اون روزها هميشه باهات دعواداشتم 
همیشه جلوی همه کوچیکت می‌کردم ولی تو هیچ وقت هیچ چی 
نمی‌گفتی هیچ چی چرا؟ تو هميشه مهربان بودی نگاهت از آسمان پاک‌تر 
بود و دلت از دریا بزرگتر! من می‌فهمیدم ولی شعورم را به دست باد 
سپرده بودم. باورت نمی‌شه حتی برای خودم هم بهانه می‌اوردم که 
باورت نکنم هميشه سعی می‌کردی منو درک کنی ولی من نمی‌فهمیدم 





می‌خواستی آستین برای اشکهام بشی ولی من نمی‌ذاشتم خوب. خوب به 
من حق بده! تو می‌دونستی که چقدر مادرم را دوست داشتم هر که ندونه 
خودت که بهتر می‌دونی حاضر بودم چشمهام را بدم ولی مامان مینام 
غمگین نباشه حاضر بودم تمام عمرم رابدم ولی مامان مینا یک روز بیشتر 
زنده باشه آخه فقط اون بود که با خنده‌های من می‌خندید و برای گریه‌هام 
غصه می خورد یادم نمی‌ره که بالای سرم می‌نشست تا خوایم ببره وقتی 
مریض می‌شدم اون تب می‌کرد هر لحظه دلواپس لحظه‌های من بود و هر 
دم نگران ايندة من اخه چطور می‌تونستم یک نفر دیگه را جای اون 
بنشانم؟ چطور؟ اره می‌دونم. به خاطر خواهش خود مادر. همسر پدر 
شدی به خاطر خواستة نزدیک‌ترین دوستت اون روزها تو را شکل همه 
چیز می‌دیدم جز شکل مادر! می‌دونی سعی می‌کردم مهربانی‌های سبز تو 
را ترحم بنامم و دلواپسی‌های تو را شک معنی کنم و دلسوزی هایت را 
چیزی جز دلسوزی! نمی‌دونی کیانا چقدر برای تو بیتابی می‌کنه شبها 
سراغت را می‌گیره و صبحها روزش را با گریه شروع می‌کنه حتی بعد از 
مرگ تو -در اون تصادف لعنتی و در ان روز کذایی -دیکه کودکستان هم 
نمی‌ره! منو ببخش که دير شناختمت! تو مثل مامان مینا بودی از جنس 
مامان مینا بودی حتی بوی تو مثل بوی مامان مینا بود و من چقدر نفهم 
بودم که نمی‌فهمیدم! دلم برات خیلی تنگه. این گریه‌های بی اختیارم امانم 
تام( رت وس و مس زوا ان عون طاو سورب 
منو کنار نمی زدی و خودت جای من نمی ایستادی من الان جای تو زیر اون 
خاکهای سرد خوابیده بودم و اگه اون راننده نامرد فرار نمی‌کرد خوشبختی ام 
تکمیل بود و تو زنده بودی ولی ... تا قبل از اون تصادف لعنتی فکر می کردم 
همه کارهات از سر ریاست ولی حالا... حالا که نیستی کلهای خانه مان همه 
پژمرده شده‌اند و خانه پر از سکوت است و از در و دیوار دلتنگی و بی تابی 
موج می‌زند هیچ وقت فکر نمی‌کردم که تو اینقدر دوستم داشته باشی تا 
جایی که از جان خودت بگذری فقط به خاطر من! اسمان دلم ابری است و 
مان ارآ حال که رفته ای تفا عم کی کی دارم مامان امان 
ببخش! برای گفتن خیلی دیره ولی خیلی دوستت دارم! 5 





شهر تهران. روز پرکاری را پشت سر نهاده و اکنون چادر شب رآ بر 
سر کشیده و به دور از اغیار خود را میهمان سکوتی ارامبخش نموده است. 

باد نیست. زمزمه‌ای است بر شاخسار تکیده شهر. حدود نیمه شب 
است. صدای قدمهای زنی از داخل یکی از خیابانهای تنگ و نیمه تاریک 
شهر. سکوت رابرهم می‌زند و تن تاول‌زده شهر را لکد می‌کند. 

زن. میانسال است و یک روسری سبز یشمی بر سر کرده. چشمانش 
قهوه‌ای و درشت است و پیشانی اش کوتاه. خستگی از نگاهش می‌بارد. 

کمی جلوتر. روی پاگرد خانه‌ای جوانکی با زلفهای پریشان. نشسته 
و با سیگاری که گوشه لبهایش گذاشته. خلوت کرده و چشم به کف 
پیاده‌رو دارد... 

OO 

خوابگاه دانشجویان پسر دانشگاه تقریباً آرام و ساکت به نظر 
می‌رسد. اواخر شب است. تعدادی را خواب ربوده و تعدادی نیز حین 
دراز کشیدن. مشغول گوش دادن به واکمن» و یا مشغول مطالعه و برخی 
نیز مثل من -بی‌خوابی به سرشان زده. 

ساعت شماطه‌دار اتاق, همچنان خستگی ناپذیر است. هم‌اتاقی‌هایم 
فردای سختی پیش‌رو دارند. فردایی که مقارن با اعلام نتایج کنکور 
تکمیلی است. بچه‌ها به ارامی دور صفحه سياه و سفید شطرنج. جمع 
شده و بازی می‌کنند. 

این ظاهر قضیه است. سر بر سینه هر کدامشان بگذاری. صدای 
ضریان قلبشان گوشت را می‌آزارد! همه می‌خواهند 
نگرانیشان را پنهان کنند. ولی... 

- چیکار می‌کنی محمود؟ مهره شاه‌رو يه کاره که 
ی کت ۱ 

محمود به خودش می‌آید. می خندد و برای لحظاتی 
فکرش را از مسیر کارنامه و کنکور. دور می‌کند... 

شهر زیادی ارام است و این برای من چندان 
خوشایند نیست. احساس عجیبی دارم. می‌دانم که 
ان اس ان 

صدایی شبیه به جیغ, مرا از جا می‌کند. دور و برم 
را با وحشت می‌نگرم. همه سر در کار خود دارند. اه... 
انگار کابوس بود. پیشانی و زیر کلویم به عرق 
نشسته‌اند. دوباره سر بر بالش می‌گذارم تا شاید 


دوباره خواب میهمان چشمهايم شود... 

نه. این بار دیگر کایوس نیست! بچه‌ها نیز متوجه شده‌اند. اما توجهی 
نشان نمی‌دهند. صداهای بلند و نامفهومی به گوش می‌رسد. خودم را به 
کنار پنجره می‌رسانم. چند نفر دیگر نیز. سر از پنجره‌ها به در برد ولی 
چیزی دیده نمی شود. صداها ممتد و کش دار است و نازک؛ شبیه به صدای 
رن ولي اضدافان مرداتةآس ذز كر الان أن هم شوت انالا 
محل صداء خیابان روبروی ضلع جنوبی خوابگاه است. 

کنجکاوی مجال نمی دهد. نمی دانم چگونه؟ ولی موقعی به خود می ایم 
که در وسط خیابانی خلوت. زنی میانسال با قدی نسبتا بلند و درشت اندام. 
محور همه قضایاست. حرفهای زن با فریادش درهم گره خورده و نامفهوم 
است. به زحمت کلماتی رامتوجه می‌شوم. 

بی آبرو... اگه مادر و خواهرت... یا اون پدر بی غیرتت... حروم زاده... 

گره روسری زن» شل شده و رشته‌ای از موهايش روی صورت افتاده. اما 
او همچنان بی‌رقیب» حرف می‌زند و دستهایش را بی‌محابا بالا و پایین می‌برد. 

رد دستهای او را که دنبال می‌کنم. به پسری با ته‌ریش پرفسوری, 
بلندقد و لاغراندام. با صورتی سبزه. می‌رسم که ارام و خاموش در مسیر 
زن ایستاده و سرش را به زیر افکنده. ضرباتی به سر و رویش فرود می آید 
و گاهی یقه پیراهن سفیدش درمیان مشت زن قرار می‌گیرد. 

تعدادی از بچه‌های خوابگاه با گرمکن و تی شرت در چند قدمی صحنه 
ایستاده و از بغل دستیء شرح واقعه را جویا می‌شوند. لحظه ای چشمانم از 
مسیر دستهای زن دور می‌شود و کنار چارچوب فلزی در خانه‌ای با نمای 
اجری, از حرکت می‌ایستد و نگاهم روی زنی ثابت می‌ماند. زن. چادرش را 
تا روی پیشانی پایین کشیده و زمزمه‌وار می‌گوید! 

دستهای هم جنسش درحال دریدن پاره تنش است! مگر می‌تواند 
ساکت و ارام باشد؟! قدمی جلو می‌گذارد. اما با صدای خشمگین و 
امات ا از تام اف 

نیا بیرون. برو تو! ۱ 

صدا از حنجره خشکیده مردی ادا می‌شود که اتش از نگاهش می‌بارد. 
آنقدر لبهايش را گزیده که به خون می‌زند. ارام و قرار ندارد. احساس شکستن 
غرور برای یک مرد خیلی طاقت‌فرساست. انهم اگر جسمش پینه‌بسته 
باشد. تاب و توان ندارد. به اندازه تمام عمرش لعنت و نفرین شنیده و 
هتاکی‌های زن مهر خاموشی بر لبانش زده. او ترسو نیست. ولی...! 

او ان E‏ سس او راکفا e‏ 

شماره ۳۰۹۰ 
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دستش ساخته نیست. 

آنطرفتر. مرد دیگری آرام کنار پرایدی سفید ایستاده و با آژیر 
ماشین» بازی می‌کند. نیازی به وارد شدن در بلوایی که زنش به‌پا کرده. 
در کا احساس تھی کند. ۱ ۱ 

با امدن نیروی انتظامی» ظاهرا غائله می خوابد. زن مانتو سياه موقتا 
یقه پسر جوان را رها می‌کند و در همان حال که هنوز حرف می‌زند. با 
اشاره شوهرش وارد ماشین می‌شود. دست‌بندها حاضر می‌شود و 
دستان افتاده پسر رابه غلاف می کشند. 





دخترکی پرپرزنان. کمر مادرش رابا دو دست گرفته و تند تند می‌گوید: 

هر تفر ری یی 

زن. فقط می‌گرید. طاقت نگاه کردن به صورت پسر را ندارد. و پدر؛ 
پسر را با سیلی محکمی بدرقه می‌کند. 

دوباره همه چیز ارام می‌شود. بچه‌ها با اشاره مسوول خوابگاه» داخل 
می‌شوند. موقع برگشتن. یک بار دیگر. چهره زن چادری را از نظر 
می‌گذرانم. به راستی که او شب سختی پیش رو دارد... 
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عقربه سرعت سنج در کوچه بن‌بست به ۶۰ که رسید. نگاه جلوی در 
آهنی آبی‌رنگ پوسیده لاستیک ها پنجه به سنگفرش کوچه کشید و خطی 
سیاه برجا ماند. یکی دو تا از همسایه‌ها سرک کشیدند. در ماشین رابه هم 
کوبید و چند فحش رکیک, نثار آخرین مسافرش کرد! 
«بابا! مامان بزرگ خیلی حالش بده؛ از صب تو رختخواب افتاده پ... 
پاشم گرفته» با دستان زبر و خشنش, انگشتان کوچک و لطیف پسرکش 
رالمس کرد و با او وارد خانه شد -مسعود. با اب و تاب. حوادث مهم انروز 
را تعریف می‌کرد و از سر تکان دادنهای پدر. حالی اش می‌شد که او به 
حرفهایش گوش می‌دهد؛ در حالی که نصرالله هیچ نمی‌شنید! _ 
سلام حنانه را با حرکت سر. علیک گفت و دمپایی‌های آغشته به 
روغنش را به کنار پله پرتاب کرد. در آلومینیومی حال, با قير و ویژ بسته 
شد؛ شبیه یک قطعه موسیقی! 
-«چطوره؟» 
پیا را ور اھا اکت بورد اوک پا چاجا گرد ر 
«شکم ساییده برزمین» منتظر جواب ماند. 
- «وقتی رفتی براش صبحونه بردم؛ بالا اورد؛ نزدیک ساعت ده 
داشتم دمی می‌ذاشتم که ديدم منو صدا می‌زنه. داشت گریه می‌کرد؛ 
داروهاشم بهش دادم. اما دردش ساکت نشد. خیلی حالش خرابه» و 
گفته‌هایش را با اشاره به سفره کامل کرد: «بیا جلو» نصرالله همانطور 
چشم بسته. بی حرکت ماند؛ چون مرده‌ای بر سطح 
7 اب. 
م -«بلند شو دیگه, سرد می‌شه». 
لقمه‌ها را که در دهان جاسازی می‌کرد. نجویده 
" فرو می‌داد. صدای ناله‌های مادر که از اتاق خواب 
" به گوشش می‌رسید. هیچگونه حس دلسوری‌ای را 
در کنج قلبش برنمی انگیخت. با خود زمزمه می‌کرد: 
-«حقشه بذار بکشه» سزای همچی موجودی همینه!» 
e‏ -«هس!» به خود آمد و به زنش خیره شد؛ داخل 
۳ بشقاب تپه‌ای درست کرده بود که بر قله آن, به جای 
SS‏ شت! برخاست. به سمت در نیمه 
| باز نگاه کرد؛ حنانه امیدوار بود که پاهایش مسیر 
۲ اتاق مادر را طی کند. نصرالله اما عکس اش رارفت. 
۳ چند قدم بیشتر برنداشته بود که پیرآهنش کشیده شد: 
۱ - «بابا! خانم سبحانی گفته که «دوازده 
فروردین» رو وادلین! [والدنی] دیکته بگن». 


حسن چراغیان . از روستای کوشه .بردسکن 

اگرچه بارها و بارها در همین مجله از «خط خوبت» تعریف شد. اما 
یکبار دیگر هم «تحسین» بنده را بپذیر. و اما قصه‌ات: «ناکام» قصه بدی 
نبود [البته که به قشنگی خط ات نیست] و برای قصه شدن بعضی چیزها 
راکم دارد. ولی دلیل اصلی چاپ نشدنش, لدی آن می‌باشد. 

سپیده رفیعی از تهران ۱ 

تا جایی که به خاطرم مانده از شما قبلا داستانهای زیادی به صفحه 
«قلمرو...» رسیده و احتمالا چندتایی هم از قصه‌هایت را چاپ کرده‌ام. و 
اما قصه «دختر گچی» شما؛ نثر قصه‌ات خیلی پخته‌تر از قبل بود. حتی 
سوژه‌ات نیز خوب بود.اما پایان قصه‌ات خیلی گنگ بود. اگر قصد 
داشتی موجودات بی جان را محور قصه خود قرار بدهی ایرادی ندارد. 
اما یادت باشد که در چنین قصه‌هایی «نوع روایت» باید خیلی متفاوت 
باشد. درغیر این صورت این طوری گنگ از اب درمی‌اید. 

مینو شتی از تهران 

پازل را خواندم. سوای اینکه «نثر خوب و شسته رفته ای» داشتی» و 
همچنین از کلماتی کاملا «داستانی» در قصه‌ات استفاده کرده بودی, اما 


نصراله سی سال پیش, وقتی شبیه این سوال را از مادر پرسیده بود. 
کشیده‌ای بر صورتش نواخت جلوی ان نانجیب! 

حنانه رشتة خاطراتش را پاره کرد: «نصرالله! کی می‌خوای ببریش 
دکتر؟» برآشفت: 

«من ببرمش يا اون مردک فاسد؛ لات بی‌همه چیز! وقتی با عاشقش 
فرار می‌کرد به فکر آمروزش بود؟» 

اس را 

«نصرالله! نصرالله» ضجۀ پیرزن. بی اختیار او را تا پشت پاشنة در 
اتاق. کشانید؛ ولی بدرون نرفت. e‏ ا 
زرد و رنگ پریده مادر. چون دره‌هایی ناپیدا به نظرش رسید؛ این مادری 
نبود که پدر را دقمرگ کرد؟ این همان زن نیست که خانه را ویران کرد؛ این 
آن که در ۷ سالگی, او و برادر کوچکش را رها کرد تا آوارة خیابانها شوند و... 

-«دارم می‌میرم نصرالله! غلط کردم» یگ ان خیال گپ زدن با مادر به 
سرش زد؛ ولی سالها چنین کاری را نکرده بود؛ حتی در این دة تال اک 
که او رابه خانه خودش اورده بود! اگر لحظه‌ای دیگر می‌ماند. شاید... 

به طرف بیرون شتاب گرفت؛ حنانه در تعقیبش. با عجز نگاهش! 
نصرالله التماسش را حس کرد و محل نگذاشت 

-«بایا دیکته نمی‌گی؟» پسرک تا لبه ابوان به دنبالش دوید؛ پدر رفته بود. 

به کوچه که پا گذاشت 
بیوه‌زن همسایه او را دید: 

-«سلام آقا نصرالله! خدا شمارو برام جور کرد» بی‌هیچ حرفی به سمت 
ماشین پنچر شده زن حراف رفت. صحبت کردن با زنهء هرگز 
خوشایندش نبود. 

-«حالا که می‌خواهم جاش بندازم» نمی‌شه؛ نمی دونم...» 

همان اول» عیب کار را فهمیده بود. دراز کشید. اهسته خودش رااز کنار 
«جک» که مثل خود زن کج و کوله بود -به زیر ماشین سر داد. 

-«ای وای! بذ ارید موکتی, زیراندازی. چیزی بیأورم که...» 

تأسینه زیر شاسی بود؛ زن ول نمی‌کرد؛ مثل دوشکامغزش راسوراخ می‌کرد. 

- «توروخدا ببخشی اقا نصرالله؛ همه اش تقصیر این ماشین زپرتی‌ام 
است؛ فکر کنم زنگ اول مدرسه روهم زده باشن؛ خانم شمسایی خیلی 
سک که همهم کے ای وا ااا کم ال آفا تساي 

جیغ زن» لابلای صدای پتک‌گونه‌ای گم شد. لبه‌های ۳ پوسیدد 
پایین شاسی ماشین گردنش را قطع کرد. خون فواره می‌زد. بیوه زن در 
ميان کوچه می‌دوید! 


ت می‌خواست به گاراژ برود. ولی از بخت دد » 


حسن بزرگ داستانت. به‌وجود آوردن نوعی «پارادوکس» منطقی بین 
«پازل» و «چرخ نان خشک» بود! منتهی پایان قصه را خیلی بد تمام 
کردی! درحقیقت باید بگویم چگونه می‌توان پذیرفت که یک بچه فقیر 
ان خشکی» که تمام در آمدش از راه جمم کردن نان حشک ۱۳۳ 
وقتی می‌بیند که دارند وسیله امرارمعاش او را می‌دزدند. فقط بایستد و 
نگاه کند؟ با این حال منتظر قصه‌های بعدی و بهترتان هستم. 

فرخ فنحی . جاده ساوه. شهرک واوان 

قصه بدون اسم و عنوانت را خواندم. کاش می‌نوشتی چند ساله هستی؛ 
اما چون به نظر می‌رسد تازه وارد «کارزار قصه» شده‌ای» توصیه می‌کنم 
کتابهای داستانی نویسندگان وطنی را بیشتر مطالعه کنی. ضمنا قصه‌ات 
بیشتر یک خاطره بود تا داستان. با مطالعه بیشتر, آثارت بهتر خواهد شد. 

شیرمحمد عبدالملکی - کرج ۱ 

«دلبر» شمارا دیدم! قشنگ بود! اگرچه بعضی اوقات و خصوصا در 
اواسط قصه علی‌رغم اینکه تلاش داشتی مچ داستان باز نشود. با این 
حال گاهی اوقات می‌شد پایان قصه را تشخیص داد سعی می‌کنم 
دستی به سر و رویش بکشم و هفته‌های آینده چاپش کنم. 
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سوغات. ابلیس 


بقیه از صفحه ۳۷ 
۳۳ 
سوغات ابلیس و تجزیه و تحلیل پیامیهای ان: 
قصه‌ای را که خواندید. احرس فیرحت ار داتان «سوغات ابلیس» بود که در 


به وسیله تلفن و نامه خواستار اطلاعات بیشتری در مورد قصه شدند که وعده دادیم 


۹ 


در آخرین قسمت قصه با نو 1 ۰ ۱۰ -دانند کار خواسته آنان را نیز اجایت 
نماییم. 

داستان سوغات ا نان افتاده است که البته 
نگارش آن با چاشنی تخیلات نویسنده همراه است و گرچه قصه دردناکی است ولی 
به سبب پیامهای مهم و هشداردهنده‌ای که دارد. سردبیری با توجه به شئونات و 
سیاست مجله و النک ۱ ۱۷۳۳۱۲ که افراد خانواده . 
می‌باشد. سعی نمود تا حد امکان با رعایت شئونات اجتماعی و عفت قلم. نسبت به 
چاپ قصه اقدام نماید که چنانچه شما گرامیان ملاحظه فرمودید نسبت به این مهم در 
حیطه قلم سرافراز بودیم. 

و اما به جهت معدود کرامیانی که ممکن است به دلیل عدم دسترسی به مجله کلا 
قصه راو با چند قی ۱ , ر آشنایی با قهرمانان 
ماجرای قصه. طرحی از قصه را بطور خلاصه بیان می‌کنیم: 

OOO 

هوشنگ. هنرمند ساده و مستمندی ست که با کامپیوتر طراحی می‌کند و برای 
نشريات و ناشرهای > ۱۹۲۱۱ ا اتجام می‌دهد. او با 
همسرش رویا و دخترش میترا در طبقه چهارم آپارتمانی زندگی می‌کند. 

رویا مترجم زبان انگلیسی ست و در یکی از وزارتخانه‌ها کار می‌کند و قسمت 
عمده هزینه زندگی خود و شوهر و دخترش را تأمین می کند به همین دلیل رابطه خوبی 
با هوشنگ ندارد. هوشنگ مرد گوشه گیری ست و کمتر از خانه بیرون می‌رود و حتی 
در مهمانی‌ها ج و وکت تمی‌کند و بهانه 
می اورد که کار دارد. ضمنا کارهای رفت و روب و شست و شوی خانه به عهده اوست. 

در طبقه پنجم (آخر) آپارتمان آنها مردی به نام حسین با همسرش زهره و 
خواهرش شیوا زندگی می‌کنند که دوست خانوادگی رویا و هوشنگ هستند. حسین 
نیز زبان انگلیسی خوانده بنابراین با روّیا نقاط مشترکی دارد. مرد از حسین خوشش 
نمی‌اید و تنها بهانه‌ ای که می‌تواند به روّیا بکیرد. این است که با حسین گرم نگیر و با 
انها رفت و امد نکن. که البته روّیا زیر بار نمی‌رود زیرا دوستی او با حسین,. کاملا پاک 
و دوستانه است. 

شیوا (خواهر حسین) مدتی ست از شوهرش جدا شده و نزد برادرش زندگی 
می‌کند. او شیفته کار طراحی ست و استعد ادکمی هم دارد و با این که به دلیل شکستی 
که در ازدواج خورده. افسرده و منزوی ست. با هوشنگ رابطه گرمی پیدا کرده است. 
هوشنگ نیز به علت احترامی که شیوا به او می‌گذارد. و به دلیل رفتار غير محترمانه 
همسرش, کم کم به شیوا علاقه‌مند می‌شود ولی از علاقه اش چیزی بروز نمی‌دهد. تا 
این که شاهین. دوست هوشنگ وارد زندگی هوشنگ می‌شود و به او می‌گوید همسر 
خود را طلاق داده است و با دختری به نام ثريا که از اشنایان دور اوست. دوست شده 
است. هوشنگ با شاهین درد دل می‌کند و از عشقی که به شیوا دارد. پرده بر می دارد. 

شاهین نقاش ثروتمندی ست که به هیچ اصلی پایبند نیست و به علت مصرف مواد 
مخدر (تریاک و حشیش). منطق درست و حسابی ندارد و از تجزیه تحلیل مسائل 
زندگی عاجز است. 

شاهین از نااك از وان مخدر می‌دهد ضمناً 
تشویقش می‌کند که روّیا را طلاق بدهد. هوشنگ می‌گوید شهامت چنین کاری را ندارد. 
شاهین پيشنهاد می‌کند که راز دل خود را به شیوا بگوید. او نیز چنین می‌کند و شیوا 
که‌به خلاء عاطفی ۰ ۱ ۱ ۳ که که : لباخته او می شود 
و هفته ای دو سه بار با هوشنگ و شاهین و ثریا بیرون می رود. 

طی ماجراهایی, هوشنگ و شاهین و شیوا و ثریا به کرمانشاه می‌روند ولی در آنجا 
عموی ثريا به رابطه او با شاهین پی می‌برد و ثريا به درد سر می‌افتد. شیوا از این 
موضوع ناراحت می‌شود زیرا شاهین هیچ کمکی به ثریا نمی‌کند ضمن این که شاهین 
نقشه‌ای می کشد تا شیوا را نسبت به هوشنگ بد بین کند و خودش با او دوست شود. 











۳ 





| شيو به نیرنگ شاهین پی می‌برد و بدون این که موضوع را به هوشنگ یکی 


۵ بهانه‌ای می آورد و با هوشنگ از کرمانشاه به تهران برمی‌گردد. شاهین نیز 
تهران می‌آید و مدام به هوشنگ مواد مخدر می دهد. 

در تهران. شاهین مدام هوشنگ را تحریک می‌کند که طلاهای رؤیا را بدزدد و او را 
با نقشه ای ماهرانه به قتل برساند. هوشنگ قبول نمی‌کند. تا این که شیوا از سوی زن 
برادرش (زهره) تحت فشار قرار می‌گیرد که باید شوهر کنی زیرا ما نمی‌توانیم تا ابد از 
تو نگهداری کنیم. شیوا موضوع را به هوشنگ می‌گوید. هوشنگ هم طلاهای روّیا را 
می‌دزدد تا با فروش انها برای شیوا خانه ای رهن کند. پس از سرقت طلاها.ء شیوا را به 
خانه اش دعوت می‌کند و طلاها را به او نشان می‌دهد. وقتی که گرم گفت وگو هستند. 
روّیا به‌طور سرزده و غیرمنتظره به خانه برمی‌گردد و مچ آنها را می‌گیرد. شیوا 
می‌گریزد و روّیا که بسیار خشمگین است, سوگند می خورد که آبروی هوشنگ و شیوا 
راید ۱ 

هوشنگ که به موضوع آبرو و اعتبار و احترام بسیار اهمیت می‌دهد. طی تصئفی 
ساختکی با ماشین شاهین. روّیا را بر اساس نقشه شاهین می‌کشد. خودش هم 
به شدت مجروح می‌شود و او را به بیمارستان می‌برند. نه تنها شیوا. بلکه هیچ کس 
نمی داند که هوشنگ باعث قتل رویاست. در بیمارستان, حوادتی اتفاق می افتد و شاهین 
باعث مرگ میترا (دختر هوشنگ) می‌شود. هوشنگ از موضوع مرگ دخترش با خبر 
می‌شود و از شاهین می خواهد که او را بکشد. شاهین هم این کار را می‌کند. 

سرانجام شیوا از کل ماجرا با خبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد انتقام مرگ روّیا و 
هوشنگ و میترا را از شاهین بگیرد. پس به خانه او می‌رود و نقش بازی می کند که من 
تو را دوست دارم. شاهین بسیار شادمان می‌شود و شیوا برای او نسکافه درست 
می‌کند و در آن سم می‌ریزد. وقتی که سم در شاهین اثر می‌کند. شیوا به او می‌گوید که 
باچه قصدی پیش او رفته ۰ ۱( 

شاهین که در حال مرگ است. نیرنگی به کار می‌بندد و بی ان که شیوا بفهمد. با 
کمک شیواخرد ا تن وا می‌گوید: کار مرا 
اسان کردی زیرا می‌خواستم پس از مرگ تو خودم را بکشم. و کمی بعد. هر دو 
هی ۳ 








۹ 


7 
۱ و اما پیام قصه؛ 


مصطفی گلیاری که با قلم مسحورکننده اش نسبت به پردازش این قصه واقعی - 
به سفارش سردییری -لبیک گفت. از جمله داستان‌پردازان خوب نشریه شما است که 
قبلا با قلم ایشان در قصه‌های «هزار و یکشب» و شاهزاده و شهرزاد قصه‌گو و... در 
این مجله آه ۱ ۳۳۱ 

وی با تبحر خاص خود ضمن ادغام طنز و هزل در یک قصه جدی و واقعی در 
پهنه تخیلات مهارشده‌اش. به سبب الودگی قهرمانان قصه اش به موضوعات 
غیراخلاقی - اجتماعی در یک جامعه (اخلاقی - اسلامی) پیامهای ظریف و 
هشد اردهنده اش بسیار مهم و پیشگیرانه است: 

داستان سوغات ابلیس. واقعی ست و در سال ۱۳۵۹ اتفاق افتاده است که البته 
نگارش قصه. واقعیت با چاشنی تخیلات نویسنده همراه است. اسامی تمامی 
قهرمان‌های قصه و مکان‌ها غیرواقعی و مستعار بوده و زائیده تخیلات محض 
نویسنده است و صد البته در این داستان گرچه دردناک است اما پیام‌های مهم و ظریفی 
دارد و به خوانندگان خود چنین هشدارهایی می دهد: 

۱خانم‌های کرامی, به‌جای این که تهیدستی شوهر خود را به ابزاری تبدیل کنند و 
با ان باعث تحقیر شوهر شوند. به شوهر خود کمک کنند و به او روحیه بدهند تا با 
انگیزه بیشتری کار کند. 

۲ مواد مخدر» مخرب روح و عاطفه و مغز و اعصاب است و باعث می‌شود که 
منطق مصرف کننده علیل شود و به کارهایی دست بزند که شاید غير قابل جبران باشد. 

۲۳-زندگی خانوادگی پیش از هر چیز به صد اقت و همیاری نیاز دارد. مردی که به 
دلیل مشکلات مالی. نمی‌تواند به خواسته‌های مادی خانواده‌اش پاسخ بگوید. نباید 
بکوشد که فقر مالی خود را با دروغ و افسانه پردازی توجیه کند. هیچ کاری بهتر از این 
نیست که حقیقت را به همسرش بگوید. مردی که چنین مشکلی دارد. نباید به همسرش 
وعده‌های دروغ بدهد و نباید او را بیهوده امیدوار کند. 

۴-بزرگ‌ترها و افراد باتجربه» باید در کار و روحیات و رفتار جوان‌ترها دقت کنند 
و اگر متوجه خطایی شدند. بی درنگ با انها حرف بزنند و انان را راهنمایی کنند تا از 
وقوم حوادت ناتوا ۱ کیک 

۵ - بزرگ‌ترها هرگز نباید به‌خاطر خوشامد گویی جوان‌هء چشم خود را بر 
خطاهای آنها ند e o‏ 

۸ ۳ 
شماره ۳۹۹۰ 


























قرم اشتتر کت مجله اطلاعات هفتکی 


۲ اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 

0 فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم). 

0 حق اشتراک رابه حساب جاری ۵۶۲۰/۵ مو‌سسه اطلاعات نزد بانک ملت شعیه میرداماد 
تهران کد ۶۵۰۷/۸ (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) واریز کنید. 

1 از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 

۲ در صورتی که قبلا مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 

ج بریده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی به 
نشانی زیر ارسال فرمایید. 

9 تهران .بلوار میرداماد-خیابان نفت جنوبی -ساختمان روزنامه اطلاعات ‏ امور مشترکین 

کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
© حق اشتراک سالانه: 


برای داخل کشور: 


پاکستان. ترکیه, 
امارات متحده عربی, 














۱ فئر , تقصص و بهداشت سراق آنکد 
پاسوهای زیبا ,شییعی سالها بانشاط واستماد زندگن کنید 


الین غر ر و اس و تین مایق قفر ة ۸۴۸ سجن ساف 
بادا دي —= ۱۳ ۲۵ AN‏ ااا EE E‏ - شم 


توجه : در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار آن 
با شماره تلفنهای ۲۹۹۹۳۳۷۱ - ۲۹۹۹۲۴۷۲ بخش ابونمان تماس 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 


قبلا مشترک ۳ | | شماره اشتراک قبلی 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 
نوشته شود) 


اتوس ر انط مشترک در ابران : 


صند وق پستی : 


قبلا مشترک بوده‌اید | | شماره اشتراک قبلی 
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سے س .. ۳ 
جدول اطلاعات عمومی 


0 افقی: 

۱ غزلسرای معاصر کشورمان که در کشورهای 
اذربایجان و ترکیه و چند کشور همسایه شمالی 
ظرفداران. ی غلافه‌عندان: بی‌شماری ذارد ۷ هنگام 
غروب و شبانگاه ۔ نام یکی از دختران «نیکلای دوم» 
پادشاه روسیه تزاری ۔ پرچم ۳ یکی از تفنگ‌های 
نظامی است نام سابق کشور فرانسه هر جا باشد 
مايه رونق و آبادانی می‌شود مخلوق و آفریدگان ۴۔ 
امتداد دو دست درحالی که دستها را افقی از هم باز 
کنند - جاده درست و حسابی ندارد - شهری نزدیک 
تهران بزرگ ۵ پست و فرومایه ۔ آویزان کردن - 
مرکب نشسته است ۶ هم شیر دارد و هم اسب - 
سرود دسته جمعی کمک و یاری - کوشش و تلاش - 
زوشنایی و فروغ ۷ یک دوره بازی ورزشی تتیس . 
خشک ان نشانه خسیس بودن است به شخصی که 
لب پایین او شکافته باشد گویند ‏ آقای اسپانیولی ۸ 
چوبی که بر بینی شتر می‌بندند تا او را کنترل کنند - 
قسمت کم‌عمق رودخانه و دریا - نویسنده توانای 
انگلیسی با اثری چون «ماهیگیر» ٩‏ دانشمند برجسته 
فرانسه و مبتکر دانش اندازه‌گیری درجه حرارت - 
پایتخت کشور هرزگوین ۱۰ از سازهای ابتدایی بادی 
جیوه کیمیاگران -مظهر سبک وزنی ۱۱-ماست ترش 
زند .سود و بهره -واحد انجیر به بند کشیده! -تصدیق 
الفا ۱۳ ری که در شاک از گرو 
اشپزخانه به کار می رود - در داروخانه محل 
مخصوص به خود را دارد - مارکی بر ماشینهای 
صنعتی مهم و کامیونهای سنگین ۔ حرف ندا ‏ نابغه 
نابینا و مخترع نامی جهان ۱۳ متاع و کالا - درختی 
تنومند که در جنگل‌های مازندران می‌روید -تجارت و 
خرید و فروش ۱۳ شهد و انگبین - بیدارش از اعمال 
زشت در آدمی جلوگیری می کند .کندوی زنبور عسل 
۵ پاک و منزه و به‌دور از الودگی 
نبایستی فاش شود حرف حیرت -میوه‌ای با پوشش 
شبیه موکت! ۱۶ گندم خرد و له شده قیام کردن یا 
طلوع خورشید - اسب قهوه‌ای مایل به سیاهی ۱۷ - 
او تساو واگ ی‌قرافوش قوف از اشفا و را 
موسیقی «یوهان اشتراوس» آلمانی. 

0 عمودی: 

۱ سبکی در ادبیات که بیشتر به تشبیهات اشاره 
می‌کند - حیات بخش موجودات روی زمین ۰۲ فراخ 


د. وان است و 


دستی - وأقع گازهای سمی و دودزا ‏ خط تلگراف 


پیامبری که در شوش خوزستان مدفون است -سالن 
هدف ۳ 


مخترع دیگ بخار - کشتی بزرگ جنگی ۔ سرمای آن 


استخوان را هم عذاب می‌دهد ۵. حامد بدون «مد»! - 
شهری بزرگ در کشور ونزوئلاً .حائل میان دو چیز ۶ 


گیج و متحیر - خجسته و مبارک نفس خانه بزرگ و 


دانشگاهی معتبر در فرانسه که بیشتر رجال آن کشور 
از این دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند ۸یکی از حواس 
روز تازی ‏ شاعر و غزلسرای معاصر کشورمان که 
4 چندین اثر از خود به جای گذاشته است -دریای توفانی 


کمک به کشورهای در حال رشد است ۴ 


اسامی برند‌گان حدول شماره ۳۰۷۸ 


ِ- معصومه على پور از تهران 
۲- حمیدرضا حسینی از رشت 





حوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 





آن را به ساحل می‌کوبد ۔ بالای هر چیز ٩‏ منجم و 
کوکب شناس - شهری در آذربایجان غربی ۱۰ اخرین 
شباهت -معمولا از غیب می‌رسد صدای پشه و مگس 
۱ دور بودن از بدی و پاکی از هر نوع عیب -بزرگان - 
از شعرای توانای ایران که «خاوری» تخلص می کرد 

۲ سرازیری تند ۔ شهری مقدس در کشور جنگ زده 
عراق دوست و همراه یکرنگ -قیل ازعم می ات فابان 
فخر باشد ۱۳.علامت جمع -تشویش و نگرانی .رمق و 
عود هندی - بالشتکی در نانوایی که خمیر را با آن به 
تنور می چسبانند .مارکی بر نوعی دوربین عکاسی ۱۶- 
آهنگ و اواز ۔ فرودگاه بزرگی در نیویورک آمریکا ۔ 
ره‌اورد جوانمردان ۷ تابلو ارزشمند ((گشت شیانه» 
از آثار این نقاش نامدار جهان است -خودکشی به سیک 
ژاپنی‌ه. 

OOO 





از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند» دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
























































۲۳ ۱۳ ۱8 ۲۳۰ ۲۳۰ ۳ ۱ Ea ۹ 











هفت مرد با هفت کلاه 
مختلف در اين تصاویر 
نقاشی شده. آیا شما 
می‌توانید تشخیص دهید 
هر کدام از این کلاهها 
مربوط به کدامیک از این 
مردان می‌باشد. با کمی 
دقت و حوصله حتماً جواب 
مارا پیدا خواهید کرد. 


میهمانی خانوادگی 
معمای کوچکت 
در یک میهمانی خانوادگی یک پدر بزرگ. یک مادر بزرگ دو پدر. دو مادر. چهار 
فرزند. سه نوه یک برادر. دو خواهر. دو پسر. دو دختر. یک پدرشوهر, یک مادر شوهر و 
یک عروس وجود دارند. پس مجموعه انها باید ۲۳ نفر باشد؛ ولی من معتقدم تعدادشان 
خیلی کمتر از اینهاست. می‌توانیدِ حدس بزنید؟ 


تان 


۶ موه 


ما در اینجا دو چیستان برای شما چاپ کرده‌ايم. آیا شما می‌توانید بگویید این 
چیستانها جوابشان چه می‌باشد؟ 

۱-سیاه است و زاغ ندست 

پرنده است و کلاغ نیست. 

ان چیست دست داره پا نداره شکمش پاره شده حال نداره! 


شماره ۳۰۹۰ 


مربع های شبیه به هم 


دراین شکل دوازده مربع با خالهای مربوط را ملاحظه می‌کنید و یک مربع در 
کادر سیاه آیا می‌توانید حدس بزنید چند نقطه باید روی این مربع سفید قرار بگیرد تا 
هرکدام از این مربع‌ها دو به دو با هم شبیه باشند؟ 


بازی سایه ها 


در سمت چپ این تصویر یک مرد و در سمت راست سه سایه این مرد 


دی هی شون ابا شام GE‏ این سه ناه کدایعک LE‏ 


شبیه مرد می‌باشد؟ 


۴۹ 





















عر‌اقیها فقط همین 
یکی راکم دار ند 


همکاران افتخاری صفحه دستپخت عدسی با توجه به 
مصور طنن. همراه با تصاویر گودگاںن دلیندشان باشد. کلهای 
زندگی که با خود نشاط به ارمغان می‌آورند و در هر محفلی باشند. با 
حرکات و گفتار شیرینشان بزرگترها را شاد می‌کنند. ایجاد صحنه‌های 

خنده‌دار و جالب از جمله این عکس که «عرفان» کوچولو مشغول مطالعه روزنامه است. 
طفلکی لابد مقابل دوربین آقای «علی پورمنعمی» ساکن «بم» از توابع استان پسته خیز 
مهربان! پس از شکست اجلاس ناصریه دلشان به حال عراقیهای خانه خراب سوخته و | 
قصد دارند برایشان پلیس وارد کنند! بغداد ساخته و پرداخته صدام ابله همین جوری 
هم خرابه. وای به اینکه پلیس آمریکایی هم در شکل و شمایل کلانتر بخواهند پس از | 


مدر حرش ۳ شهر داری هم بله 


به جاده لبته پایه‌ریزی ابلاغ قبوض 
۰ کامپیوتری خدمات شهری (سوای 
۳ | رای توسازی)قبل ازانتخاب شهردار 
خانم «فاطمه | |جدید صورت گرفته و هیچ ربطی به 
گلیاغی» به جای |اهداف عمرانی مهندس «احمدی‌نژاد» 
ارسال عکس که ندارد؛ منتها خداوکیلی شرط انصاف 
شرط همکاری با |نبود همه ساله در فصل ظاهراً دل انگیز و 
صفحه دستپخت | اباطناً ملال آور بهار وزارت نیرو سازمان 
عدسی است. قبوض | |آب. شورای آرد و نان» شرکت مخایرات. 
عوارض عبور از |گاز. پست و... برای گران کردن نرخ 


۰ 


اتوبان (ببخشید| آخدمات منتظر عید نوروز باشند اما 
آزادراه) قزوین | اشهرداری به همان اندک اضافه عوارض 
زنجان مورخ | انوسازی قناعت کند! 

۲ را برای رمخت ادها د ات کار اب 
چاپ فرستاده و| |صحنه که رفتگر محل غافل از عدسی 
توضیح داده: اگر ادوربین یک شهروند کنجکاو مشغول 
انبوه ۱۷۰ تومانها که |هدایت خاکروبه کف زمین داخل جوی 
ما برای پرداخت آن توی صف وسایل نقلیه کلی معطل شدیم به مصرف |است (به قول خودش جوق!) گفت: اگر 
مرمت جاده برسد اشکالی ندارد. بله در دوره وانفسای کنونی پول دوتا خیار |منظور از خدمات شهری غیر از عوارض سالیانه همیشگی است. رفتگرها عین یک طلبکار هر ماه 
است؛ منتها چاله چوله‌های آسفالت باعث می‌شد رانندگان برای جلوگیری از برای دریافت مقرری به منازل مراجعه می‌کنند (حتی چند روز زودتر از دریافت حقوق 
افتادن چرخ توی دست‌انداز و مواجه نشدن با پنچری لاستیک و مشکلات | |شهروندان ظاهراً عزیز و خوش حساب!) مگر اینکه عوامل تصمیم‌گیرنده شهرداری تهران 
تعویض چرخ به چپ و راست فرمان بدهند. انحراف همان و تصادف همان و| آضمن اشاره به زیاده‌طلبی شرکت گاز و سازمان آب و.. پیش خودشان بگویند حالا که 
یا ترمز ناگهانی در سرعت که تصادفات زنجیره‌ای به همراه داشت. در خاتمه حسب الامر سرکار خانم «ناتاشا» سارقه چشم زاغ سریال خواب و بیدار بشکن بشکنه, چراما 
به قبض چاپی ۴۰۰ ریالی توجه بفرمایید که خودسرانه روی ان مهر ۵۰۰ |نشکنیم؟! 





























نوروز اینده درصدد افزایش هزینه عبور از جاده اسفالت برایند. البته اسفالت | |جدید را جلب می‌کنم به وعده شهرداری در زمینه توزیع رایگان کیسه زباله جهت خرید نان 
که چه عرض شود. صدرحمت به جاده خاکی! ۹ و کاغذ باطله و... 


8 ۳ ضرب المثل بامسما: نه به ان شوری شور نه به این بی‌نمکی. 


کوارای وجود 

چون مدتی از سوغات مصور «شهرضا» خبری نشد. تصور کردم جناب مستطاب 
«غلامعلی‌خان قاضی» راننده پرتلاش و پرفلاش تریلی به خارج از کشور بار برده: حالا 
نگو ایشان (نفر وسط تصویر) کمافی السابق به اتفاق ساير رانندگان بیابانی در جاده‌های 
سرزمین پاک و عزیز خودمان چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند. تحمل زحمت. رنج 
دوری از خانواده همراه با خوردن قرمه سبزی دستپخت مادر بچه‌ها زیر اسمان کبود. 
نوش جانشان باشد. بر فرض غذایی که میل می‌کنند. در مقایسه با ناهار و شام منزل باب 
طبع نباشد. رانندگان برون شهری لااقل از هوای سالم بهره‌مند خواهند شد. 

توضیح اینکه رانندگان وسایل نقلیه سنگین برخلاف رانندگان اتوبوس که از الطاف 
و مراحم رستورانهای وسط راه برخوردار هستند (غذای خوب و مجانی) با خودشان از 
منزل غذا و چای و نوشابه می‌برند. کافی است در محل مناسبی چراغ گازی را روشن و 
سفره بگسترانند. مهم تندرستی است نه پرخوری. 














شماره ۳۰۹۰ 





















































تدوین اتش و شبنم به بایان رسید 

مجموعه تلویزیونی «آتش و شبنم» با موضوع دفاع 
مقدس مرحله تدوین خود را به پایان رساند. این مجموعه در 
گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما تولید شده است. 

مونتاژ این مجموعه را کارگردان مجموعه در 
استودیو فکور به مدیریت اکبر توکلی به پایان رساند. 
آتش و شبنم در ۲۴ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای درحال انجام 
مراحل پایانی ساخت موسیقی و صداگذاری است. 
تیتراژ برنامه به‌صورت همزمان با مراحل فنی توسط 
بهروز سلطانی‌فر در دست تهیه می‌بانشد. ساخت 
را سام کاشفی در استودیو راک‌فیلم انجام می‌دشد. 
کار جر دا و سازنده موسیقی درحال انتخاب و تنظیم 
دو سرود مورد نیاز برنامه می‌باشند. 





خلاصه داستان: 

سعید جوانی از خانواده مرفه و دارای امکانات 
مالی فراوان است. او در طلب آرامش سر به وادیهای 
گوناگون می‌گذارد. او که حیران و سردرگم است با 
ماجراهای زیادی روبرو می‌شود که او را به مسیر 
اڑا سوق می دهت آی کم کم راد حون وا بات و 
سعید در این راه به مدد یک دوست عارف مسلک به 
نام بهروز متوجه عالم ملکوت می‌شود و برای فرار از 
خود. به جبهه پناه می‌برد و... 

عوامل آتش و شینم: تهیه‌کنند ه: سید احمد میرعلایی, 
نویسنده و کارگردان و تدوین: محمدابراهيیم سلطانی‌فر. 
مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی, مدير تولید: نادر 
جلالی شریعت. طراح گریم: محسن بابایی. جلوه‌های 
ویژه: حسین طلابیکی. 

بازیگران: اقایان: علی دهکردی. جعفر دهقان. 
جمشید شاه‌محمدی» حمیدرضا تاج دولتی. جهانبخش 


0 مبدی امینی خواه 


بازیگر جوان و با آتیه که بیشتر در مجموعه‌های 
تلویزیونی ایفای نقش می کند. 

وی به تازگی بازی در مجموعه تلویزیونی 
#«نقش بر آب» رابه پایان رساند. 


a اب‎ 


سلطانی. فریبرز سمندرپور. شاهد احمدلو. قربان 
نجفی. بهروز سلطانی‌فر. کاظم روزی‌طلب. داوود 
موثقیء فرامرز مهرجو, نریمان امینیان. سعید شورجه. 
ET‏ ۱ 

خانمها: افسانه بایگان. زهرا سعیدی» افرین چیت‌سان, 
شرا هی هدن 
افسانه ناصری الهام حمیدی, رابعه اسکویی و... 

مردان ماندگار: زندگی مشاهیر ابرانی 

مجموعه تلویزیونی «مردان ماندگار» در ۱۰ 
قسمت ۲۵ دقیقه ای پخش می‌شود. 

این مجموعه در هر قسمت زندگی یکی از مشاهیر 
و شخصیت‌های علمی ایران را به تصویر می کشد. 

این مجموعه برای پخش از شبکه سحر ساخته 
شده و در تمام شبکه‌های برون‌مرزی و به تمام زبانها 
(فرانسه, انگلیسی, عربی» کردی استانبولی و...) دوبله و 
پجشی می شود 

عوامل این مجموعه به شرح زیر است: مدير 
برنامه» طراح صحنه و لباس و نویسنده: تمنا رستگارء 





کار گر ذ‌ان: حسن کاریخش. مدير تصویریرداری: 
سید جواد خاتمی, روایط عمومی: افسانه بشارتی, 
تهیه کنند ه: اقدس کاربخش. 

باز یگران: سروس صایر. میرمحمد نجد د. 
امیر باران لویی. سعیده عرب. افسانه بشارتی, پلدا 
گا ود 


سییر سراب سرج 

«سبز. سهراب. سرخ» نمایش برگزیده «بیستمین 
جشنواره بين المللی تثاتر فجر» به گارگردائی (رمجحید 
واحدیزاده» در تالار کوچک (شماره ۲) تئاترشهر به 
روری صحیبه رفت. 

این نمایش را «محمدیاقر نباتی‌مقدم» نوشته و 
داور فرمانی. مجید واحدیزاده. صمد واحدیزاده. 
محمدرضا خد ایی. محمد فنحی و باشار فرجی 
بازیگران نمایش هستند. 

» سبز. سهر اب» سرح» داستان ر سیم و سهر اب 
است. رستم پهلوی. سهراب رامی درد و پیرمردی نوید 
می‌دهد که اگر او را چهل شب و چهل روز بر دوش 
خود گذارده و بگردند سهراب زنده خواهد ماند. رستم. 
سهرأب بر دوش قدم برمی‌دارد. اولین قدم. دومین قدم 
و قدمهای رن 

نمایش («سیز. سهراب. سرخ» برند ه جایزه 
بازیکران اول مرد. نویسندگی اول. کارگردانی دوم 
موسیفی سوم طراحی صحبه دوم از بیستمین 


.ام د هم ام تا اب هم يھ تم ما با eı mı ıı a a‏ 


را را اس ان 
سیما پخش می‌شود. 

نقش بر آب راعبدالله باکیده ساخته است. 

0 ابراهیم وحیدراده 

ابراهیم وحیدزاده فیلمساز سینمای ایران که فیلم 
«عشق فیلم» را در نوبت اکران دارد. درصدد ساخت 





وا MD‏ تا و 
جشنواره «جاده ایریشم» الما ات 

«سبز. سهراب» سرخ» هر روز بجز شنبه‌ها ساعت 
۰ در تالار کوچک (شماره ۲) تئاترشهر اجرا می‌شود. 


«رهر عسل» و بابان تدوین 





فیلم سینمایی «زهر عسل» به کارگردانی ابراهیم 
شیبانی که اولین تجربه ساخت فیلم بلند او محسوب 
می‌شود. توسط مصطفی خرقه‌پوش در استودیو 
عروح فیلم تدوین شد. 

به جای خلاصه داستان: 

دلم می‌خواهد باهات صادق باشم... می‌خوام 
اینجاء کنار تو تمومش کنم... بخاطر تو... بخاطر 


= 


عوامل تولید فیلم سینمایی «زهر عسل» عبارتند 
از: کارگردان: ابراهیم شییایی. نویسنده فیلمنامه: فرید 
مصطفوی» مدیر فیلمبرداری: مجتبی رحیمی» صدابردار: 
ساسان باقرپور, تدوین: مصطفی خرقه‌پوش, موسیقی 
متن: فریبرز لاچینی. عکاس: بهزاد مطرح. روابط 
عمومی: افشین رضایی. مجری طرح: داریوش باباییان. 
تهیه کننده: منوچهر زبردست. داریوش باباییان 
محصول: موّ‌سسه فرهنگی, هنری و شکوفافیلم. 

بازیگران: فریماه فرجامی» مهناز افشار. محمدرضا 
گلزار و شهاب حسینی. با حضور کاظم افرندنیا. 





دنیا ۵۰ روز ۲۵۳ میلیون تومان 
واکنش پنجم ۵۰ روز ۱۶۸ میلیون تومان 
4 ۵۰ ۹ ۳ 4 


۰۳۳۳ 


ِ 
فیلم جدید خود با عنوان «معادله» است. یگ 


سیروس ابراهیم‌زاده یکی از بازیگران این فیلم است. , 

I 

0 لاله اسکندری 

۱ 2 : 1 o ۰ 

خاک سرخ نطفه عطفی در کارنامه بازیکری او , 
«اين زن حرف نمی‌زند» را در نوبت اکران دارد. ۱ 
اسکندری فارغ التحصیل رشته نقاشی و گرافیک است ۱ 

و سعی دارد به زودی نمایشگاهی از آثار خود رابرپا کند. ٩‏ 

۰ 








۱ 











گفتگو با محسن علی‌اکبری ‏ ق 
تهیه کننده سینما و تلویزیون . ا 
کار مذهبی و 
دم 7 
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محسن علی‌اکبری از هنرمندان متعهد. دلسوز و 

باصفاست که سعی دارد حضوری ارزشمند. سازنده 9 
مفید در عرصه سینما و تلویزیون داشته باشد. 

وی تهیه کننده مجموعه‌های تلویز یونی «مردان 
انجلس». «فرستاده». «مریم مقدس» و... بوده است. 

گفتگوی ما با این هنرمند از نظرتان می‌گذرد: 

GOOG 

از خودتان بگوبید. 
تلویزیونی «مردان انجلس»» «مریم مقدس»» «فرستاده» 
و... و درحال حاضر درصدد ساخت مجموعه 

با چه انگیزه‌ای وارد عرصه سینما شدید؟ 

0 من به عنوان نیروی بسیجی تا سال ۶۱ در 
سال به بعد حس کردم که این رشادتهاء ایثارگریها و 
جانفشانیها باید به تصویر کشیده شود. به همین دلیل 
با تعدادی از دوستان در حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسلامی, در این مسیر حرکتمان را اغاز کردیم. کار اول 
راسال ۶۲ با عنوان «گورکن» ساختیم و بعد «بلمی به 
سوی ساحل». «پرواز در شب». «آخرین پروان». 
«چشم شیشه‌ای». «دکل» و... و بیشتر تلاشمان 


۲۴ ساخت فیلم‌های ارزشی و جنگی بود. تا اينکه در 








E EEE EE E 
به مسائل دینی - مذهبی و حتی تاریخی بپردازيم. در‎ 
همین راستا مجموعه تئاتر تلویزیونی «ایوب پیامبر» را‎ 
کار کردیم و بعد هم کارهای دیگر و علی‌رغم اینکه‎ 
عده‌ای اعتقادشان بر این بود که کار مذهبی - دینی‎ 
مخاطب ندارد ما کار خودمان را کردیم و نتیجه هم‎ 
e 

فکر می کردبد مریم مقدس در اکران عمومی با 
اقبال عمومی مواجه شود؟ 

0 مریم مقدس سومین کار تاریخی» مذهبی ما بود. 
برای خود من هم جالب توجه بود که هیچ جذابیت 
گیشه‌ای راما در این فیلم لحاظ نکردیم و از فاکتورهای 
گیشه‌پسند هم در این فیلم خبری نبود. اما به ما و خیلی 
OC ONCE CE‏ 
اصلی اش قرآن باشد و روح خدایی در آن باشد. نیاز به 
مسائل کاذب و گیشه‌ای ندارد. 

در چند سینمابه اکران در آمد؟ 

0 در سه سالن سینما و به اندازه‌ای استقبال بالا 
بود که ۵۲ کپی از این فیلم چاپ کردیم اما باز هم کم 
آوردیم چرا که تقاضاهای سیتماها هتوز ادامه داشت. 

چه زمانی در اکران بود؟ 

0 دو ماه. 

فروش آن چقدر بود؟ 

0 ۷۲۰ میلیون تومان در کل کشور فروش داشت. 

آبا بعد از سالیا توانسته‌اید به اهدافی که 
می خواستید دست بیدا کنبد. 


سینمای مذهبی - دینی بر 
خلاف نظر عده‌ای» مخاطب 


خوبی هم دارد 


0 دست پیدا کردن به همه اهداف که کار آسانی 
ات اا و ای کی کدی واا 
بوده و هست. 

دغدغه اصلی تان در سینما چیست و دربی 

هی اک ست اگران ت یری اسک 
دنبال یک آفرینش جدید و نو هستند. سینماگر باید 
E LE‏ 
فرهنگی بدهد. 

4 چرا در عرصه تلویزیونی خصوصاً سینما 
فیلمسازان ما کمتر به سراغ ساخت آثار مدهبی و 
دینی می روند؟ 

کی ایی .فی سات سالد و سل 
نیست و مشکلات و دغدغه‌های خاص خود را دارد. به 
همین دلیل تهیه کننده‌ها به دنبال کارهای ساده هستند 
تا کارهایی که برای گرفتن دو پلان و سکانسش باید 
همه گروه از جان مايه بگذارند. مثلاً خانم شبنم 
قلی‌خانی برای کار مریم مقدس. یک ماه تمام در یک 
اتاق در منزل خود را حبس کرده بود و تفاسیر مختلف 
سوره حضرت مریم را مطالعه می‌کردند تا بهتر 
بتوانند حضرت مریم را بشناسند. در صورتی که برای 
یک کار شهری و معمولی سینمایی بازیگر کمتر این 
سختی رابه خود می دهد. 





مریم مقدس ۷۳۰ میلیون تومان 
فروش کرد 





چرا می گویند فیلم‌سازان جنگ و بروبچه‌هابی 
که در عرصه ساخت فبلم ها و مجموعه‌های مذهبی و 
تاربخی کار می کنند عربب هستند؟ 

۵ به دلیل اینکه از خود می‌گذرند تا به هدف 
آرزشمند خود دست پیدا کنند. 

4 احساس شما از غربت چیست؟ 

0 دو نوع می‌شود معنی‌ اش کرد. یک نوع غربتی 
که انسان برای ان غربت متولد شده غربتی که انسان 
رابه خدا نزدیکتر می‌ کند و متاءسفانه کمتر مابه ان در 
عرصه تصوير پرداخته‌ایم و تعریف دیگر از غربت که 
رایج است نوعی در انزوا قرار گرفتن است که توسط 
افراد دنیوی پدید می‌آید که این نوع غربتها هميشه حل 
شدنی است و زیاد جدی نیست. 

4 آبا عملکردها و سیاست‌گذاریها در ارتباط با 
ساخت آثار حنگی و مذهبی درست و اصولی بوده 
است؟ 

0 سیاست‌گذاریها قطعاً در تلویزیون درست بوده. 
در سینما نمی شود گفت مشکل از سیاست گذاری بوده 
است. به نظر من دوستان تمایلی به ساخت اين نوع 
اثرها از خود نشان نمی‌دهند و بیشتر سعی می‌کنند 
کارهای ساده‌تر و به روز انجام دهند. به نظر من 
فشک خاعیی بط لحاط ساست کار برای سا 
فیلم‌های مذهبی و جنگی وجود ندارد. 

4 از کار حدیدتان بگویید. مجموعه تلوبزبونی 
امام حسین(ع). 

0 کلنگ ساخت دکور این مجموعه در تاریخ ۱۵ 
اسفند ماه ۸۱ مصادف با دوم محرم. همزمان با ورود 
کاروان امام حسین(ع) به سرزمین نینوا زده شد و اگر 
خدا بخواهد این کار عظیم اما دوست داشتنی را در 
سال ۸۲ جلوی دوربین می‌بریم. 

٩‏ محوربت قصه‌اش بر روی چه شخصینتی است؟ 
شخصیت بزرگوار حضرت 





0 بیشتر بر روی 
زینب(س) است. 

4 اگر خاطره ای ان کار هابی که انجام داده‌اید 
برایمان بگویید. 

0 حضور مقام معظم رهبری به اتفاق خانواده 
محترمشان در سر صحنه فیلمبرداری مجموعه 
تلویزیونی مریم مقدس یکی از بهترین خاطرات من 
است. ایشان و خانواده کرامی‌شان ساعاتی میهمان 
گروه ما بودند و آن لحظه‌ها جزو بهترین لحظه‌های 
عمر من و گروه سازنده بود. 
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شماره ۳۰۹۰ 


گزارشتی از نمایشگاة انفرادی ابوالفضل ابراهیم شاهی 


دستان باز 


حوربه صالحی 


نگارخانه سعدآیاد برگزارکننده نمایشگاه انفرادی 
ان ارات تاو ار 

نمایشگاه این هنرمند با عنوان «دستان باز» با بیش 
از سی تابلو به معرض دید گذ اشته شده است. استفاده 
از کامپیوتر در هنر خوشنویسی همانند نمایشگاههای 
چیدمان. هنرهای مقهومی و هنر جدید. حرکت قایل 
توجهی است. همچنان که در این نمایشگاه از ان به نام 
«کالیگرافی» سود برده شده است. 

هنرمند در ابتدا طرح را چه با آگاهی از هنر اصیل و 
سبک و شیوه خطاطی و چه با تکیه بر ذوق و استعداد 
خویش اجرا کرده و بعد از آن به کمک کامپیوتر (که 
اینجا ابزاریست اجراکننده اهداف هنرمند و نه طراح 
اصلی کار) پرداخت شده خطوط و کلمات بار دیگر 
نوشته و از رنگهای تحت برنامه (۳۳0۱05/00) بهره برده 
می‌شود و در پایان. پیرینتی از کار ارائه می‌شود. با 
توجه به اينکه تمام نکات و خواستهای هنرمند در همان 
ابتدا شکل گرفته است. اندازه. طرح اصلی. انتخاب 
رنکها با توجه به موضوع نگاشته شده و در کل 
احساس موردنظر هنرمند بر روی کاغذ ثبت می‌شود. 
درنهایت بدون استفاده از ابزار کلاسیک مانند قلم‌مو 
به کمک دستگاه و برنامه نرم افزاری ذکر شده مراحل 
مختلف اجرا می‌گردد. 

تعدادی به علت عدم استفاده از همان ابزار 
کااسم ی حنن افیا کافییوتر انم هی را ندید 


آتش گرفتن آدمها 

در صحنه‌های آتش‌سوزی آدمها نیز باید اتش 
بگیرند. در این قبیل ر ا 
لباسهای زیر از الیاف نسوز است. معمولاً شعله‌ور 
شدن چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد و ماءمورین 
اطفای حریق آن را فوراً خاموش می‌کنند و روی 
هنرپیشه پتو می‌آندازند. در این صحنه معمولا از 
بدل استفاده می‌کنند. 

عرق صورت و پیشانی 

وقتی قرار است که هنر 2 ۱ ا 
عرق کرده و صورت و پیشانی‌اش غرق عرق است. 
نمی‌توان بازیگر را در جایی خیلی گرم قرار داد تا 
عرق طبیعی به سر و صورتش بنشیند. چرا که عرق 
کردن ناخواستهء خطری برای گریم صورت است. 

دراب و هوای سرد و جایی که لازم است بازیکر 
عرق روی پیشانی و صورتش بنشیند. از گلیسیرین 
استفاده می‌کنند و با قطره‌چکان قطره‌های عرق را 
روی صورت بازیگر می‌نشانند. 

رمیدن حیوانات و دوربین زیر پای انها 

برای فیلمبرداری از رمیدن حیوانات یا 
صحنه‌ای که تانکها با غرش از روی دوربین حرکت 


شماره ۳۰۹۰ 


روح عنوان کرده و آن را 
اثری صددرصد برانگیخته 
از ابزار کامپیوتر و حافظه 
برنامه ریزی شده اش 
می‌دانند. درحالی که 
۱ 
دریافت هماهنگی رنگها و 
فرمهای ایجاد شده از نگارش 
کلمات و جملات و اشعار این فرضیه را به کلی رد 
و 

«ابوالفضل ایراهیم شاهی» متولد ۱۳۴۵ و 
کارشناس ارتباط تصویری «گرافیک» است. وی خود 
را با آثارش معرفی می‌کند و دیدن آثاری که رنگ و 
رویی در کل شاد داشته و ابیات استادان شعر و ادییات 
این سرزمین را اساس و پایه کارش قرار داد او را 

خطاطی که در این آثار به چشم می‌خورد بدون 
درنظر گرفتن سبک و سیاقش, همنشین فرم‌بندی 
افا ارو کب ار 
می‌توان از مجموع کلمات کنار هم نوشته شده شکل و 
تصویری خاص را برداشت کرد. 

همانطور که ذکرش رفت. این آثار و در کل این هنر 
به علت جدید بودنش هنوز مهجور مانده اما مورد 
تاءیید اساتید هنر واقع گشته و ابراهیم شاهی می‌گوید: 


می‌کنند راههای گوناگونی وجود دارد. گودال کوچکی 
حفر شده و دورس در ان کاک ول دهانه ای 
باقی گذاشته می‌شود که وسعتش فقط برای آن که 
عد سی دورس از میانش فیلمیرداری کت کافی است 
اما این دهانه آن‌قدر وسیع نیست که برای افتادن یک 
حیوانات به دوربین وجود دارد. یک قطعه شیشه جام 
پایین تر باشد. به شکلی که دورس دارای دیدی باشد 
وسیع باشد که گروه و دوربین رانیز در خود جای دهد 
و گروه به وسبله سقف محکمی که از تخته‌های ستبر 
ساخته شده حفاظت شوند. اما در فیلمیرداری به این طریق. 
فیلمبردارانی آسیب دیده‌اند و حتی کشته شده‌اند. 

البته گروههایی هم برای اینکه اتفاقی برای کسی 
نیفتد از دوربین کوچک تر مثل اریفکلس با یک وسیله 
کنترل از راه دور استفاده کنند. 

باران مصنوعی 

برای ایجاد باران مصنوعی از سیستم لوله‌های 
سوراخ‌دار استفاده می کدند که بالای سر بازیگر گرفته 
می‌شود که با دستگاه آب فشار قوی تغذیه می‌شوند و 
دارای افشانکهای قابل تنظیم برای ایجاد باران با 
دانه‌های ریز و درشت هستند. 

برای پاشیدن باران به اطراف از یک ماشین باد 
استفاده می‌ شود. هنگام کار در محوطه‌ای وسیع. باران 
به وسیله ماشین‌های آتش‌نشانی انجام می‌شود که 








دانشگاهش بوده‌اند. وی مجموعه‌ای از علایق و 
تاءثیراتی که نقاشی و هنر غربی در وی داشته را در 
قالب این آثار عرضه کرده است. با توجه به اینکه اثار 
ابراهیم شاهی کاربرد فراوانی در مراکز و ادارات و 
دفاتر رسانه‌های به‌ویژه مکانهای فرهنگی و هنری 
دارد. اما چندان مورد توجه قرار نگرفته و بیننده 
هنر» توسط رسانه‌ها و هزینه بالای اطلاع‌رسانی فردی 
از مشغله‌های فکری و اقتصادی‌شان دور شوند و به 
روحیات و احساساتشان هم توجه کنند به‌طور قطع 
بیشتر به هنر توجه خوآهند کرد و در شرایط فعلی. هنر 
دیگر جنبه تزئینی برای ایشان نخواهد داشت. 
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شلنگ‌هایش آب را با دانه‌های ریز و درشت بر روی 
محوطه وسیع فرو می‌ریزد. 

2 ۰ ف ۰ 2 + ك 4 
حکونه یک حای خیس ۰ خشک نشان 
داده می شود 

وقتی می خو‌اهند در یک  -‏ از خیابانی 
8 تن رلی آنجا قبلا خیس شده 
باشد. می‌توان خیسی سطح خیابان را با چند بار 
خاک اره پاشیدن و جارو کردن برطرف کرد. 


برف را جگونه می سازند 

اگر نیاز باشد که مثلاً خیابانی را پوشیده از برف 
نشان داد. به وسیله سنگ ریز یا مرمر یا ذرات 
پلاستر سطح زمین را می‌پوشانند. البته گاهی اوقات 
8 2 ااه می‌کنند. بر روی شاخ و 
برگهایی که صرفا در دوردست دیده می‌شوند 
می‌توان ورقه‌های پلاستیک سفید گسترد. برای 
پوشاندن کلاهها یا شانه‌های افراد در فیلم نمک غالبا 
رضایت بخش بوده است. 

گاهی برف بر روی زمین به حد کافی ضخیم نیست و 
در پیش زمینه بايد ساخته شود. ریزش برف بر 
روی محوطه‌ای وسیع را می‌توان با ریزه‌های 
پلاستیک یا پرهای ریز ریز که از بالای یک داربست 
ا باشیده می‌شوند به وجود 
می‌آورند. یک موتور بنزینی پرتوان از نوع هوایی بر 
روی داربست نصب می‌شود تابرف به وسیله ان به 
طرف آسمان بپاشد و در جلوی دوربین پایین بیاید. 











زیر نظر: ایمان محمدی 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 





0 درآمد: پنج‌شنبه ساعت 9۱۱ ۱۰ دقبقه بود که 
مییدی زنگنه . هنرمند جوانی که اخیرا نامش را به 
عنوان آهنگسازی خوش فک با یک عالم فکر نو زباد بر 
زبانیها می شنویم ۔ پس از دقیقاً چهل دقیقه تأخیر به 
همراه «نیما نورمحمدی» در دفتر مجله حضور پیدا 
8 بن بر به اناق سردبیری رحم کرده ور ین 
اصلی صحبت‌مان را اغاز کردیم و درست درمیان 
صحبت‌هایمان «شاهین ترابی» تلفنی به زنگنه خبر 
داد که آلبومش بخش شده است و بک عالمه او را 
خوشحال کرد. در اواخر گفتگوی «جهان هنر» با هنرمندان 
بادشده. خواننده حوان دبگری نیز به حمح ما اضافه 
شد. ابن هنرمند جوان «آفشین تیموری» بود که در بخش 
تازه‌های موسیقی خبرهابی از او را خواهید خواند. 

OOO 

مهدی زنگنه, متولد سال ۱۳۵۵ و فارغ التحصیل 
رشته مدیریت است. او از ۱۱ سالگی کار موسیقی را با 
نواختن ساز پیانو در کنار استادانی چون «مهران 
سراجیان» و اقای «طباطبایی» شروع کرده است و 
O O TS‏ 
تخصصی او محسوب می‌شود. دستی نیز در نواختن 
هشت ساز دیگر از قبیل سه‌تار. تمیک. سنتور و... دارد. 

او چهار سال پیش با ورود به صدا و سیما و تولید 
موزیک برای برنامه‌هایی چون گل آذین (رادیویی) و همکاری 
با گروه جهاد تلویزیون و.. و همچنین حضور در تئأترهایی 
چون کوراوغلی به طور رسمی به عنوان یک آهنگساز 
به عرصه حرفه‌ای‌های موسیقی ایران معرفی شد. 

حدود دو سال و نیم پیش زنگنه با معرفی استادش 
«سراجیان»». همکاری‌اش را با شرکت فرهنگی ۔ هنری 
پیام کاست نزد غلامرضا ترابی ‏ مسوول این شرکت - 
آغاز کرد و حاصل این همکاری. امروز آلبومی به نام 
«ناجی» است. 
قصه قاين و درب 

زنگنه طی گفتگویی در مورد آلبومش این چنین 
اظهار کرد: 

اس انا کا مسوولدن ٠‏ ا ا 
من را شنیدند و ان را پسندیدند. همکاری ما به‌طور 
رسمی آغاز شد. این آلبوم حاوی ۱۱ قطعه به نامهای 
«ستاره». «لبخند». «ناجی». «اینه»» «دونه دونه». «به 
روزی»» «مرغ دریایی». «پرنده‌ها» «قصه قایق و دریا». 
«خالق عاشق» و «صدا» در سیکهای ۶ و ۸ (هشت ترانه) 
و تکنو (سه ترانه) است. 

اشعار اين آلبو م نیز از سروده‌های «محمدعلی شیرازی» 
«داوود لطف الله»» «سیامک خسروانی». «مریم سلیمی» 
و «مهدی لواسانی» است که +تای انها را «مهرزاد 
مهربان‌پور» آهنگسازی و تنظیم کرده و آهنگسازی 
اکن از فعای رتیه هدهع نسراهدان E‏ 
که خود فقط تنظیمش رایرعهده داشته است. 

البته گفتنی است زمانی که قرار شد من و شرکت با 
هم همکاری داشته باشیم این قطعات آماده بودند و پس 


۴ از آنکه قطعات نیز مورد تأیید من قرار گرفتند. ما شروع 





قطعه «خالق عاشق» درباره عشق خداوند به 


بنده‌هایش اس 


به ضبط آنها کردیم. 
تو چون سپیده سحر دویدی 
به شام من درعین ناامیدی 
تو حرمت پاک مقدساتی 
مژده‌ای و تازه به من رسیدی 
ترانه: ناجی. شعر: مهدی لواسانی. آهنگ و تنظیم: 
مهرزاد مهربان‌پور. 


سار ۵. آی ستار ۵ 


زنگنه در ادامه صحبت‌هایش, ضمن اشاره به فضای 
حاکم بر آلبومش, در مورد مشکلات تولید این اثر چنین گفت: 

اشعار این آلبوم عموما از مضمونی عاشقانه بهره 
گرفته‌اند و تم حاکم بر این قطعات نیز منحصرا ۶ و ۸ ایرانی 
نیستند. بلکه کمی هم حال و هوای غربی به انها اضافه 
شده است. به عنوان مثال می‌توان از قطعه سرکاستی 
این آلبوم یعنی «قصه قایق و دریا» نام برد که برعکس 





در شکلی بندری, اما مدرنیته ساخته شده است. 
که به سیاست کت که مدز در کارهایش 
شماری ات ماودی ا ا 
فا sel Lee‏ ۳ :۳ 
ار ات لته TY NERE‏ ال ,اس آ5ه 
آماده شده و مطعنا با الدونهایی که درحال کاخ در 
yT‏ او ادن کی متفازت است. ۱9 
مطمثنم که تمام آهنگها ارزش شنیدن را دارند. چرا که 
در بیشتر آنها حرفهایی است که خوشبختانه بعد از 
کلاشت ت این دو سال هنوز هم نو و تازه هستند. 
ستاره» آی ستاره /دلم هواتو داره 
می‌خوام بیام سراغت /اگه زمین بذاره 
ستاره. آی ستاره /دلم اینجا گرفته 
فلس خو رقف من زار ادهفا فده 
نام ترانه: ستاره شعر: محمدعلی شیرازی 


دارد. حدود پنج تا شش 






شایان ذکر است که در این آلبوم. قطعه‌ای وجود 
دارد به نام «خالق عاشق» که شعرش را مریم سلیمی 
دهم او I‏ 
تنظیمی از نیما نورمحمدی بوده است و با نگاهی به 
سابقه قرارگیری این دو نفر در کنار هم و ارائه قطعاتی 
چون «عروسک» مهران احراری ِ بازار موسیفی» 
مطمئنا این قطعه هم خیلی شنیدنی از اب درامده است. 


راز عضق 
نیما توضیحات بیشتری را به شرح زیر در مورد 
این قطعه ارائه داد: 
- موضوع این قطعه کاملا عارفانه و درخصوص 
او در قرآن کریم به بشر ارائه داده است. این قطعه برای 
اولین بار در ایران با توجه به مضمون عرفانی‌ اش با 
ریتم ۶ و ۸ نواخته شده است و به این لحاظ شنونده 
می‌تواند ارتباط خوبی را با ان برقرار کند. در ضمن 
گفتنی است که این قطعه باب اشنایی من و مهدی و 
اه ۱ ۱۱۰ 8۳۰۰ 
خوشحالم. 
راز عشقت عاشقونه / خلقت امد بهونه 
برگ هستی‌رو رقم زد /وقتی عشقت زد جوونه 
تو دل این عاشقهارو /با حضور دل سرشتی 
ترانه: خالق عاشق 
مهدی با اشاره به تغییر چندین باره نام البومش در 
مورد این موضوع گفت: 
-خودم دوست داشتم نام البوم «دونه دونه» باشد. 
آن هم به لحاظ ارتباط خوبی که با شعرش برقرار ۱۹۴ 
بودم. ولی ارشاد این نام را رد کرد. سپس هماهنگ با 
شرکت. نام «خالق عاشق» را انتخاب کردیم که پس از 
کلمه عشق را در نام البومها دیده‌اند که تکرار ان ١‏ 
طرف ما هم کار بی‌موردی بود و «ناجی» اخرین نامی 
بود که برای این البوم انتخاب کردیم و خوشبختانه 
مورد قبول همه قرار گرفت. 
در مورد نام هثری خودم -فرزان هم باید متذکر 
بشوم که چون در بقیه آثارم که حدودا شامل ۰ ۶° 
ترانه می‌شود که برای خوانندگان دیگر اهنگسازی 
کرده‌ام نام هنری‌ام ذکر نشدهه. ترجیح دادیم برای 
جلوگیری از دوگانگی برای هميشه این نام را کتار 
بگذارم. 
زنگنه در پایان گفتگو اظهار داشت 
E ss‏ اما 
فطمکنا وق زمان وا فاس دیدح > کار بر روی ۳ 
اغاز خواهم کرد. 


شماره ۳۰۹۰ 








نگاهی به مجموعه 


را از و از از ال انز ال 





کا لمسد سنا سی 
یک معضل. 
«ضر ار از خانه» 


سس تحت E‏ 0 سس 
۲ . 1 





نقد و نظر 


مقوله فرار دختران از کانون خانواده (که به یکی از 
بزرگترین معضلات اجتماع کنونی تبدیل شده است) 
موضوع مهم. موّثر و جذابی! برای ساخت مجموعه‌های 
مختلف تلویزیونی است و با توجه به اهمیت 
عبرت آموزی و شناساندن مخاطرات و فجایع دنیای 
پس از فرار به دختران و خانواده‌هایشان. هرچه این 
قبیل مجموعه‌ها ابعاد مختلف این واقعه را بیشتر به 
اطلاع بیننده برسانند. موفق تر عمل کرده‌اند. 

«دوران سرکشی» اولین مجموعه کامل تلویزیونی 
است که لحظه لحظه فرار یک دختر فراری را در کنار 
فرار دیگران! به تصویر می‌کشد و به این طریق از 
نه‌چندان پرزرق و برق امروزی. پنهان شده‌اند. 
پرده برمی‌دارد! 


0 «روناک» و دنیای دختران 
فراری 

بسیاری از بینندگان مجموعه «دوران 
سرکشی» معتقدند شخصیت روناک (دختر فراری) 
یک استثنا است. یعنی دختری که به دلیل ازدواج 
مادر و پیدا نشدن پدر و بداخلاقی عمو و... فرار 
می‌کند و این امر نمی‌تواند نمونه‌ای بارز از زندگی 
گذشته همه دختران فراری باشد. نگارنده نیز اعتقاد 
دارد که زندگی «روناک علیخانی» مورد خاص است. اما 
تصور می‌کنم هدف از ساختن مجموعه فوق, پرداختن به 
شخصیت قبلی روناک نیست. در این مجموعه. قرار 
است دنیای پس از فرار پیش چشمها گسترده شود و 
این دنیا قطعا برای اکثر دختران فراری» یکسان است؛ 
یعنی قدم نهادن در راهی که بازگشتی ندارد! 


0 تحلیل شخصیت ها و بازیها 

یکی از نکات جذاب مجموعه دوران سرکشی که با 
بازی فوق‌لعاده عاطفه نوری (روناک) کاملاً واقعی به نظر 
می‌رسید. بیماری روانی او با عنوان «مانیا» است. این اولین بار 
است که در یک مجموعه تلویزیونی» یک بیمار روانی با 
تمام خصوصیات و روحیات به بیننده معرفی می شود. 

«روناک علیخانی» پس از فرار از خانه عمو, به اميد 
زندگی بهتر, قدم به اجتماع نه‌چندان مطمئن می‌گذارد و 
باتوی متنی شتا می ود بسا ت قمر سار ای 
درون جامعه» با چهره‌هایی آشنا می‌شویم که انگار 
ایشان راتاکنون ندیده‌ایم! دختری (پریسا) که با ظاهری 
ساده و بسیار معقول. سردسته باند فروشندگان مواد 





مخدر است. پیرزنی که خریدن دنیای آخرت خود را در 


شماره ۳۰۹۰ 


«دور ان سر کشی» ساخته کمال تبریزی 


رو ساختار 
جذاب بصری. مهمترین امتیازهای 
«دوران سر کشی »اند 


دوران سرکشی یک سر و گردن 


از 








گرو خوشبخت کردن دختران فراری می‌داند و در این 
مورد | خر اق اا سی که کدرا فراع را نا اسا 
و آرزوی زندگی بهتر. پا به دنیای پیرزن گذاشته‌اند. 
سرخورده‌تر از قبل. فراری می‌دهد! همچنین 
ثروتمندانی که خوشبخت کردن خیالی دختران فراری 
(حتی از طریق ازدواج ایشان با کارگر ساختمانشان) را 
پلی برای رسیدن به بهشت ابدی می‌دانند! 

«دکتر حنانه». شخصیت اصلی دیگر مجموعه 
زندگی خصوصی و حقوقی شوهرش رافدای رسیدگی 
به دختران فراری کرده است. او با خشونت و کلام 
مقتدرانه. سعی می‌کند محیط زندگی دختران راسخت 
کند تا شاید ایشان به کانون خانواده بازگردند. درعین 
حال» آنچه در ذهن دارد نمی‌تواند عملی سازد و اسیر 
دروغهای متعدد روناک (ناشی از بیماری شدید 
روحی‌اش) است. اما به راستی آدمی این چنینی (که نماد 
انسانهای نیکوکار امروزی است) هنوز در جامعه ما 
وجود دارد؟! 

«سرهنگ شایقی» شخصیت دیگری است که به 





نظر من به انسانهای کنونی جامعه‌مان. نزدیکتر 
کرده باشد. دون اینکه علت فرار را 
دریاید. «عوضی» و «ولگرد» خطاب 
می‌کند و سعی دارد به همه بقیولاند که 
برطیق وظایف خود. چاره‌ای جز 
برخورد با مفاسد این چنینی ندارد. 


0 جهره وافعی فضات؟ 
«قاضی دادگاه» نمونه دیگری 
است. شخصیتی خودخواه و یکدنده 
که او نیز تمام دختران فراری را 
«ولگرد» می‌خواند و سعی دارد با 
درحقیقت از شرشان خلاص شودا! 






کاش سریالی ساخته شود که شخصیت 
واقعی قضات محترم را بی‌طرفانه. غیرمفرضانه و 
کامل به مردم بشناساند. تاکنون هرچه از این قشر بیان 
شده» افراد لجوج و یکدنده‌ای نمایان شده‌اند که 
مشکلات روحی انسانها را درک نمی‌کنند و به ظواهر 
امور» بسنده می‌کنند. از جمله در فیلم‌های «دوزن». 
تردن یسر یال ایی سل ادر ران :سر کی 
زنی که دختران فراری را پناه می‌دهد (در 
مخروبه‌ای که بی‌شباهت به زندانهای استالینی 
نیست!!» مصداق کامل چهره‌ای دیگر از آدمهای جامعه 
کنونی است؛ افرادی که به مدد داشتن 
تجربه‌های کوتاه‌مدت در اماکن تربیتی 
(گرچه در آسایشگاههای روانی! یا 
نگهداری از کودکان!) و علی‌رغم عدم 
دانش و اخلاق شایسته تحت پوشش 
اسلامی, از قل حق‌الناس. می‌خورند و 
خم به ابرو نمی‌آورند و سرانجام هم 
فراریان را با بدترین وضعیت به 
دامان خانواده‌های اصسلام‌نشده‌اشان 
بازمی گرد انند! 
| علاوه بر شخصیت پردازی مو‌ثر 
| مجموعه. استفاده از فلاش‌یکهای متعدد 
به روند ادامه مجموعه کمک شایانی 
کرده و آن را از یکنواختی درآورده 
است. درعین حال بازی روان و گیرای 
وان تمه ع تور ار تقو 
مناسب مجموعه. موسیقی تأثیرگذار و فیلمبرداری 
حرفه‌ای مجموعه (استفاده از تراولینگ و ریل. خرد 
کردن پلانها و فیلمبرداری در مکانهای مختلف) همه و 
همه به ساخت مجموعه ای موفق با بار پیام‌رسانی قوی» 
کمک بسزایی کرده است. 
0 حرف اخر 
«دوران سرکشی» یک سروگردن از استانداردهای 
موی ا الاو انس و له از کال کرای 
ای © کم و سرال سا رال نام 


است» را نیز کارگردانی کرد) جز این انتظار نمی رفت. 
امیدوارم مسوولان سیما با مشاهده مجموعه فوق به 





افزایش تولید مجموعه‌هایی این‌چنینی که علاوه بر 
ساخت هنرمند انه, سعی در آگاه کندن مردم و 
جلوگیری از بروز مشکلات و خطرهای جدید برای 
خانواده‌ها دارد. کمک کنند. به امید ان رون... 
آنا ودود 
ی ۵ 








۳ 












تن 
۳ 
mm.‏ 
7 * سنمای حها ر 
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چهر ه‌ها و فیلم ها 
فاطمه عندلیب 


رابین ویلیامز و دزدی یک جسد 

«رابیتن 
ویلیامز» بازی کر 
مطرح سینمای 
جهان که سال 
گذشته با فیلم‌های 
«مرگ برأسموکی». 
«بی خوابی» و 
«عکس یکسععته» 
در سینما حضور 
داشت. امسال با 
فیلم «سفید بزرگ» 
که یک کمدی / اجتماعی سیاه است بر پرده سینماها 
ظاهر می شود. 

رابین ویلیامز در این فیلم به نقش مدير یک آژانس 
مسافرتی که می‌خواهد برنامه‌ای ثابت و دائمی برای 
سفر چاده‌ای به منطقه‌ای گرم را برنامه‌ریزی کند. 
ظاهر می‌شود. او که تصور می‌کند سفر در بهبود 
بیماری همسرش که مبتلا به سندروم روان تنی 
«تورت» است مو‌ثر است. برای کسب هزینه سفر. 
جسدی رأمی دزدد و مدعی می‌ شود که جسد برآدرش 
است. اما با پیدا شدن سروکله دو دزد و ادم‌کش 





حرفه ای, نقشه اش بهم می‌ریرد و وارد ماجراهایی تازه 
می‌شود. «سفید بزرگ» را «مارک مایلاد» کارگردانی 





a 


این عز یز آن ر سید 


از تهران ۔ عباس مرادی از کرج ۔ رضا معینی از 





yy‏ ناسا 
تهیه‌کنندگان: بری برناردی. درک داکی, تاد کارتر' 
بازیگران: جک نیکلسن. آدم سندلر. ماریزا تومی و 
WIE‏ 

خلاصه داستان: 

«دیو بوزنیک» تاجری آرام و موقر است. اما وقتی 
ار ۳ 
می‌دهد. کارش به دادگاه می‌کشد و او را مجبور 
می‌کنند تا برای آموزش به «مرکز مدیریت خشم» 
برود. در این مرکز که با هدف درمان بیماران عصبی 
تأسیس شده با «دیو بوزنیک» چنان رفتار می‌کنند که 
او در معرض فروپاشی شخصیتی قرار می‌گیرد. 

این تاجر موقر در وضعیتی قرار دارد که باید راهی 
تاره راانتدات کنو 


ژان کلود ون‌دام و دو فبلم حادثه ای 

«ژان کلود ون دام» بازیگر فیلم‌های حادثه ای در دو 
فیلم جدید به طور 
همزمان بازی 
فیلم «برج» نام ۱ 
از له 3 ودف 
«ون دام» ای نیا 
دس و 3 
او در این فیلم 
ایفاگر نقش یک 
موتورسیکلت ران 
است که طی یک 
کما به سر می‌برد. او تصور می‌کند در یک برج هفت 
طبقه درحال نجات خود است. 

«پس از مرگ» فیلم دوم است که کارگردانی آن را 
«رینگولم» به عهده دارد. این فیلم نیز حادثه‌ای است. 
«ژان کلود ون‌دام» پیشتر فیلم «کاوش» را کارگردانی 
کرده است. 


«تربیت بد» هم فیلم شد! 
«تربیت بد» عنوان فیلم جدید «پدرو آلمودوار» 
فیلمساز اسپانیولی است. این فیلم شرح سه دوره از 
زندگی دو پسربچه از زمان تحصیل تا بزرگسالی 


a 


است. 

فیلم قبلی این کارگردان با نام «با او حرف بزن» 
برنده سه جایزه از پانزدهمین دوره جوایز سالانه 
سینمایی اروپا شد. «آلمودوار» امیدوار است فیلم 
جدیدش جوایز بیشتری را تصاحب کند. فیلمبرداری 
«تربیت بد» در والنسیا و مناطق روستایی انجام 
می‌شود. فیلمساز مذکور درنظر دارد سال اینده 
براساس داستان بلند «تارانتولا» یک فیلم سینمایی 
ا 


کرمانشاه ۔ شیدا حسن‌پور از شهرری - کاظمی | 

نظرآباد .تورج ایوبی از تهران -نادر عباسی از بروجرد 
.سودابه اخوانی از کاشان -لیلا مایانی از کرمان -سیده 
فاطمه اختری از تبریز .شیوا صالحی از تهران -نرکس 
سامانی از رفسنجان - اختر و سمیه. ق از زنجان - 
مصطفی محمودی ا مریم دامغانی از دامغان - 














بروس ویلیس؛ قاتل با پلیس؟ 


«بروس ویلیس» در فیلم «دوباره من» به 
کارگردانی «دین پریسات» ایفای نقش می‌کند. او در 
این فیلم نقش مردی مبتلا به یادزدودگی را بازی 
می‌کند. این مرد روزی در یک هتل. درحالی که 
حافظه اش را از دست داده. در کنار جسدی بیدار 
1۱ 

بروس ویلیس از ایفای نقش مذکور در فیلمی به 
کارگردانی «پریسات» اظهار رضایت می‌کند و سعی 
دارد بهترین بازی دوران بازیگری‌اش را ارائه دهد. 


ستاره ‌های سینمای هند 
در جنک با تبهکاران 

«پریتی زینتا» ستاره سینمای هند از تبهکاران به 
دادگاه شکایت کرده است. او مدعی است که او را تهدید 
به مرگ کرده‌اند. تاکنون بیش از پانزده بازیگر سینمای 
هند از تهدیدات تبهکاران به دادگاه شکایت کرده‌اند. 
دادگاه مشغول بررسی پرونده اتهام علیه دو سرمایه‌گذار 
سینما به نامهای «بهارات شاه» و «ناظم رضوی» است 
که متهم هستند با تبهکاران ارتباط داشته‌اند. 

چگ سال قل ,دی کشت مان قل رک ار 
کومار» سینماگر هندی» مقامات قضایی پی به حضور 
و نفوذ باند تبهکاران در فضای سینمای هند بردند. 

«پریتی زینتا» با سماجت بر سر شکایت خود 
ایستاده و علی‌رغم تهدیدات مکرر جنایتکاران هندی 
دست از ادعایش برنمی‌دارد. 


بچه دزدها! 

به دام افتاده 

کارگردان: لوییس ماندوکی. نویسندگان فیلمنامه: 
گرگ ایلز و دانلدموس. مدیر فیلمبرداری: فردریک 
المزوپیوتر. موسیقی: جان اوتمن. بازیگران: چارلایز 
ترون» کورتنی لاو. استیوارت تاونسند. 

خلاصه داستان: 

دو پسر عمو به نامهای «چریل» و «ماروین» 
نقشه‌ای طرح می‌کنند تا با گروگانگیری فرزندان 
خانواده‌های تروتمند از انها اخاذی کنند. انها در حرکت 
نخست خود. دختر 
کر چک ود کت ونان 
جنینگز» را 
می‌دزدند. خانواده 
دخترک برای بازپس 
گرفتن دختر خود 
ا 
خطرناکی می‌شوند 
که درنهایت منجر 
به قتل و جنایت 
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می‌سو‌د. 


به «جهان هنر» و بویژه بخش موسیقی و نقد و نظر 
بر تشویقها از انتقادها و پیشنهادهایتان هم خبردا 













گفت با من. صربح نه. مرسی: 
بعد رد لوایح دولت 

چارة کار اگر ز من پرسی 
یا به قولی فقط در استعفاست 

یا که رفراندم و همه‌پرسی 
گفتمش: طبق این دمکراسی 
با «همه‌پرسی» با همه «کرسی»! 


رولزرویسم کجا بود؟ 

محمدرضا شجریان (همان پرآوازه مردی که پای 
صدای قوی و غرایی دارد. اما من معتقدم که «سکوت» 
او در این سالها از ان صدای ماندگارش هم قویتر و 
رساتر بوده است. 





چندی پیش از قول مدير مجموعه تاریخی - 
فرهنگی سعداباد اعلام شده بود که به مناسیت هفته 
کلاسیک متعلق به ات اه رضاشاه, محمدرضا 
پهلوی.... و محمدرضا شجریان در موزه کاخ سعد آیاد 

عموم شجریان‌شناسان هنوز در حيرت این خبر 
بودند که اتومبیل شخصیت سرشناس اواز ایران چه 
خبر حضور اتومبیل‌هایش را در این نمایشگاه به شدت 
تکذیب کرد و گفت من اصلا اتومبیل «رولزرویس» 
عنوان «فریاد» منتشر شده که حاصل کنسرتهای او در 
کشورهای فقیر آمریکا و کاناداست. 

پیام اخلاقی: گوش اگر گوش تو و ناله گر ناله من 

انچه البته به جایی نرسد «فریاد» است. 

پیام امنیتی: چه «فریاد»‌ها مرده در کوهها 

چه فرهادها رفته بر دارها 
خوش اواز هرطور شده بايد به نفع منافع ملی و 
مصالح میلی استفاده بهینه کرد. تلویزیون نشد. موزه 
اجازهایم! 


شماره ۳۰۹۰ 





1 دزدی در شب مهتایی ! 


صحبت موزه شد. چند روز پیش یکی از تابلوهای 
تیک مایب ون ترس تور 
با هوشیاری کامل و سرعت العمل به‌موقع نیروهای 

یک کاریکاتور: 

طرح: سارق جوانی درحال خروج از در موزه 
نگاهی شیطنت امیز به نگهبان دم در که ظاهری 
حو ای الود دارد اند اخته و با خو‌دش دار ۵ واگویه 
E‏ 

شرح: سارق مذکور می خواند: 


نگهبان اگر خوابه 


استعفا بدهیم با رفراندوم با..؟ 


لوایح دوقلوی دولت فخیمه هم بعد از کلی رایزنی 
و رآی‌زنی بالاخره به سلامتی از سوی شورای 
محترم نگهبان رد شد به مجلس تا ۱۵ مورد مغایرت ان 
با قاتون اساسی مرتفع و یا کل لایحات مرخص شود. 

ظاهرا اعضای هيات رئیسه فراکسیون جبهه دوم 
خرداد در واکنش به این مساله و درخصوص 
سرنوشت این دو لایحه مردد با رئیس قاطع مجلس 
گفت وگو کرده‌اند که گویا در این دیدار» «بهزاد نبوی» 
بر دو راه‌حل «رفراندوم» یا «استعفا» تا کید کرده است. 

از قرار نامعلوم. جناب کروبی هم گفته که اگر قرار 
به استعفاست. اول موسوی لاری و ابطحی که دو 
لایحه انها به بن‌بست رسیده استعفا بدهند و بعد سه 
مرحله زیر مو به مو انجام بگیرد: 

۱ رئیس جمهوری دو نفر تندتر از آنها را معرفی 
کند. 

۲-بعدش چند نماینده مجلس استعفا دهند و ماهم 


تابلوشرو میخوام 
تمومش رو میخوام...! 


۳.و این کارها که شد. آن‌وقت دوباره بر سر لوایح 
چانه بزنیم! 

اگر با پیشنهاد رئیس مجلس مشکل حل نشد. بنده 
(که زمانی رئیس مجلس ختم مرحوم پدربزرگم بودم) 
پیشنهاد تند و طوفانی‌تر زیر را به عنوان پیشنهاد در 
9 

اول از همه زمین و آسمان که تمام سرنوشت مارا 
رقم می‌زنند. استعفا بدهند و بعد که دادند. عبور از سه 
فاز زیر الزامی است: 

۱دست تقدیر. ملتی تندتر از اینها را معرفی بکند. 

۲ سپس هرچه مجلس توی کور هس را 
استعفا بدهند و مردم هم بپذیرند لطفا. 

۳ بعد از این کارهاء ان‌وقت دوباره دور هم 
می‌نشینیم و سر این مطلب که گفته‌اند: «مهمان. مهمان 
رانمی‌تواند ببیند. صاحبخانه هر دو را» با هم چانه‌زنی 


می‌کنیم! 
به ضرب شمشیر 


کی بود می‌گفت شمشیرها غلاف شده است؟ 
همین چند روز پیش یک مردی (و در اصل: نامردی) که 
شبانه به خانه دو مرد رفته و آنان رابه طرز فجیعی به 
قتل رسانده به جرم دو فقره قتل عمد و سه فقره زنای 
عنف, به سه بار قطع گردن با شمشیر و دو بار اعدام 
محکوم شد. این مرد در سیستان و بلوچستان, در ملاء 





عام با شمشیر گردن زده شد. 
توضیح: دوبار قطع گردن و دوبار اعدام باقیمانده 
در فرصتهای بعدی انجام خواهد شد. 
یادآوری لازم: در مورد قاتلان زنجیره‌ای و محفلی 
کرمان هم که گویا با استخاره کردن و سه بار خوب 
آمدن. شخص به زعم خودشان متهم رابه طرز فجیعی 
به قتل می‌رساند. تا بلکه به راه راست هدایت شوند. 
اگر شمشیر لازم بود. حتماً با سیستان و بلوچستان 
تذکر حقوقی: لطفاً از دخالت بی‌جا در پرونده‌های 
قضایی و ایضاً از یکه به قاضی رفتن و صدور حکم من 
دراوردی اجتناب نمایید. کار را به کاردان بسپارید. 
سوال ضربتی: شمشیر رابه که؟ 


از سینمای خانوادگی تا خانواده سینما 





هم سینما هنر مهمی است. هم خانواده‌داری از ان 
مهمتر. پس زنده‌باد سینمای خانوادگی! شاید به همین 
خاطر بوده که آقای حاثری. امام جمعه محترم شیراز 
در همایشی با عنوان «روز جهانی خانواده» در شیراز 
کته اد که اک و واه ار اد را کا 
سینما شروع کنید. باید فیلم‌هایی را که هنرپیشگان ان 
در این زمینه به خوبی ایفای نقش می‌کنند. به نمایش 
گذاشت. 

توضیح لازم: من آدمهای خانواده‌داری را سراغ 
دارم که چون وارد عالم سینما شدند. خانواده‌شان از 
هم پاشید. 

نتیجه فلسفی: سینمای خوب البته در احیای 
خانواده نقش خویی دارد. ولی خب. تخمه خوب هم 
بی‌تأثیر نیست. 

تذکر: خانواده‌های محترم! لطفاً اگر به کانون گرم 
خانوادگی‌تان علاقه وافر دارید. از تحقیق و تفحص در 
کم و کف خانواده‌های برخی هنرپیشگان سینما که در 
زمینه فیلم‌های خانوادگی به خوبی ایفای نقش می‌کنند. 
به شدت هرچه تمامتر پرهیز کنید. 

توصیه تاریخی: می‌روید ابرو رادرست کنید. نزنید 
چشم را کور کنید. 


طنز بر عکس 


«ما حرفهایی داریم که در زمان استعفا مطرح 
خواهیم کرد.» 
محمدرضا خاتمی (نایب رئیس دوم مجلس) 
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اسا رار 


زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 





ِ نا باخ دلم باد نصیسی که توبی 
از بر آشفتگ زلسرلة زخم چه باک 
مرهم زخم دل أن تيغ و طبیسی که توبی 
۱ 
ی اين دشت دت به مستی زه» ات ۱ 
تدای مسبحببی اش ال سم بت 
دل ما بر سر ان دار و صلسی که تویی 
ت که قرار دلش از دست دهد 
بی قسرارم به سسر کوی حبیږی که توبی 
خواست پنهان کند آن دا غریبی که توبی 
AE‏ ی و 
ی باد هران رنج و شکیسی که تویی 


تو راهسر صیح ھی حویم. نمی بسايم نشانت را 
نها باره باره رخمهای خون فد نت ا 
تب و طوفان مرا آشفت و هر شب خواب می ديدم 
رى شئوف امی كدر ۱۳۳ 
تا سر در باغ‌ای روث = 
چو بادی شسانه می کردم حریر گیسوانت را 
و با گهسواره‌ای حوبی درون خیمه‌ای خاموش 
ڪ واندم و لخند شبرین شانت را 
کون کنار صخره‌های سرد و بی پاسح 
ی می گدازد بنسدیند استخو انت را 
ویادرروزهای ابری من فسوی خىگينى 
به رزبربال می گرد تمام اسمانت را 
Ce‏ ۲۰ 
دم درات ای مسر و شکستسه ناغاد ‏ ۳ 
NE‏ ۳ 
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0 اشاره: 


از زبان حضرت ام‌البنین(س) 
غرق در مانم 


با تسام تو سوخته و ساخته ام 
9 زبزمه کوی عطش و اتش و ا 
خسته با همدم تو سوخته و ساخته ام 
کو ثری که عطشهای تو را ذوب کند 
و زمزم تو سوح و 
۴ ی از دست 0نا 
کات در ماس تور 
ار گر وی که دنم ا ډه |8 تش زده‌اند 
با خزان غم تو سوخته و ساخته‌ام 
وم از سفر و مزده باران بر 


غرق در عالم تو سو خته و ساخته‌ام 


:_ ____ 


۳[ سس 5 
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سالها بود که از محمدعلی قاسمی شاعر جوان و خوب ابلامی خبر نداشتم. 
فکر می کردم او نیز مثل بسیاری از شاعران گرفتار زندگی روزمره شده است و 
شعر را بوسبده و کنار گذاشته اما چند روز قبل نامه‌ای از او به دستم رسید و دو 
مجموعه شعر که خوشحالم کرد. نوشنه بود در تمام ابن سالها مطالعه می کر ده 
9 شعر می سر ده و حاصل آن مجمو عه شعر عاشورابی «بر انگبخته با عشق» و 
مجموعه «از گلوی گل و گلوله» است که اولی سروده‌های خودش را دربر 
می گبرد و دومی گزبده‌ای است از شعر پیشرو مقاومت سروده شاعران ابلامی 
که ز حمت انتخاب و گرداوری اش را قاسمی کشیده است. تا آنجا که بادم می آید. 
ابن شاعر جوان ابلامی همیشه می خواست طرحی نو دراندازد و سخنی بکر در 
جنته داشته باشد. محموعه «بر انگبخته با عشق» انصافاً چنین است و حز این 
هم از او انتظار نمی‌رفت. مگر نه ابنکه خواستن توانستن است؟ تماشاگه راز این 
شماره اختصاص به دو محموعه او دارد و ابن کمترین قدردانی از کسی است که 
بی هیچ ادا و اطواری و درنهایت فروتنی شاعر بوده است و خواهد بود. 


برای نافع بن هلال 
از عشق بپرسی 
مست و سر گشتة ار تو از عشق پر س 
ووری ات تاب نداريم» نو از عشق ۰ 
حال دل ماخسری کسب ۰ 
گفته باشم که خم‌اریم تو از عشق پپرس 
روز همه خوبست نو امام دم 
غم نداریم که دارم تو از عشق بپرس 
با تو ان عهد پرن‌دینه که بستیم. 9 
ا ول و فراريم تواز ۶ ۶ 
بی حضور گل و گلزار در این دشت کسود 
کي اران بباريم تو از ۳۶ ا 
اسمان شاهد خوبیست که گفتیم به او 
بايد این بار باریم تو از عشق بپرس 
و ادینه ازادی دله ایس ازا 
رصم سای کی سول خرن 
بهتسرین لحظه ما می رسد از راه بسدان! 
طعمة حلفه داریم تو از عشق بپرس 





SS 


ا 
۳۹ 


شبران بر زه 
کوتساه بود گرچه به دوران مجالتسان 
ای دوستان رفتة من» خوش به حالتان 
کت راز دستبستة ازاد مسرده ۱ 
معیار سرو کهنه شد از اعتدالتان 
حتی ستارههسای سحر می گربستند 
در صحگا: حادنه بر بال ا 
خون به حق نربخته شعره‌ای من 
ای شیره ی شرزه که با پرنب ان تبر 
اغشته شد به خون تن خویش یالتان 
بار رودهای حاری خون سیاوشان 
پسوسته باد چشمة خون زلالتان 
بهروز یاسمی 


به یاد شهید ولی الله میرزایی 
نشانی 
کدام راه 
کدام شعر 
کدام شاعر ٩‏ 
به دنبالت 
دیروزهايم راورق می زنم 
دفیق می شوم 
در لحظه هایی که بوی تو را دارند 
پنج شنه ها را برای تو 
جمعه‌ها را برای خودم کریه می کنم 
0 
فردایم را برایت پست می کنم 
بی گمان پرنده‌ها نشانی ات را می دانند 














طبه های یه 

دوست دارم ص.احان تیش را 
پیستسون فهم‌ان عاشسق پیشه را 

رندمردانی که چون گل می کنند 
کد اتش خلوت ار ۳۳ 

کو هسوای شکوه‌ای تابشکند 
س 

در ری از عطش پیچیده اد 
غربت شور هزاران ریشه را 
a E‏ 1 
ظاهر سارایی 


محمود روشن چراغ ‏ مسجدسلیمان 
به معنا و مفهوم شعری که می‌سرایید توجه 
ات را اف 
معنوی است: 
پاسها در دوریت گل کرده‌اند 
باح امیدم شده بی بر گ باز 
و این بیت نیز سست است: 
نازنینا بهترین اميد من 
نیست جز دیدار تو در خواب راز 
منصور بهمنی - سراب 
نردیانی نوشته شده است. برای اینکه شعر بگویید. 
ابتدا باید با شعر کلاسیک آشنا شوید. 
در غروبی زیا 
تا و 
غریب گم کرده راهی 
در کلہة دهکده‌ای دور 
ما وا گرفت... 
مهین بهمنی - تهران 
اجازه ندهید وزن شمارا در بیان سلیس و روان 
حرفتان محدود کند: 
دل من در تب تنهایی خود سوزد و باز 
همه پبکر ز شررء اتش پنهان من است 
کی بهاری سحری کوچه ما می گذرد 
که تو کل به خدا دارم و ایمان من است 


الهام شیرزاد. مشهد - معصومه لمسو. بهشهر - 
را ی تا ۱ 
مسجدسلیمان ‏ اندره جهانشانی, تهران - محمدرضا 
نجاتی» تهران ‏ میرحسین کاوری, دهلران - آرمان 
شریفی. ساری ‏ مهناز جندقیان. تهران - مهدیه 
شیرمند شیرازی. اصفهان ‏ ربابه اسلامی. کولایی - 
میرحسین زاهدی» خراسان سعیده دگلی, لارستان - 
ار ی 


اعوسی 
E‏ درخت 
رو ده گشوده لد 
روی شاخه هایش 
اشبانه کند 
عبدالحسین سرفراز 
تقدیم به استاد شهرام ناظری 


سرخ یرای 

با صس‌دایت می توان پر باز کرد 
CS‏ پسسرواز کره 

باد گار دوست» را در ان نش اند 
حون «گل صدبرگ» دل راباز کرد 

می توان با «مطسرب مهتاب رو» 
تابه «دیگر سو سفر» اغاز گرد 

می توان بایاد «مسوسی و شہان» 
«کسش مهر» آموخت باحق راز کرد 

با «صدای عشق» «شسورانگیز» شد 
شرح «حیرانی» خویش اپراز کرد 

با «سیم صبحگاهی » «سو ته دل») 
نغمه‌های «شعر و عرفان» ساز کرد 

بسا «دل شیدا» اگر «نجوا» کنییم 
ھی وال بت سس نو اوار) کد 

«چشم در راه» «شف‌ایق در بهار 
خویش رابا «نای نی » دمساز کرد 

پا که « 5 ش در نستاد» برفروخت 
(«بی نرار» و مست شد پرواز کرد 

مرده بود این دل ز سازت زنده شد 
ا اعز کرد 
فریدالدین فرید . رامسر 


تقدیم به موعود(عج) 
دریا و قطر ۵ 
آقاحون می خوام بگم دوست دارم 
۲ دلم از غصه پره کی بب‌ارم؟ 
اون دب بر ارس 1 
۲ کو چه‌های خاطره پر از غبار غم شده 
اقاجون دلم برات پر می زنه 
۲ نیمه ثبهابه خسونت سر می زنه 
افاجون تو مشل دربامی مسونی 
من مثل یه فطره‌ام» خوب می دونی 
فاطمه شاهوار . تهران 
ای محص 
5 کهگا: ام ۰ محص 
در ۱ مس لاد راه ره سس ات محص 
با دسته‌ای روشن خود می گشایی 
یک پنجره بر ض‌انه ما ابی محص 
0 
ای کاش می شد با نگاهت خانه ای ساخت 
در اسمانهفا باتو نله ابی مضص 
با مرگ من یا خسون من یا سرخی محضص 


رضا گرامی . شیراز ۵۹ 








ده رت رک که کرو رن تاه و د 
یک پسر سالم را از دو رحم جداگانه به دنیا آورد. 

به گفته پزشکان. این نخستین باری است که در 
این کشور چنین اتفاقی به ثبت می رسد. 

بنابه این گزارش, مدير بیمارستان «مریدیونال» 
گفت: به دلایل شرایط خاص, پس از ۳۶ هفته بارداری, 
پزشکان صلاح دانستند که این زایمان از طریق 
۳ 

مرکا کت رن سر ترس کی 
موردی از تولد دوقلو از دو رحم چداگانه سابقه 
نداشته است و احتمال رشد طبیعی و متقارن دو جنین 
در دو رحم مجزا در جهان نادر است. درحال حاضر 
مادر دوقلوها که یک کارگر کشاورز است. در شرایط 
عادی بعد از سزارین وضعیت مناسبی دارد و حال 
دوقلوها نیز کاملاً خوب و مطلوب است. 





زمین باتلاقی جان کودک ۱۰ ساله‌ای را در لوشان 

این حادثه تاسف‌بار زمانی اتفاق افتاد که ((سعید 
سلخوری غیائوند» با دیدن اب جمع شده در باتلاقی 
هوس آبتنی می‌کند. ولی به محض پا گذاشتن در این 
چاله در ان فرو می‌رود و جان خود را از دست 
می دشد. ۱ 

سعید که دانش موز کلاس چهارم ابتدایی و 
محصلی موّدت و درسخوان بود. عصر یکروز گرم 
بهاری بعد از خرید نان به قصد بازی از منزل خارج 
می‌شود و در حاشیه جاده با محلی که ابهای بارش 
شب قبل در آن جمع شده بود روبرو می‌شود. 

او به محض دیدن این صحنه. هوس یک ابتنی به 
سرش می‌زند و دور از چشم ناظران تن به اب 
ا و که ال ع ۰ و نکر 
یک متر داشته و از جنس کل رس تشکیل شده بود. به 
لای محصور کرده و حتی امکان هرگونه داد و فریاد را 
از او می‌گیرد. 

گفتنی است. این حادثه غم انگیز که باعث شگفتی 
و تاأسف اهالی محل و معلمان دیستان دهخداشده به 
مسوولان شهرستان لوشان و دیگر مناطق محروم 
کشورمان گوشزد می‌کند که به وظیفه خود نسبت به 
ایجاد مکانهای امن برای تفریح و سرگرمی اینده‌سازان 
کشورمان دقیق تر عمل کرده و با ایجاد حداقل امکانات 
از قبیل استخر و باشگاه ورزشی باعث تکرار چنین 
حوادث ناگواری نشوند. 

لوشان ایرج فدایی ‏ خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 





پلیس اندونزی مردی را به اتهام فروش چهار 


.۰ فرزند خود. دستگیر کرد. اما مهمترین نکته انگیزه 
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و 
شهر «کریبون» در غرب جاوه. فرزندان خود را برای 
خرید گاری دستی به قیمت ۸۵ دلار فروخته بود. 

پلیس این مرد اندونزیایی را درحالی که برای 
فروش فرزند شیرخواره‌اش با مشتری بر سر قیمت 
بحث می‌کرد. دستگیر کرد. 

البته همسر ۲۷ ساله امیر به پلیس اطلاع داده بود 
که شوهرش تاکنون چهار فرزندش را فروخته و 
هم اکنون پنجمین فرزندش رآنیز برای فروش به محل 
قرار برده است. 

براساس قانون اندونزی, این مجرم به علت نقض 
حقوق کودکان حداقل به سه سال زندان محکوم 
خو‌اهد شد. 





عروس و داماد وفاداری که ۶۰ سال از هم دور 
بودند. سرانجام در سن ۷۰ سالگی به آرزوی دیرینه 
خود رسیدند. 























این زوج صبور که دختر عمو و پسرعمو هستند. 
۰سال پیش بنابه سنت محلی در یکی از روستاهای 
ترکمن. در جشنی باشکوه به عقد هم درآمدند. اما در 
آن زمان قطع رابطه روسیه با ایران و بسته شدن 
تمامی مرزهای دو کشور, آنان را از هم جدا کرد. 

عروس در بیرون ایران خانه به دوش عشقش بود 
و زمان را با عشق او سپری می‌کرد و داماد از غم 
هجران در داخل ایران می‌سوخت. 

خی لا وا ان سا بو 
تمامی خواستگاران دست رد زد و همچنان چشمانش 
رابه فردا دوخت و داماد وفادار نیز در انتظار نامزدش 
چشم از دهها دختر زیبا برداشت و ریش سفیدان و 
بستگانش نیز در این امر خير هميشه با شکست 
مو اه ی کد 6 ایکا رفن رشان که 
همدیگر را گم کرده بودند. طی حادثه‌ای غیرمترقبه و 
سوال و جواب طرفین و درنهایت با اشک شوق به هم 
رسیدند و عروس ۶۰ ساله به خانه بخت رفت. 

صدای عدالت 





وقتی مریم کوچولو و مادرش از خرید به خانه 
باز‌گشتند. احمد پدر مریم در خانه مشغول فند 
شکستن بود. مادر مریم از دیدن شوهرش کمی هول 
شد. چرا که قرار نبود او به این زودی از سر کار 
برگردد. اما مادر مریم جراّت نکرد دلیلش را بپرسد. 

















چون می‌دانست او گرسنه است و بسرعت از کوره 
درمی‌رود. پس به سرعت به آشپزخانه رفت. 
چیزهایی را که خریده بود همانجا رها کرد و در 
یخهال را باز کرد و نگاهی به داخل آن انداخت. 

احمد. غذای شب مانده نمی‌خورد. می‌خواست 
غذای مورد علاقه احمد را درست کند. اما فرصتی نبود 
و شوهر عصبانی اش مجال نمی‌داد. به همین دلیل 
بسرعت مقداری سوسیس بندری با مخلفات درست 
کر 
روی یک سفره کوچک قرار داد و جلوی همسرش 
نشست تا اگر چیز دیگری احتیاج دارد. برایش بیاورد. 

مرد نگاهی به غذا انداخت و پرسید: این چیه؟ 

زن پاسخ داد: سوسیس بندری؛ هیچ چیز سریعتر 
CT‏ 

CRG اراک‎ 

زن به تصور اینکه شوهرش می خواهد چیزی در 
گوش او بگوید که دختر گلش نشنود» سرش را جلو 
برد. اما شوهر بی‌رحم با قندشکن بر سر همسرش 
کوبید. و سفره غذا را به حیاط پرت کرد و فریاد کشید: 
نمی‌دانی من از این آشغالها نمی خورم؟! 

اما بیچاره زن غرق به خون که روی سفره قند 
افتاده و قندها اغشته به خون و مریم کوچولو با فریاد 
بالای سر مادرش افتاده و می‌گفت: مادرجونم را کشتی! 

بعد از این حادثه همسایه‌ها مادر بی‌هوش را به 
بیمارستان رساندند. ولی وقتی حال او کمی بهتر شد 
احمدآقا تصمیم گرفت دنبال همسری باشد که اگر ار 
به جای وقت شام. سر ناهار به خانه امد نیز برایش 
بسرعت غذای دلخواه را فراهم کند! 





خواستکار جوان وقتی با پاسخ منفی از سوی پدر 
دجتر مورد عادله ان رورو نی با همدسی ماد و 
برادر دختر. پدرخانم اینده‌اش را به قتل رساند. 

این حادثه هنگامی لو رفت که پلیس ۱۱۰ جسد 
مردی راکه در خیابانهای اطراف کرمان رها شده بود. 
پیدا کرد. ماآموران پس از بررسی و تحقیقات پی‌بردند 
که این جسد مردی می‌باشد به نام «علی -ق» که به 
وسیله سیم برق خفه شده است و با شناسایی 
خانواده مقتول و بازجویی از همسر و صحبت‌های 
ضدونقیض او وی را دستگیر کردند. 

این زن در بازجویی زبان به اعتراف گشود و 
عنوان کرد: از چندی پیش جوانی به نام حمید 
خواستگار دخترم بود. اما شوهرم به دلیل آشنایی و 
ارتباطی که من با این جوان داشتم. بشدت با این 
ازدواج مخالفت می‌کرد تا اینکه مجید پس از دوستی 
صمیمانه با پسرم. نقشه قتل شوهرم را کشیدند و 
نیمه شب وقتی او به خواب رفت به اتفاق مجید و 
پسرم آنها را به اتاق خوابمان راهنمایی کردم و باسیم 
برقی که مجید در دست داشت. شوهرم را خفه کردیم. 
بعد جسدش را در خیابان اند اختیم. 

درپی این اعتراف. مراتب به قاضی جنایی کرمان 
گزارش شد و چند ساعت بعد مجید به اتفاق پسر مقتول 
دستگیر شدند. در اعترافات متهمان, آنها همدیگر را 
مقصر این حادثه دلخراش قلمداد کردند و قاضی با 
صدور قرار بازداشت موقت انان را روانه زندان کرد. 

اعتماد 


شماره ۳۰۹۰ 















































وضع خر اب پیاده ر وها 


مدنی ات پیاده‌روها به علت کنده‌کاریهایی که 
صورت می‌گیرد وضع بسیار نامناسبی پیدا کرده است. 

در این شرایط رفت و امد مردم با ز حمت انجام 
زیادی مواجه می‌شوند. 

خرابی پیاده‌روها در خیابانهای ولیعصر(عج) بلوار 
نعمیر و مرمت هسنند. 
وضع پیاده‌روهای شهر رسیدگی کنند. 


ضرورت تا سیس بانک در منطقه 
ویژه اقتصادی بندر امام(ره) 


کشور پهناور ایران بیشترین میادین نفت و کاز 
طبیعی را در استان خوزستان داراست و برای استفاده 
بهینه از این نعمت خدادادی دولتمردان نظام جمهوری 
اسلامی بعد از دوران جنگ تحمیلی مبادرت به اجرای 
طرحهای عظیم پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام خمینی(ره) نمودند که حاصل آن عدم وابستگی 
کشور به محصولات پتروشیمی و متعاقب آن صدور 
محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا به کشورهای 
فا ی ازات انس سا اک و مسآ 
مالی که بتواند به‌صورت نقطه ثقل و رابط فی‌مابین 
شرکتهای درحال تأسیس و در منطقه ویژه اقتصادی 
وجود نداشته و اگر بوده حضور کم‌رنگی داشته‌اند. با 
توجه به حساسبت منطقه از لحاظ واردات و صادرات 
انواع محصولات پتروشیمی خوشبختانه سرپرستی بانک 
رفاه با هد ایت مدیریت عامل این بانک توانسته اند در مدت 
زمان ۲۳ ساعت با بسیج تمامی امکانات و تدارکات امکانات 
محلی از قبیل خرید تجهیزات و لوازم شعبه بانک رفاه را 
در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام(ره) تأسیس و افتتاح 
نمایند. جا دارد از تمامی کسانی که در تاأسیس و افتتاح 
ضربتی شعبه بانک رفاه از سرپرستی محترم منطقه آقای 

مشرف و سایر همکاران تقدیر و تشکر به‌عمل آید. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - محمدرضا حامد 


جشن «سوسن جلجر آغ» 

راه مناسب می خو اهد! 
جاده لوشان به جیرند. دوازده سال پیش امالك 
شده است. متاسفانه پس از گذشت سالها هنوز مرمت 
نشده است. این راه محل عبور کامیونهای شرکت البرز 
غربی (معدن سنگرود) و کامیونهای معدن سنگ 
سیمان خزر لوشان است. همچنین در ایام جشن کل 
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زینتی و نایاب سوسن چلچراغ مسیر جاده لوشان به 
جیرند و داماش پررفت و امد می‌شود به همین خاطر 

این جاده نیاز به مرمت و روکش آسفالت دارد. 
ره مس هی راد ای سس کی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی .لوشان 


پل ار تباطی جاده ر امه مز , 
بهبهان کی نر میم می شود 





پل مهم ارتباطی بین شهرستان رامهرمز و بهبهان که 
با اولین باران در سال ۸۱ تخریب گردید. بعد از گذشت 
هشت ماه هنوز به همان حالت مانده است و هر کس از کنار 
ان گذر می‌کند. فکر می‌کند که این پل جزو آثار باستانی 
شهرستان رامهرمز است و قرار است در اثار باستانی به 
قك برست د رخال که انط ر فقس و انل که به یل ۳۰ 
به مدت دو روز جاده رامهرمز-بهبهان قطع بود. وزارت راه 
و ترابری و متولی راه در استان خوزستان اداره کل راه و 
ترابری قول دادند که هرچه سریعتر این پل ارتباطی را 
بازسازی یا مجددا احداث کنند ولی متاأسفانه تاکنون 


چه‌بسا در سال جاری با اولین باران جاده ارتباطی رأمهرمز - 


بهبهان مجددا قطع شود. مردم رأمهرمز از وزارت راه و 
ترابری درخواست دارند تا هرچه سریعتر نسبت به 
بازسازی این پل مهم ارتباطی اقدام لازم به عمل اورند. 


تنه کوان ناز یه کاز شهری دارد 

دهستان تنه‌کوان یکی از دهستانهای مرزی و مهم 
شهرستان مرزی نمین به گاز شهری نیاز دارد. 

این دهستان به علت قرار گرفتن در جوار کردنه حیران 
دارای اب و هوایی بسیار سرد و سوزان است. از طرفی 
برای انها بسیار مشکل است. به همین خاطر این 
دهستان نیازمند لوله‌کشی گاز شهری است. اهالی 
انتظار دارند مسوولان محدرم استانداری اردبیل ی 
فرمانداری نمین فکری به حال مردم بکنند. 


و رشکسنکی نک بانک خصو صی 

بانک اعتباری عسکریه یکی از بانکهای خصوصی 
است که در منطقه همت‌آیاد (جاده سیمان) مشهد 
تام دت اما مدرو مان مت | ا 
سیس اباد. دهرود. حاجی‌آباد. سیاس با سپرده‌گذاری 
پولهای خود و با هزاران اميد چشم به آینده نیمه‌روشن 
خود داشتند. اما با اعلام ورشکستگی این بانک. 
سپرده‌گذاران دچار سرخوردگی شد ند و شاهد از بين 
رفتن پولهای اندک خود شدند و مردم محروم با تجمع 





در مقابل بانک و رسیدگی مسوولان مربوطه به‌ویژه 
ار ی E N‏ 
میان تنها کاری که بانک کرد تهیه و تنظیم اوراق بود تا 
مشتریها به نوبت طی چند ماه پول خود را بگیرند. 
حال سوال اینجاست که چراهیچ مسوولی ورشکستگی 
این بانکهای خصوصی را برعهده نمی‌گیرد و اصولا 
هدف تشکیل اینگونه بانکها چیست؟ اگرچه این طرح 
واگذاری پول در نوع خود کم نظیر است اما ایا می‌توان 
تضمین کرد دیگر این بانکها با ورشکستکی مواجه 
نخواهند شد؟ انتظار می‌رود مسوولان مناطق محروم 
را بیشتر زیرنظر داشته باشند! 
ابوالفضل صمدی رضایی 


بست ۲۸ ساعته با ۴ روزه! 


ت E‏ کرو کت رسک 
۰ گرم بیشتر وزن ندارد. ۳۵۰ تومان تمام می‌شود و 
جالب اینکه بسته‌های پستی ظرف مدت چهار روز که 
تعهد پست است به مقصد نمی‌رسد. اگر نامه عادی 
باشد از ۲۰ روز تا یکماه طول می‌کشد تا به مقصد برسد. 
این یک تبلیغ بی‌مورد است که می‌گویند پست 
پیشتاز تا ۴۸ ساعت به مقصد می رسد. 
اهالی نیک شهر سیستان و بلوچستان امیدوارند 
وضعیت پست بهتر از این شود. 
رستم کریمی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


0% © 
مسافر ین ! ۱ 
ات اه ساسا 
مدتها است تایلویی 
با ۰ 5 خاد س تهنا تسا 


مسافرین» درابتدای ۲۷۲ 
خیابان هفده شهریور 
منشعب از میدان امام ا 
حسین(ع) تهران 
نوازشگر چشمهای 
مسافران و عابران شده 
است. از آنجا که مسافران و انسانها مصالح ساختمانی 
و... نیستند. از مسوولان شرکت واحد درخواست 
می‌شود به جای کلمه تخلیه. از «محل پیاده شدن 
مسافران» استفاده شود. 


عرفان . ف 


با بلابای طبیعی 
اکاهانه روبرو شویم 

استان گلستان در کمتر از یک سال شاهد چند سیل 
ویرانگر بوده است که خسارات جانی و مالی بسیاری 
ری دا ست ار آ ای کات ای یا 
وقوع چنین حادثه‌ای را ممکن می‌سازد و احتمال اینکه 
در اینده نیز این بلای طبیعی اتفاق بیفتد. دور از ذهن 
نیست. بهتر است مسوولان مربوطه به جای ابراز 
همدردی پس از وقوع حادثه برای پیشگیری از این 
حوادث اقدامی بکنند و خطرات و زیانهای ناشی از آن را 
به حداقل ممکن برسانند. به عبارتی آگاهانه برای مقابله 
با بلایای طبیعی آماده شویم تا کمتر زیان ببینیم و سایر 
مسوولان نیز باید قبل از وقوع حوادث ناگوار به فکر 
تامین بودجه و امکانات لازم برای مهار سیل و 

ساماندهی و تجهیز همه‌جانبه باشند. 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی 
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برای اولین بار در تاریخ فوتبال کشورمان. جلسه 
مطبوعاتی با حضور داوران برگزار شد و بانی این کار 
کسی نبود جز «علی جوادی» مدیر روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال. وقتی شنیدیم قرار است نشست 
مطبوعاتی با حضور رئیس کمیته داوران و دو تن از 
بهترین داوران کشور برگزار شود. ناخودآگاه دستمان 
را بر سرمان گذاشتیم تا ببینیم اثری از «شاخ تعجب» 
روی ان هست يا نه! 

با این وجود مطمئن بودم که استقبال چندانی از 
این نشست مطبوعاتی نخواهد شد. با بیست دقیقه 
تأخیر وارد سالن کنفرانس فدراسیون فوتبال, واقع در 
طبقه چهارم ساختمان صفایی فراهانی! ببخشید 
ساختمان فدراسیون فوتبال شدم. هیچ‌گاه چهره علی 
خسروی» مسعود مرادی و منوچهر نظری را اینقدر 
ذوق‌زده ندیده بودم. من هفتمین و آخرین خبرنگاری 
بودم که وارد سالن شدم ولی با وجود این هر بار که در 
سالن کنفرانس باز و بسته می‌شد. چشم داوران ما 
معطوف به ان نقطه می‌شد تا شاید شاهد حضور 
خبرنگاری دیگر در آن کلبه درویشی باشند. البته در 
طول این جلسه «آقای جوادی» با بیان این مطلب که 
فقط انتظار حضور یک یا دو خبرنگار را در این نشست 
داشته, قند را در دل میهمانان جلسه آب کرد تا آنها هم 
دیگر چشم به در نباشند. 

بعد از صحبت‌های مقدماتی مدير روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال و پس از معرفی خبرنگاران حاضر 
در چلسه. متوچهر نظری رئیس کمیته داوران. 
تس ها وا شا کر 

«مدتها بود که می‌خواستم رسانه‌های گروهی 
بیایند و به ما نزدیک شوند تا درد همدیگر را بهتر درک 
کنیم. هر چقدر شما به ما نزدیک بشوید. برای ما بهتر 
است. چرا که کار ما بدون وجود شما جلو نمی رود (یک 
اعتراف!) ما نمی‌خواهیم از شما انتقاد کنیم. اصلاً 
نمی توانیم و جرا تش را هم نداریم ولی شما باید این 
کار ا بکنید کا ما ونیم از اتتفادات. سازندهتان 
بهره‌مند شویم. این نشست مطبوعاتی هم. فقط و 
فقط برای نزدیکی با شما خبرنگاران خوب است.» 
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و در این لحظه رئیس کمیته داوران. احساساتی 
می‌شود. به ادامه صحبت‌هایش توجه کنید تا خودتان 
متوجه شوید: 

«من دوست دارم این نشست مطبوعاتی در سال 
آینده هفتگی بشود و ما یک برنامه ٩۰‏ را اینجا تشکیل 
دهیم و بعد از هر بازی خودمان از خودمان انتقاد کنیم 
و هیچ اشکالی هم ندارد!» 

کاری که به هزار و یک دلیل شدنی نیست. اول 
آنکه بازیهای لیگ ما در روزهای مشخصی از هفته 
برگزار نمی‌شود. دوم آنکه جمع آوری هفتگی داوران 
ی سس ما ان کر دا 
امرخ محال اسک سو که تفا کین اوران ودا 
مثل فامیل شدن «باجناق» غیرممکن است. بگذریم... 

ی امه یی اه ری ون ان سس 1 
سوان اوسرال گرد باک کات 

«تحصیلاتم را در رشته تربیت بدنی ادامه دادم و 
اکنون هم عضو هیات علمی دانشگاه هستم. سالها در 
تیم‌های شاهین و پاس بازی کردم و همزمان در 
دانشگاه کلاسهای داوری و مربیگری را در سطح درجه 
اول تال فی ردم آن زمان خودم را در اینجا 
می‌دیدم. چون واقعا زحمت می‌کشیدم. من ۴۲ فضاوت 
در آسیا و اروپا انجام داده‌ام و در سه دوره بازیهای 
آسیایی به سالهای 1۹۷۴ ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ حضور داشتم. 
در سال ۲۰۰۰ به خاطر قضاوت در بیش از ۲۰ بازی 
بین‌المللی و همچنین انجام بیش از دو سال کار 
اجرایی در کمیته داوران لوح تقدیر گرفتم و ده سال 
هم هست که مدرس و ناظر ۸۵۳۸ و ۳۱۲2 هستم 9 
البته مدرس فیفا...» 

خدا پدر و مادر «علی جوادی» را بیامرزد که با به 
درازا کشیدن صحبت‌های منوچهرخان نظری. رشته 
کلامش را برید و از رئیس کمیته داوران خواست تا 
اجازه دهد «مسعود» و «علی» هم سلام و احوالپرسی 
با خبرنگاران بکنند. اینجا بود که تازه منوچهرخان 
متوجه شد بايد سلام و احوالپرسی می‌کرد. ولی این 
همه حرف زده! 





مسعود مر ادی: 


مسعود مرادی هم حرفهایش را این‌چنین شروع کرد: 

«من هم این نشست مطبوعاتی را به فال نیک 
می‌گیرم و امیدوارم شما خبرنگاران پلی باشید بین 
داوری ما و مردم.» 

وی در اد امه گفت: 

«همه ما اشتباه می‌کنیم و کامل نیستیم. حال اگر 
این اشتباهات با زبان قلم شما بازگو نشود چه ارزشی 
دارد؟! ما داوران تمامی انتقادت را با جان و دل می‌پذيریم 
و اميدواريم این حلسات ادامه داشته باشد.» 

۳ 


۵ البته من طی یکی ۔ دو سال اخیر سعی کردم 
داوریهای کم‌نقصی را انجام دهم و فدراسیون فوتبال 
هم اخیرا رایزنی‌های خوبی را برای معرفی داوران ما 
انجام داده. با این وجود فکر نمی‌کردم بتوانم به عنوان 
تنها داور آسیایی در جام کنفدراسیونها قضاوت کنم. 
اکنون هم که این افتخار نصیب من شد مغرور نیستم 
و فقط احساس می‌کنم مسوولیت بیشتری روی دوشم 
هست چرا که هم باید برای سربلندی کشورم سوت 
بزنم و هم برای سربلندی قاره اسیا به عنوان تنها 
نماینده داوران این قارد. 

U 


9 داور باید همیشه از آمادگی مطلوب روحی. 
روانی و جسمانی برخوردار باشد و این ربطی به 
دیداری که او می‌خواهد سوت بزند. ندارد. از این رو 
هیچ فرقی نمی‌کند که من بازی پرسپولیس و پاس را 
قضاوت کنم و یا دیدار برزیل -ترکیه را. این سو‌الی بود 
که هشت سال پیش زمانی که «ساندرپل» داور فینال 
جام جهانی ۸۴ برای قضاوت دیدار پرسپولیس و 
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جواب گفت: «۱۵61۱ 15 ۷/101۱». یعنی مسابقه 
مسابقه است. حال چه فینال بزرگترین جام فوتبال 
باشد و یا یک دیدار باشگاهی در کشور شما! و این 
اولین درسی است که به یک داور می‌دهند. بعنی اگر 
یک داور بخواهد با توجه به سطح بازی قضاوت کند. 
موضوع تجربه شده و صراحتا باید بگویم که برای من 
لذتی که قضاوت یک دیدار از رده نوجوانان دارد شاید 
بیشتر از لذت قضاوت در لیگ برتر باشد. 
جع ۵۶ ۵۶ 

درددلهای مسعودخان مرادی هم شنیدنی بود که 
خودش از ان به عنوان درددلهای داوری ياد کرد و 
برای به زبان اوردنش دو دقبقه وقت اضافی خواست: 

«من اعنقاد دارم داوری بعنی انتقاد و یک داور هم 
باید تحمل شنبدن بدترین انتقادات را داشته باشد. اما 
داوری جزو لاینفک آن است. مطمئناً همه شما در 
جریان اتفاقاتی که در بازی «لیدزیونایتد» و «آرسنال» 
افتاد هستید. در آن بازی اشتباه داور باعث شد 
اما هیچ‌یک از بازیکنان و تماشاگران این اجازه را به 
خودشان ندادند که اعتراض کنند. آیا یک مربی 
چطور؟! ولی اینکه ما هر هفته بخواهیم کاستی‌هایمان 
را با انتقاد از داوران توجیه کنیم و هیچ توجهی به 
مسائل تکنیکی و تاکتیکی تیممان نداشته باشیم. 
کنند. اما این قشر تحصیلکرده حامعه همواره بعد از 
هر بازی باید مورد بدترین اهانات از سوی تماشاگران و 
برخی بازیکنان قرار گیرند. چرا ما نباید بتوانیم پسر 
کوچکمان را برای تماشای فوتبال به ورزشگاهها 
ببریم؟ چرا باید تعداد تماشاگران بازبهای حساس لیگ 
از ٩۰‏ هزار نفر به ده هزار نفر برسد؟ این مسائل را باید 
ریشه‌یابی کرد و هرچه سریعتر برای سالم سازی 
فضای استادیومها یک بستر فرهنگی مناسب ایجاد 


کرد...» 
خسروی: 
اکر یک باز یکن باز نشسته نشست 


«بدون مطبوعات وجود داور و انجام قضاوت و 
فوتبال اهمیت چندانی ندارد.» علی خسروی با بیان 
این جمله خاطرنشان کرد: 
در آمیخته است و اکنون بعد از ۲۲ سال قضاوت اولین 
باری است که جلسه‌ای با حضور داوران تشکیل شده 
و من باید بگویم که این یکی از ارزوهای همیشگی من 
بود. ولی اکنون با دیدن این تعداد خبرنگار واقعاً دلم 
شکست و بار دیگر مظلومیت داوران بر شما ثابت شد. 
مطمئن باشید اگر امروز یک بازیکن بازنشسته این 
از خبرنکار و عکاس و دوربین‌های تلویزیونی.» 

1 اقای خسروی. کنفدراسپون فوتبال اسیا شما 
رابه عنوان بک کمک داور می شناسد. اما شما در ابران 
به عنوان داور وسط فعالبت می کنید. ابا ابن موضوع 
باعث نشده که شما از صحنه بین المللی محو شوید؟ 


شماره ۳۰۹۰ 





نظری: ما چراتش را نداریم از شما 
حطبوعاتی ها انتقاد کنیم ‏ اها شما 
باید راز ما انتعاد کنید 


خسروی: دلیل این خیانتی ارا که 
در حق من شد بعد از بازر ند نشستگی 
از داور ی خواهم گفت 


مرادی: داور بايد تحمل شنیدن 
بدترین انتفادات را داشته باشد؛ 
نه شدیدترین اهانات! 


۵ متأسفانه در ایران نباید زود پیشرفت کنید و من 
این موضوع را نمی‌دانستم. گناه من هم این بود که هم 
داوری را یلد بودم و هم کمک داوری را نام من سال 
E lT‏ بافاصله بع از آن 
برای قضاوت در مقدماتی المپیک. چام جهانی و 
بازیهای جام ملتهای اسیا انتخاب شدم و قصد داشتم 
با حضور در جام جهانی ۲۰۰۲ از داوری خداحافظی 
کنم. اما منی که در رقابتهای جوانان جهان تا روز آخر 
مانده بودم. در انتخاب داوران جام جهانی در همان 
تون از اسف دم و ناش از سا ان سوه 
که امتیازشان از من پایین تر بود. 

7] چه عواملی باعث شد تا در جام جهانی ۲۰۰۲ 
فضاوت نکنید؟ 

۵ دلیل این خیانتی را که در حق من شد. دو سال 
دیگر و بعد از بازنشستگی از داوری حتماً خواهم گفت 
و يا اینکه ان را به صورت یک کتاب درمی‌آورم! الان 
جایش نیست که بخواهم در مورد ان عناد شخصی 
تحت کلم ایا همم مال اعت هه که کارا 
برای کمک داوری از دست بدهم. 

OOO 

در این مورد نظرات منوچهر نظری هم شنیدنی و 
البته خواندنی است: 

ودا اه نام اع یی واری الست 
بین‌المللی شد. بنده تشخیص دادم که ایشان استعداد 
عجیبی در داوری دارند. اما مشکل اینجا بود که طبق 
مقررات فیفا اگر یک داور بخواهد وارد لیست کمک 
داوران بشود و یا بالعکس باید نامش یک سال از لیست 
بین‌المللی حذف شود و البته سنش هم زیر چهل سال 
ەو ن زمان با فیح وذ انه آنا خسروی ۲۷۸ ماله 
ود اکر می کو ست ان سای را نجام ده ۳۹ سال 
می‌شد و تا می‌خواست دو . سه سال در عرصه داوری 
تعالیت کته ذرگر فرصت جنذانی برای قضاوت در 
سطح بین المللی پیدا نمی‌کرد. خود آقای خسروی هم 
بارها گفته بود که برای من افت دارد هم بخواهم 
داوری کنم و هم کمک‌داوری. از این‌رو دیگر حاضر 
نشد در ایران کمک داور باشد به همین خاطر ما 
تصمیم گرفتیم ایشان در داخل کشور داوری کند و در 
خارج از کشور کمک داوری! البته در مورد اقای 
خسروی این اولین و آخرین اشتباهی بود که کمیته 
داوران مرتکب شد. هرچند که خود ایشان هم در این 
زمینه مقصر است!» 

۲ اقای خسروی! چه شناختی از «ولادبمیر 
هریناک» داور بازی استقلال . پر سپولیس داربد؟ 

ات ام زاین نل فاد نا 
می‌دانم که در جام ملتهای اروپا و جام باشگاههای 





اروپا سوت زده و جزو پنج داور بین المللی کشور 
EE‏ 

1 فکر می کنید داوری همچون «هربناک» در حد 
و اندازه‌های قضاوت ابن دبدار نیست؟ منظورم ابن 
است که اگر فرار است شخصی مثل «هربناک» دربی 
تهران را سوت بزند. چرا داوران خودمان نباید ابن کار 
را یکنند؟ 

۵ سوت زدن یک بازی برای داوری که از خارج 
می‌اید و در قید و بند حساسیت‌های ان دیدار نیست. 
کار چندان مشکلی نیست به همین خاطر فکر می‌کنم 
«ولادیمیر هریناک» هم به‌راحتی از پس قضاوت دیدار 
پرسپولیس و استقلال براید. اما اینکه چرا داوران 
ای 
باید از سوی شما مطبوعاتی‌ها بیشتر مورد پیگیری 
قرار گیرد. ما درحال حاضر چهار یا پنج داور داخلی 
داریم که می‌توانند این دیدار بزرگ را سوت بزنند و 
حتی شخص اقای دادکان هم تمایل خود را برای 
استفاده از داوران ایرانی برای قضاوت دیدار استقلال 
و پرسپولیس نشان داده اما متاأسفانه نهادهای دیگر 
که باید مجوز برگزاری دیدارها را صادر کنند هنوز این 
نمال را فا که کی این ادها شیر ا 
تاٴمین امنیت استان تهران است و اين وظفه شما 
مطبوعاتی‌ها است که این باور را در انها ایجاد کنید. 
دراوم سال دیا حمایت ما درو ابرا 
قضاوت دیدار فوق را برعهده بگیرند. 

6۶ ۵۶ ۶ 

و اما خاطره منوچهر نظری از قضاوت دیدار 

استقلال و پرسپولیس: 
«یکی از دلایلی که طی چند سال اخیر پای داوران 
خارجی را برای قضاوت دیدار استقلال و پرسپولیس به 
تهران باز کرده است. فرهنگ بدی است که بین 
فوتبالیست‌ها و تماشاگران ما جا افتاده است. من 
جوم پنج بار بازی این دو تیم را سوت زدم که آخرین 
بار ان سال ۶٩‏ بود که به برتری دو بر یک استقلال 
انجامید. آن روز بیش از صد و ده هزار نفر به ورزشگاه 
آمده بودند و حتی روی نورافکن‌ها هم تماشاگر 
نشسته بود. اما هیچ‌کدام از بازیکنان دنبال 
جنجال آفرینی نبودند و من هم فقط دو بار از کارت زرد 
استفادة گ دم اما الان نه تماشاگران اعااه ‏ گهند 
این دیدار آرام برگزار شود و نه خود بازیکنان چنین 

چیزی را می‌خواهند.» 


جالب و خواندنی 

از زبان رئیس کمیته داور آن 

ما اگر بخواهیم با کشورهای آسیایی تبادل 
داور کنیم. نفعی نمی‌بریم بلکه حالا با توجه به پیشرفت 
داوری ماء انها هستند که از این تبادل سود می‌برند! 

به کمک داور در آیادان گفتم چرا افساید 
گرفتی؟ گفت: «آفساید نگیرم. بمیرم!» و من هم دیدم 
حق با اوست! 

۷ آسیا برای داوری ما کوچک است و ما دیگر از 
اسیا جدا شده‌ایم .به صرف حضور مسعود مرادی در 
ac‏ 

حالا دیگر ما در کمیته داوران یک کامپیوتر 
داریم و با استفاده از آن با دنیا در ارتباطیم! 


۶۲ ۰ 


























GY 


بوونتوس در ادامه درخشش رۋبابی‌اش در فصل اخبر 
درست پس از گذشت یک هفته از ببست و هفتمین 
قهر مانی در کالچو اسکودتو موفق شد طی بک بازی 
رو بابی . که کمتر از این تبم دیده شده است . به فینال 
لیگ قر اس 
فینال کاملاً ایتالیایی را در مصاف با روسونری (سرخ و 
سیاهاهای انجلوتی از شهر میلان بر گزار کند. 

لیبپی. هم او که به گفته خودش سیکار برگ را از 
اسپاگنی. پیتزا و لازانیا غذاهای محبوب ابتالبانو 
ببشتر دوست دارده پس از صعود به فیتال لیگ قمرمانان در 
مصاحبه با سابت اینترنتی ساکرایج صحبت‌های 
حالبی مطرح کرده است که با هم می خوانيم: 

0 فبنال چه رنگی است؟ 

yT‏ فا فا ات و ی 
فینال را سياه و سپید می‌بینم. چرا که از یک سو در 
فینالهایی مثل ۹۸ مقابل همین رئال مادرید بازی را با 
تمام شایستگی‌هایمان واگذار کردیم و از سوی دیکر 
در فینالهایی مثل ٩۷‏ و در بازی مقایل اژاکس با کمال 
خوش شانسی پیروز شدیم. 

7] فکر می‌کردید که بتوانبد امسال با حضور نه‌چندان 


فدراسیون والیبال قال گذاشته شد! 

هنوز یک هفته از چاپ مطلب «تیم ملی جوانان تعطیل 
است؟!» در مجله اطلاعات هفتگی نگذشته بود که خبر 
امد «یوری لاکتف» مربی سایق تیم ملی جوانان روسیه 
که قرار بود برای مربیگری تیم ملی جوانان به تهران 

کی در کال سفرش را لغو کرد که فدراسیون 
والبیال نسبت به استفاده از این مربی روس. تصمیم 
جدی داشت و به همین دلیل بیش از سه ماه برنامه‌های 
جوانان به‌راحتی آب خوردن تلف شود. حال با توجه 
به زمان اندک باقیمانده تا شروع رقابتهای جوانان 
جهان در تهران باز هم «مصطفی کارخانه» است که 
بايد همچون هميشه با عملکرد خود. روی اشتباهات 
فدراسیون والیبال سرپوش بگذارد. 


بودجه فدراسیون کشتی یک چپارم 
هزینه یک زیرگذر!! 


6¥ («سید جواد رفوگر» که حهت بررسی کمیودها و 





مارچلو لیپی : 


من «نوسترآداموس» نبستم ! 


خوب در آغاز فصل در کالچو. جام اسکودتو (قمرمانی) 
را فتح کنید و در لیگ قهرمانان با ابن صلابت راهی 
فینال شوید؟ 

0 من هرگز در راه رسیدن به این موفقیت‌ها هراسی 
نداشتم! روز اول تمرینات آغاز فصل پیش وقتی همه 
بازیکنان جمع بودند خطاب به همه انها پیش‌بینی این 


روزها را کردم! 
0 بس گوبا بابد پسوند پیشگو رابه پایان نام شما 
اضافه کنیا 


9 نه! من هرگز ادعا نمی‌کنم که نوسترآداموسی 
دیگر هستم! اما من هميشه با تحلیل علمی داشته‌هایم 
(با کمک بویوهانسون دستیارم) و ایمان به توانایی 
شاگردانم در آغاز هر فصل هدفهای متصور آن فصل 
را اعلام می‌کنم! به عنوان مثال من هرگز صحبتی از 
کاپا (جام حذفی) ایتالیا به عنوان یکی از جامهای دست 
یافتنی صحبت نکردم! 

7] بعنی می خواهید بگویبد ابن جام را ارزشمند 
نمی دانستید با ابنکه. .. 

9 نه. صبر کنید! نه اینکه من این جام را معتبر 
ندانم! نه‌اهرگز. هر جامی برای ما حائز اهمیت است. 
منتها ما با بررسی دقیق و منطقی هدفهای پیش‌رو با 
خود گفتم که بهتر است به جای سرمایه‌گذاری در کاپا 
ایتالیاء با میدان دادن به نیروهای (ذخیره) در این جام و 
استراحت دادن به بازیکنان اصلی نیروی خود را در 
مسابقات کالچو اسکودتو و لیگ قهرمانان معطوف سازیم! 

۲7] امابا این وضعیت تیم بووه شامل بازیکن هم ترازی 
نبست که شما از تیم اصلی و فرعی حرف می‌زنبد! 

9 امروزه تعداد بازیهایی که تیم‌های بزرگی چون 





مشکلات کشتی استان اصفهان سفر کرده بود به تهران 
بازگشت. براساس شنیده‌های ما البرزی مدیرکل تربیت 
بدنی استان اصفهان با بیان مشکلات کشتی این استان 
دل هیاءت اعزامی رابه درد اورده است. در همین راستا 
گویایکی از اعضای هیاءت کشتی استان اصفهان نیز در 
این جلسه گفته است: هزینه ساخت و راه‌اندازی کنارگذر 
یکی از خیابانهای استان اصفهان بالغ بر ۳۰ میلیارد 
تومان شده ولی بودجه فدراسیون کشتی ۷۰۰ میلیون 
تومان است! که البته با توجه به مخارج و هزینه‌های این 
فدراسیون. اگر حتی دو برابر این بودجه نیز تصویب 
شود. بار جوابگوی برنامه‌های کشتی نخواهد بود. 
دبیرکل بی معاون. سه معاون دارد!!! 
بعد از آمدن هیاءت ورزشی ترکیه به ایران و عدم 
حضور معاون دبیرکل فدراسیون فوتبال در جلسات 
برگزار شده بین این هیاءعت خارجی و مسوولان 
فدراسیون فوتبال کشورمان برخی مطبوعات با چاپ 
مطالبی با عنوان «دبیرکل بی‌معاون و...» به فدراسیون 
فوتبال تلنگر زدند که این امر با واکنش سریع 


یاسر اشراقی 


یوونتوس در اروپا انجام می‌دهند بسیار طاقت فرساست. 
لذا ما مجبوریم نیروهای خود را برای بازیهای زیادی 
که ار یر زاس اد ی 
آنچنان متمول مثل مادریدیها نیستیم. 

7] اما مادریدیها با تمام سنار گانش مقابل بینکونری 
(سپید و سیاه‌اهای بووه زانو زدند! 

۵ بله. همانطور که از اول فصل فکر می‌کردم! 

0 وافعا بس از شکست مفنضحانه مادریدبها 
مقابل بووه ابن برای همه سوال است که چگونه تیم 
پرستاره‌ای چون مادربد مقابل تیم نه‌چندان قدر تمند 
E ToT‏ 

8 حتی داشتن کهکشانی ا هم ضامن 
موفقیت تیم شما نخواهد شد. این دقیقا عین جمله‌ای 
است که دل‌بوسکه در کنفرانس مطبوعاتی پس از 
شکست مقابل یووه بر زبان راند و من هم کاملاً با آن 
yS‏ یراس را ره 
این تصور را در ذهنتان تداعی کند که تیمی توان 
مقابله با شما را ندارد. در ان بازی, در تیم مادرید هر 
کسی ساز خود رامی‌زد. من قصد اهانت به حریفان را 
ندارم و هميشه به آنها احترام می‌گذارم اما این یک 
حقیقت است که به عنوان مثال ان تأثیری که ندود و یا 
eT‏ 
می‌گذ ارند. رونالدو هرگز در مادرید نمی‌گذارد. 

7] بسیاری علاقه‌مند بودند بارسا با رتال در کنار 
منجستر بونایند با آرسنال پابه فینال بگذارند. چرا که 
این عده معتقدند فوتبال ایتالبا با آن سیستم کاتناچپوی 
خسنه کننده اش طراوت فوتبال اسپانبا با انگلستان را 
ندار ۵... 


فدراسیون فوتبال و ارسال جوابیه این مرجع ورزشی 
روبرو شد و طی آن جوابیه تازه متوجه شدیم 
فدراسیون فوتبال نه‌تنها یک معاون بلکه سه معاون 
برای دییرکلش دا ۱۱۰ 
استانها ی روابط با عالیت دا 

حال چه اشکال داشت ماهم مثل هيات اعزامی ترکیه 
که تمامی معاونان دبیرکل را به جلسه فرستاده بود. به 
جای برخی از اعضای بی‌اسم و رسم و کم‌سابقه هیأت 
رئیسه از معاونان دبیرکل در جلسات این‌چنینی که قرنی 
یک بار برای فوتبال ما ایجاد می‌شود. استفاده می‌کردیم. 


mn . mm‏ سم 
اعتراض به ورود کشتی گیران آمریکایی! 
حضور تیم دونفره کشتی فرنگی آمریکا در ایران 
گویا یک جانباز که به ورود تیم کشتی آمریکا به ایران 
اعتراض کرده بود. با حضور در فرودگاه مهراباد به 

شعارهای ضد امریکایی رداك 

امام جمعه سمنان نیز در خطبه‌های نماز جمعه این 
شهر. حرکت انقلابی این جانباز در روز ورود کشتی 
امریکا به کشورمان و اعتراض وی نسبت به 
برافراشته شدن پرچم امریکا را مورد تقدیر قرار داد. 


شماره ۳۰۹۰ 


























9 درست است! فوتبال تماشاگرپسند را کمتر در ایتالیا می‌توان یافت! اما 
همه دیدند که درنهایت هیچ کدام از دو مکتب تماشاگرپسند چهان فوتبال 
راهی به فینال نیافتند و این فوتبال ایتالیا بود که سه تیم در جمع چهار تیم 
نهایی داشت. علاوه بر اینکه اگر در تاکتیک تیم‌هادر این فصل دقیق شوید خواهید 
دید که ما چارچویها را تغییر دادیم و در اصل باسه مهاجم حمله می‌کنيم. همان‌گونه که 
در مقابل مادرید عمل کردیم و هر سه مهاجمان (ترزهگه دل‌پیه رو و ندود که مهاجم 
سوم اتاگل رد 

1 بازمی گردیم به ابتدای بحث راجح به فینال در اولدتر افورد... 

0 من می‌دانم که میلانی‌ها نیز زحمت فراوانی برای رسیدن به اینجا 
کشیده‌اند. اما آنها باید بدانند که در مقابل ماگریزی ندارند و لیگ قهرمانان متعلق 
به ما خواهد بود! 

7] براسس چه منطقی؟ بعنی اعتقاد داربد چون شما در کالچو جلوتر از 
آنها بر مسند قهرمانی تکیه زده‌اید با مثلا چون در لیگ قهرمانان نمابشی 
خبره کننده تر داشته‌اید؟ 

8 هیچ کدام! این ادعای من نشات گرفته از احساس برتری‌جویانه من 
است. وگرنه من اعتقاد دارم که زیبایی فوتبال به غیرقابل پیش‌بینی بودن ان 
است! 

به خاطر دارم که در فصل ۹۸ لیگ قهرمانان که ما و مادریدیها به فینال 
رسیدیم همه مارا شایسته‌ترین گزینه برای قهرمانی می‌دانستند اما درنهایت 
همه دیدند که در کمال ناباوری ما با گل میاتویچ چام را از دست دادیم. یا به 
عنوان مثال همین بازی اخیر ما مقابل مادریدیها! تا پیش از بازی برگشت کمتر 
CT‏ از کنيم. اما 
درنهایت با عنایت به همان اصل غیرقابل پیش‌بینی بودن فوتبال ماشکست را 
بر مادریدیها تحمیل کردیم. از همین روست که نمی‌توانیم پبراساس آنچه بر 
روی کاغذ .با توجه به نتایج بازیهای پیش دو تیم یا عملکرد دو تیم در فصل 
اخیر می اید نتایج را حدس بزنيم. تنها براساس احساسم است که معتقدم ما 
قهرمان لیگ قهرمانان هستیم. 

1 اما بسر طلایی با شما نخواهد بود... 

0 ندود این روزها طلایی‌ترین هافبک جهان فوتبال است. من او را 
محق‌ترین فرد برای فتح توپ طلایی بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۰۳ 
می‌دانم. از اینکه او در اولدترافورد تنها می‌تواند بازی هم تیمی‌هایش راتماشا 
کند هم برای خود او از بابت این بدشانسی .هم برای خودمان از بابت به 
همراه نداشتن یکی از بهترین‌هایمان - متاأسفم. اما هیچ گریزی برای این 
موضوع نیست. ما باید با این مساله کنار بیاییم و این مشکل را از این منظر 
بنگریم که تیم باصلابتی چون یووه برمبنای یک مهره استوار نیست و این 
فرصت خوبی است برای اینکه خود و ارزشهای خود رابه همه نشان دهیم. 


سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی در ا 
ابتکاری جالب اقدام به چاپ فرمهای پیش بینی بازیهای ؛ 
لیگ برتر نمود که با استقبال شدید خوانندگان مجله / 2 
روبرو شد و هر هفته صدها نامه به آدرس مجله ارسال | 
شد که هرکدام حامل یک ا 
پیش‌بینی لیگ بود. ۰ 

از این هفته تا پایان لیگ با پیش‌بینی دور برگشت ¦ 


لیگ برتر با ما همراه باشید. 

نهع ۵ امتیاز ات 

در ازای هر پیش‌بینی درست ۵ امتیاز و اگر فقط ! 
تیم برنده و یا تساوی دو تیم درست پیش‌بینی شود | 
ولی تعداد کلهای ذکر شده اا ا ۱ 
مي گر ضمن اینکه در از ای هر پیش بین کاملا ؛ 
نادرست یک امتیاز منفی منظور می‌گردد. 

بدین ترتیب برای گزینش برنده منتخب هفته نیازی به ؛ 
قرعه‌کشی نیست و این کار تنها در صورتی انجام می‌پذیرد ۱ 

که شرکت کننده‌ها دارای امتبازات برابری باشند. 





شماره ۳۰۹۰ 


که برای یک دنال تیصریه راب اش می کش 


این فوتبال دیمی و نکبت گرفته ایران را تعطیل کنید. فوتبالی که رفته رفته همه 
ارزشهای پهلوانی و فهرمانی. تعصب. غیرت. روح ورزش همه و همه در آن. در پیشگاه 
پول درحال قربانی شدن است. فوتبالی که نه به جوان آموزش زندگی و پهلوانی می‌دهد 
و نه در ورزش قهرمانی کشور موّثر است و بیش از انچه که متن و محتوا داشته باشد 
حاشبه دارد. 

کجاست زمانی که باشگاههایی وجود داشتند و بازیکنانی که بخاطر تعصب به 
پیراهن و باشگاه و علاقه و عشق به مردم. سرشان را هم جلوی توپ می‌گذاشتند و تا 
پای جان در زمین بازی می‌دویدند؟ انقدر روحیه پهلوانی و غیرت در این فوتبال مرده 
است که دیگر کسی رغبت حتی استادیوم آمدن ندارد. دوازده. سیزده نشربه ورزشی 
داریم و دهها هزار حاشیه ورزشی اما دیدن فوتبالی که تیمها بازی می‌کنند حال ادم را 
به هم می‌زند. بازیکنانی که نه غیرت می‌شناسند و نه تعصب و نه عشق و مردم 
سرشان می‌شود. انوقت برای یک دستمال قیصریه را به اتش می‌کشند و اگر یکروز 
حقوق و مزایایایشان دیر شود دنیا را خبر می‌کنند و با وجودی که در طول یک سال ده 
برابر یک استاد دانشگاه درآمد دارند و تازه دم از مردم و عشق به قرمز و آبی هم 
همه نشان می‌دهند و ادعا هم دارند که اگر به تمرین می‌روند لطف می‌کنند و تنها به 
خاطر عشق به مردم حاضر شده‌اند سر تمرین بروند!! درحالی که تا بحال حداقل بیش 
میلیون گرفته‌اند و... طفلکی مردم چقدر مظلوم واقع شده‌اند که هرکس هر کاری که 
بخواهد می کند و تازه سر انها منت هم می‌گذارد. 

راستی فوتبال که هیچ چیزی از تکنیک و تاکتیک و غیرت و تعصب در آن دیده 
نمی‌شود. ده هزار نفر هم تماشاچی ندارد. چرا باید اینهمه سروصدا و حاشیه داشته 
باشد و چرا باید اينهمه پول بخاطرش حرام شود؟ مدیران عاملی که نه باشگاه دارند و 
نه زمین ونه کار فرهنگی درست و حسابی کرده‌اند به خاطر چبست که حاضر می شوند 
فریب جریانات پشت پرده را بخورند و کرور کرور پول به فلان بازیکن بدهند و بیخودی 
قیمت بازیکنانی را بالا ببرند که نه به درد تیم ملی می‌خورند. نه به درد باشگاه و نه به 
درد مردم!؟ اینها چه فضیلتی را به مردم ما منتقل کرده‌اند که حالا اینهمه هم طلبکار 
بشوند؟ این میدان فراخ توقع و ثروت اندوزی را چه دم و دستگاهی برایشان فراهم 
آورده و میدان هم به ان می‌دهد؟ در کجای این عالم ۸۵ درصد در آمد یک باشگاه صرف 
پیش‌پرداخت‌ها (آنهم نه به باشگاهها بلکه به مربیان و بازیکنان) و پرداخت حقوق و 
پاداش می‌شود؟ اصلا چنین بریز و بپاشهایی چه نفعی برای مملکت و ورزش مملکت 
دارد؟ چه کسی باید به این اوضاع آشفته خاتمه دهد؟ 
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فروش درگلیم دار وخانه ها 
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